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8 ياد و یادواره 


سالروز شضادت است الله مفتح و روز یور کے 
آیت آله دکتر محمد مفتح استاد حوزه و دانشگاه در بیست و هفتم آذرماه 
سال ۱۳۶۰ فنگامی که عازم کلاس درس بود توسط یکی از خودفروختگان عضو 
گروهک مفسد عنافقین به درجه رفیم شهادت ثایل آمد. 
دکتر محمد مفتح یکی از معتعدین حضرت امام اره) و از پاران صدیق و با 
وفای آیشان در جریان نهضت چه قبل از ائقلاب و چه بعد از آن بود پس از 
پیروزی اثقلاب , ایشان با توجه به حساسیت دو مرکر دانشگاه و حوره و اهمیت 
تزدیکی و تقرب این دو مرکز مهم ندای وحدت حوزه و دانشگاه را سرداد و منادی 
وحدت این دو مخقل علم و تزکیه و معرفت شد. به همین مناسیت سالروز 
شهادت این متفکر شهید روز وحدت حوزه و دانشگاه تامگذاری شده است. 











سالروز عمدیات کربلای ٤‏ 
ععلیات کربلای ۴ یکی از غملیات های بزرگ رزمندگان اسلام در تاریخ سوم دی ماه سال ۱۳۶۵ در عرب 
اروندرود و جنوب خرمشهر برگزار شد. این عملیات گرچه نتوانست بنا به دلایل اهداف از پیش تعیین شده سپاه 
اسلام وا محقق سازد و رزمندگان اسلام نتوانستند در ابن عملیات به پیروزی چشمگیری دست پابند اما رُعینه ای 
شد برای عملیات بزرگ کربلای ۵ که در آن ععلیات موفقیت بزرگی نصیب دلیرمردان سپاه حق شد. 


سے 





رټ خو 


نبرد خندق در روز هفدهم شوال سال پٹجم هجری قمری پیش آمد۔ غزوه خندق را «غزوه احزاب» نیز می‌گویتد 
مشهورترین حادله ثبرد در روز خندق نبرد علیاع) با عمروین عبدود بود که عمری چند بار از سپاه اسلام عبارز 
طلبید و هر بار علی از رسول خدا اجازه خواست که برای ہار سوم رسول الله اجارّه دادند در این نبرد علی علیه 
السلام یا ضربتی سهمگین عهروبن عبدود را به خاک مذلت افکندند و رسول الله فرمود که عبارزه علی رم روز 
خنذق افضل اعمال امت من است تا روز قيامت. 





بیست و نهم آذرماه هر سال روزی است که در آن پاید از مقام والای شهید عزیز و گرامی علیرضا نتدگویان 
تجلیل و تقدیر کرد شهید تندگویان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در یکی آز بازدیدهای خود در منطقه عملیاتی 
جنوپ توسط عراقی‌ها ربوده شده و به مکان نامعلومی عنتقل می‌شود. جمهوری اسلاعی ایران با ارائه عدارک کافی 
دال بر زنده بودن شهید تندکویان سالها پیگیر وضعیت وزیر نفت وقت خویش شد. اما هر بار مسوولان عراقی با 
بهانه های واهی از اعلام نظر دقیق و مشخص در سورد وضعیت شهید نندگویان طفره رفنند, در ابران اسلامی 
بیست و نهم آذرماه یادآور این شهید عزیز است 


۰ اجب و ون ی از تویشنده mg‏ ا یا 5 
اقسانه های هزار و یک شب: گلیاری سوغات ابلیس» را در شعارہ آینده اطلاعات 
هفتگی مطالعه فرمایید 









E‏ نع کف داروی سار 


مهلگا قن دنا شده اسنتہ سناعتی رابگر خرامیم 
تشست تا برای شعا رزشن کنیم چطور چنین چیزی لمکان 
پذیر ده و امیدواریم این خبر به حقیقت پیوسته» خیل عظیم 
گرفتاران این هیولای قرن را تسکین بخشند. 


شع“ > علاقہ PES.‏ طنز را به 


خولمد شه 





































کپسول گاز خانه شما خالی نیست! 


- فقته گذشته در این ستون به این نکته اشاره کردم 


که برای چه وزير و وکیل می‌شویم؟ برای آرضاء حس 


برتری‌طلبی؟ برای پول و ثروت, برای تفاخر و رفاه؟ 


خدمت بود و برخی جدأن آن معتقد بودند. به زور 
پستی راقبول می کردند و می‌گفتند؛ داریم راحت برای 


خودمان زندگی عی‌کنيم. چرا خردمان را په درد سر 
بیندازیم؟ ضامن مردم بشویم و اگر نتوانیم کار 
خودعان را درست ائجام بدهیم مدیون آان می‌شویم 
و ممکن است عاقبت خودمان را خراب کنیم. 

حف کنسانی که مسئولیتی قبول می‌کزدند نیمی از 











۱× اسب مادیات شده‌ایم 


سلطان محمود غزنوی در بستر مرگ با حسرت به 
طلا و سنگهای قیمتی و جواهراتش خیره مانده بود و په 
هعان حال از دنیا رفت 

تا زعانی که وضع زندگیمان معمولی و در خد 
بخور و نعیر است با در و همسایه و فامیل و دوست و 
اشنا راب لته دارم و یی هسام لا وقد 
زندگیمان از این‌ری به آن‌زو می‌شود و ره هندساله را 
در چند ماه طی می کتیم و به ثروتی بادآوزده دست 
می‌يابیم. دیگر همان ٹیسٹیم که قبلا بودیم, اولین 
اقدامی که چنب اشخاصی انجام می‌دهند کاهش رابعطه 
پا فامیل و هعسایه است. صاحب چندین میلیون پول 
هستند ولی اگر در خانه آنان را برای مثلاً صد هزار 
تومان قرض بزنی. اظهار نداری می‌کنند. 

دیگز از رسم و رسومات قدیم خبری ئیست, اگر 
داشتی می آیند و په تو سر می زنند و می‌خورند و به 
هرحال تو را درنظر دارند. اگر نداشتی, انتظار تداشته 
باش که حتی فامیل‌های ثروتمندت سالی بکبار به تو 
سر بزنند. جامعه ما عتاسقانه گرفتار عادیاٹ شده 
این طور جا افتاده که نباید به کسی اعتماد داشته باشیم, 
حتی په برادر خود په همه چیز و همه کس بدبین 
هستیم. از نماز و روژه و کارهای خبر قراری هستیم. در 
عوض کالا را به چندین برابر قیعت به مردم عی دغیم و 
سرمست هستیم. به قامیل طبقه پایین خودمان سر 


بیایید در هر پست و مقام که هستیم, دارا هستیم یا 


ندار. از یاد خدا غافل تباشیم, رحم و مروت داشته 
ہاشیم۔ و کاری کتیم که وقتی از دنیا رفتیم از ما به نیکی 
یا کٹ 

محسن ذوالفقاری .ساوه 


سسس .س سس 


یی سس 


_ آزانی عمل و درآمد ورقله قبل FEY‏ مسوّولیت وا 


۳ آفیز ددشن و مراقبتشان هم بیشتر بوداو به شد | 
۱ ۱ 7 امت داشنتند که مادا خشم خدا یا خلق خدا دامانشان 


را بگیرد. اما حال گویا پس ار دو دهه, این حرفھا قدیمی 


شدهاند. 
باشد و په درد عردم برسند. عغفلتی که حیلی از عا در 


مورد سرنوشت فقرا و عستضعفان و بی‌پناهان جابعه 
دچارش شده ایم په ویژه در سطح عدیران بالایی 
کشور به شدت آزاردهنده است. په همین خاطر است 
که ماههاست شورای شهر تهزان مشتغول دغواست و 
شهردار تهران هم ادعای بی‌گناهی می کند اما شهر 
تھوان فلج مائدہ است. برخی چاله های خیابانها دوباره 
عارابه یاد وضعیت شهر در عصر درشکه می اندازد و 
مردم در اپن شهر گرفتار سانده اند و ره به جابی نمی‌برند. 

و درست یه همین خاطر است که مردم نمی‌دانند 
اعتراضهای خودشان را در مورد گرانی, بی‌اتصافی, 
اجحاف و مظالم آشکار اصناف و ادارات و به کجا 
منعکس کنند و چه کسی په دادشان خوآهد رسید. و باز 
درست به هعین خاطر است که ته کسی به استیصال 
فلان خانواده ای که بیماری در بیمارستان دارد کاری 


چرا تقلید از غرب؟ 


چندی پیش برای مراسم ازدواج یک زوج افغان 
دعوت شدم که البته برای ارضای حس کتجکاری 
شرکت کردم 

عروسی ہا آداب کم‌خرج و زیبایی برگزار شد ابا 
متا+سفانه رابطه نزدیک فقر فرهنگی با پی‌قیدی مذهبی 
کاملا مشهود و واضح بود. شادی و پایکوبی مرد و زن 
در کتار هم با سبک غرہی و بدون پوشش اسلاعی, که 
این‌رون‌ها تقریباً در هعه جا عادی به‌نظر عی‌رسد: 
نشانه آشکاری از غریگرابی است که ظافراً حتی 
شیعیان افغان را هم تحت تاثیر قرار داده آستہ 
درحالی که ما می دائیم مھعتربن عامل تبلیغ و ترویج 
بی‌بندوباری آمریکاست که خود اساسا هیچ پشتوانه 
تعدنی ندارد. 

و اما ما مسلعانان که دارای کتاپ آسمانی قرآن. 
پیامبر و امام عردان و ژنانی داتشعند و عالم و 
گذشته‌ای اشباع شده از سراف زازیھا و دلیریها هستیم. 
با گعال تاسف کاهی ار کشور و مردعی پیروی 
می‌کتيم که دچار برهنگی فرهنگی هستتد و غرهنگ 
برهنگی را ترویج می کنند و این برای آنها عامل مهم 
توجه ملل دیکر و تسلط بر آنها به‌شمار می رود 
درحالی که مسلداتان بایستی کوشش کنند مشیآرا 
از علوم و فتون دنیا بھرەمند شوند بدون آیتکه فرهنگ 
غثی خودشان تحت الشعام قرار کیرد 

زهره عزدیانفرد از کاشان 
مگر خودمان پیر نمی شویم؟ 

تو نخواندی قصه اهل سبا 
یا بخواندی و ندیدی جز خدا 
وقتی جوان بزدم اگر در خانواده‌ای در روستاهای 
ما پیرمردی یا پیرزنی زندگی می‌کرد. همه با چشم 
احترام به آن خانواده نگاه می کردند چون وجود پیر را 
سبپ نعمت و برکت آن خانواده و حتی محیط خود 
می‌دانستتد. خوب به یاد دازم وقتی تأبستانها از لحاظ 
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ده وت به خودکشی تلان کدف و معام و کازگر از ٘ 


سر فقر و نداری و نه کسی به سایر مشکلات مردم. و 
در این میان البته وزارت نفت هم حق دارد که کاری به 
کار عردمی نداشته باشد که در این سرمای 
استخو ان‌سوز زهستان در زیر برف و سرعا روڑھا 
آشپزخانه خود را تعطیل کنند چرا که به هر دری 
می‌زنند نمی توائند یک کپسول گاز تهیه کنند و کپسول 
بر دوش و با کپسول بر ترک موتور و پا در صندوق 
عقب عاشین به این مغازہ و آن مغازہ و به این خیابان و 
قلان گوچه سر پزنند و به محض دیدن یک ماشین 
حمل کاز درست عثل کسی که اسیر گردباد و توفان 
دریا شده و کشتی اش غرق شده و ہین مرگ و زتدگی 
دست و پا می زند و یک مرتبه نشانه های ساحل را از 
دور خی ہیند ذوق‌زده شود و جلوی ماشین را بگیرد و 
به عاشین که دارد به فلان ساندویچی و قلان کیابی گاز 
می‌رساند هر چه که التماس بلد است التماس کند و با 
این همه طرف پا کمال خونسردی قسم بخورد که گاز 
ندارد و.- و در همان حال با دیدن کپسول هایی که به 
مفازدھا می‌رود به زعین و زمان ناسزا بگوید و به 
خودش لعئت کند که چرا مثلا در یک کشور دیگر په دنیا 
نیامده تا مسوولانش مجبور بانشند تیم تگاهی هم به او 


وضع آب کشاورزان و باغبانان در رئج بودند به پیران 
محل متوسل می ‌شدند تا به‌درگاه حق دعاگو باشند تا 
به حرعث آنها خداوند باران تازل گرداند پا به وسیله 
پیران محل قدیمی‌ترین علم سالار شهیدان به ساخل 
دریابرده می شد و لین ضسحنه معنویتی داشت که پیر و 
جوان و زّن و عرد و کوچک و بزرگ را به کریه 
واسی‌داشت که واقعاً صحنه‌ای روحائی بود. حقیقتاً 
چند روزی طول تمی کشید که خداوند تبارک باران 
نعحت را نازل فی کرد و همه کشاورزان صاحپ مزارع 
و باغبائان به جشن و سرور عی‌پرداختند و به درگاه 
احدیت شاکر بودند و احسان می‌دادند و دستان پیران 
محل رابوسه‌یاران می‌کردند 

حال چه؟ وقتی پدر پیری به متزل پسرش عی‌رود 
صذها بهانه می‌گنرند. چرا دهانت صدا می‌کند یا چرا 
شب دیر غی‌خوابی و صبي‌ها زود پیدار عی‌شوی یا 
چراعوقم غذا خوردن سر سفره غذا دیر بلند می شوی؟ 
پدر بدیخت بايد بادو دست خود چانه خود را بگیرد و با 
بیٹی نفس بکشد و زود بخوابد و دیر دلئد شود و حرفی 
تزتد تا دهاتش صدا نکد و زود از سر سفره غذا بلند 
شود و دیروقت به ذدسنشنویی برود. حال بنگریم حال و 
احوال لین پدر یا عادو پیر را 

به عین دیده‌ام کسائی که وضع مالیشان حوب 
است وقتی می خواهند به گردش بروند پدر یا مادر پیر 
خود را به عنوان بیمار در بیمارستان بستری می کنند. 
پا با داشتن ثروت زیاد پیران خود را تحویل خانه 
سالمندان می‌دهند و عاهاته مخارجی نیز پرداخت 
می‌کنند. در صورتی که اگر همین مبلغ را په کسی 
پرداخت نعابند پدر یا مادر پیر خود را می‌توانند در 
متزل نگهداری تعایند و با این کار رضای پروردگار را 
یر فراهم نعایند 
وضع به همین گونه ادامه یاہد استانها که هیچ در تعام 
شهرسنانها و حتی روستاها تیر باید خانه سالمندان 
تاءسیس کرد آیایا این اعمال خود قهر پروردگار بکتا و 
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بر دریایی از نفت و گاز خوابیدہ باشی, برای خرید 
گاز کشورت به قیمت ارزان هم ثرکهای مثلاً هسسایه 
کلی هنت سرت بگذارند که گاز از کشورت بخرند. آن 
وفت عجپور باشی برای پیدا کردن یک کپسول گاز چند 

روز وقت بگذاری و نیمی از خیابانهای شهر را پشت سر 


بگذاری و به این و آن التماس کنی که حتی حاضری 
پول اضافه و خبلی هم اضافه پپردازی و باز رہ به جابی 
نبری و بالاخره قائم شوی به بیرون آوردن چرام نفتی 
قدیمی انبار که تاه نفتش را بعد از کلی این در و آن در 
زدن و به پنج شش نفت فزوشی عراجعه کزدن و لاسنت 
خالی برگشتن, از یک وانت شخصی آزاد فروش 
خیابانی به ۳ برابر قیعت رسعی ہا دبه و پیت تهیه کرده 
باشی... 

ہی اختیار به یاد صحنه ای که چند شب پیش از 
تلویزیون دیده بودم افتادم 

در مجلس درگیری لقظی بیداد می کرد نماینده 
تبریز از یک طرف وزير رایه محاکعه سی کشید و دو سته 
نفاینده دیگر استان در مخالفت با او به موضع حسایت 
از جناب وزیر افتاده بودند و جناب ویر فاتحانه به 
نبردی که در ٹھایٹ فاتحی جر او نداشت نگاه می کرد و 


بینا را فراهم نمی‌کنیم؟ وقتی پیری حتی در خانه 
سالعندان آرژُو دارد توه‌های خود را ببیند متاأسفائه 
فرزندائش همین محبت راهم از او دریغ می‌کنند. از 
پیرمردی در خانه سالمندان پرسش شد چند نفر 
اولادداری و چکاره هستند. پیر گقت دو پسر و دو دختر 
دارم که پسرها را داماد کرده‌ام و دخترها را نیز یه خانه 
پخت فرستاده‌ام. الحمدلله وضعشان خوب است. از پیر 
حی‌پرسند آیا به‌شما سر می زنند؟ پیرهره گفت دو سمال 
است اینجا هستم و به من سر نزده‌اند. پرسیدند اسامی 
پسران و دخترانت چیست. پیرمرد نام فرزندانش را 
نگفت. سو ال‌کننده دلیلش را جویا شد. پیرمرد پدر گفت 
اگر آنها را معرفی کنم پیش خویشان و فامیلان و 
بخصوص دوستان خود شرمنده می‌شوند. 
جتاب جوادی سردبیر گرام مجله وزین اطلاعات 
هقتگی, می دائید پرسش کنندہ چه گفت؟ کفت بنازم به 
شرف پذدر پیری که دو پسر را صاحیخانه کرده و دو 
دختر خود را یه خانه بخت فرستاده با جهیزیه‌اش. آنها 
یعنی فرزندان پدر پیر خود را در خانه سبالعندان رها 
کرده و حتی در مدت دو سال سری ثبز په او رده و به 
علاقاتش نمی‌روند, ولی پدر پیر باشرف حاضر نیست 
اسامنی فرزندان خود را ببرد. آیا این اعمال ما انسانها 
که اشرف مخلوقات هستیم ئسبت به پیران قهر قادر 
منان را فزاهم نمی‌کند؟ باز با چنین عاطفه‌ای 
می‌خولهیم ژنمگی ما رلعت‌تر و باسعادتاثر باشد؟ آیا 
رضانه‌های گروهی در جامعە اسروزی نباید در این باره 
تذکر پدفند پا پزنامه‌هایی زا ترتیب دهند و بر نشریات 
مقاله‌های نگاشته شود نا فرزندان به‌خود آیتد و از 
خواب غفلت بیدار شوند؟ 
پرویز شافعی کوهستانی ۔ رضوان شهر 
از گلایه و شکوائبه)) 
«من کیستم حکایت از یاد رفته ای 
تصویری از جوانی بر باد رفته ای 
هوضوع هعتراژی حقوق بازنشستگان کشوری 


شماره ۳۷۴ 


برده و از عیز خطایه پادین آمدند, و اما کمتر کسی به 
سخن آن نعاینده توجه کرد 

مردمی که کپسول به دست و به دوش در سرهمای 
آذربایجان به این طرف و آن ظرف حی‌روند و . البته 
غیر از این هم نحی‌توانست باشد. راستی از میان 
نمایندگان محترم چند نفرشنان کپسول خالی در منزل 
دارند؟ آقای وزیر چند وقت کپسول کاز خانه‌شان خالی ماند! 

اما گاهی وفتها وکلا و وزرای‌عابه قدرت خیال می‌توانند در 
دهن رنج عزدمی که خانه هایی سرد و آشپزخانه‌هانی 
تعطیل دارند را مجسنم کنند. فکر می‌کنم این حداقل 
کاری اسح که یک تعابندہ یک وزیر پا یک کارگزار در 
نظام چمهوری اسلامي باید به آن اهتمام گند 

راستی آفلی وزیر! آیا تا به حال خانه تان سرد و 
کپسول گاز خاته تان خالی ہودہ؟ 

جاب وزیر گناه سوال بی ربط بنده رابه بزرگواری 
خودشان می‌پخشند چرا که عی‌دانم ساکنین خانه 
هانی که از گاز وله کشی شهری استقاده می کنند 
نیازی به کپسول گاز چه پر باشد و چه خالی ندارند. 

= 
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صدای حتی عمپورٹرین آٹھا را تیز درآورده است: به 
خوبی میدانیم هر چیزی که در مجلس تصویب و به 
دولت ابلاغ شد انون می شود و بايد مو په عو بدون 
شرط اجرا گردد. اعا معلکث به قدری ابر کش و 
قوس‌های سیاسی گرفتار است که سازهان کل 
بازنشستکی کشوری و . این قانون ترمیم و همترازی 
را در کیفیت و کمیت تبدیل به یک قاتونک دم بزیده 
می‌کنند و با یگ جدول رنگ پرنده پیاده عی‌نمایند تا 
پیران قوم رابه نفوین و نفرث مسببین بنشانند, آنکه 
دیپلم آست و بعد لر مفثاد و تة ازجسة كني 
یکصد وپنجاه و سه تومان دریافتی دارد و بازنشسته 
قبلی پس از همتزازی و سی سال خدمت را تودوپنج 
توعان حکم زیه ائد تا آبروی قائون و مجلنی را زیر 
سوال برده و فلوث سازند!! کدام خدا چئین 
می خواھد؟! بله در این بیست و چهار سال اثقلاب, اگر 
عدالت. اقتصابی و اجتداعی این چنین پیاده شده 
است؟ #وای اگر از پس امروز بود قردابیه سرکردگان 
و جدول نویسان کذایی! نخواهید که پیران شرمنده 
قوم حلسات خود را پا نقرین به شما و حیله هاتان آغاز 
کنند؛ قانون را لجرا کنیه تا فا نیز نفرین بی‌برکتی زا از 
شما ہرگیریم و دعا کنیم که شعا در دوران پبری با 
داشتن عروس ها و دامادها و نوه ها چون ماشرمنده و 
گرفتار نشوید. حقه هابی نیز برای فعین جدول مظلوم 
کش پیاده کرده اید. فلانی سه سال پیمائی بوده است 
کسر بگذارید در صورتی که می‌دانید کسورات آین 
سالها پس از رسمی شدن پرداخت گردیده است تا آن 
سالهای پیداتی مبدل به سنوات رسمی گردد: فلانی با 
تبصره اصلاحی ماده هفتادر چهار, ہا سی روز حقوق 
بازنشسته شده است. پنجسال هم او را کسر بگذارید ٹا 
حقوق یک دبیر کمتر از یک آدم شش کلاس سواد 
گردد. به هر حال ما بازنشستگان کشوری مصرانه 
خراهان اجرای مصویه مجلس هستیم. 
متصور مقرب , اسلاهشفر 
۰ 
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۱ کل اہ لاح تیه رتاک ریه 
لغ وا تم و 
سی شود 

٭علی پیر جو اس . 

شماره های درخواستی شا در صورتی که دز 
آرشیو موجوید باشد برایتان ازسال خواهد شد. البته 


شمابا واریز حواله کار ا را سخت کردید. چون یرای | 


اینکه مدیون شما نمانیم مچیوریم شعازه های مورد 
نظر را هر جلور که شلام برایتان پیدا کنیم و بفرستیم. 

هحمشیدفرکی,دزفول | 

معللپ شما برای چاپ بر صفحه ترازو مثاسب تر 

و هادی برعمان سیکاری بددر زا 

مه ای را که بر پاسخ به آقاي غلامعلی چزیکی 
نوشته بودبد به دستم رسید با اجازه شما, چون آن 
نامه طولانی پود خلاصه ای از آن را در ثیل می‌آورم: 

آقای چریکی به پسوند سیگاری من اشکال گرفته 
بودند و لازم است این توضیع را بدهم که چون پدر و 
عسوهای من یک گارگاه تولید سبیگار داشتند لذا په 

قاط پسوش سبگاری را به قامیل مرخشعان 

چسباندند و این پسوند همچذان زوی ما ماند و من 
برای حدف این پسبوند بیهو ده بارها به اداره ثبت لحوال 
وجهی که حاضر به پرداخت آن بوده و هستم بابد از 
همه کساتی که در شهرمان فامیل برخشان: دارند 
ضایت ناس بیاورم که این کار عملی بست وب همین 
حاطر با وجود اینکه خودم در حال حاضر حتی سیگار 

نمی کشم مجبورم با این پسوند بسازم و فرزندان 
بنده هم همینطور به این آتش بسوزند 

٭ زین العابدین رحیمی . قصر شیرین 

مجل ای را که با وجوں همه تلاشتان نتوانسته 
بودید از دکه های شهر قصرشبرین تهیه گنیدہ برایتان 
ارسال کرده لیم برای حل مشکل تیراژ مجله هم با 
تعاینده شهرتان و یا مدیریت توزیم و فروش عونسسه 
اعطلاعات تماس بگیرید 

٭ رستم کربمی . ٹیکشھر 

در ناهه شما نه فتوکپی شناسناعه پود و نه حتی 
عکس, ابا از ما گله کرده اید که چوا به قولمان عمل 
نکرده ایم در نامه بعدی مدارک تان را کامل برایم 


٭ زینب حایری مهریزی .مهریز 
یادٹان رفته بود عکستان را هم برایم بفرستید. 
ر مدارک شما کامل نیست 


















یکت هفته . جندنگاه 





محمد سروش 


| سسجھا ' 


انتشار خبر استعقای ناگهانی سخنگوی قوه 
قضاییه را شاید بتوان از تحولات مھعی دانست که طی 
چند سال گذاشته در سطخ لین قوه رخ داوخ لست و 
وجرد پاره‌ای اختلاف نظرها را در درون کادر اصلی 
این قوه علتی کرده اسنت 

این استعفا در حالی صورت گرفته که قوه قضابیه 
طی یکی در ماه اخیر به دلیل صدور برخی احکام 
کاس ٹیس تقتانی لفات آموود الد خندیه 
محافل سیاسی و حتی حقوقی قرار گرفته و شکلی از 
انفعال را در ابن مدت تجربه کرده است 

صدور حکم اعدام برای دکتر سیدهاشم آقاجری 
به دلیل طرح برخي نکات قابل انتقاد در یک سخنرانی 
عمومی ار جعله عواردی بود که طی چندین هفته موج 
عظیمی از آمتراش و انتخا را نسببت به نستگاہ ققنانی 
ایچاد کرد و در سطوح رسمی و غیررسمی واکنشھابی 
را برانگیخت و کرچه فوه قضاییه با این استدلال که 
«قاضی مستقل است» و «امکان تجدیدنظر در حکم وجود 
دارده تلاش تعود از حجم انتقادها بکاهد: اما شید 
بودن حکم و پازٹانهای گسترده آن در حدی بود که تدبیری 
فراتر از روشهای معمول و متعارف را ایجاب می کرد. 

استعفای دکتر سیدحسین عبر محمدصادفی از 
سعت سخنگوبی قوه قضاییه را ار این زاویه سی توان 
نشانه این دید که علائم اختلاف تظر جدی در سطح 
مقامات عالی قضایی در خصوص حکم آقاجری به 
سطح جامعه رسیده است. 

دکتر میرمعمد صادقی در توضیم خود در مورد 
استعفا به موضوع حکم دکتر آقاجری اشاره کرده و 
گفته است. این حکم را اصلا تمی‌پسندم و از آثار سو 
آن پر کل کشور و نظام آگاه هستم و از این بابت 
متاسفم, اضولاً برخوردهای تند و افراطی از این دست 
در ۲۲ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ععمولاً 
باعث شهرت یافتن و مرح شدن افرادی بیش از حد و 
قواره انان شده است 

به اعتقاد دکتر سرعحمد صادقی: «حرق‌های 
آقاجری هر چند نه در حد حکم صادره. اما زشت‌تر و 
غیرقابل دفاع تر از أن بوده است که به خود اجازه دهم 
در عکس العمل به صدور حکم علیه ایشان با استعفا از 
سمت خود حتی شائبه قرار گرفتن نام من در ليست 
حامیان اظهارات ایشان در اذهان به وجود ایدا 








توضیم سختگوی سایق قوه قضابیه در عدم ارتیاط 
مستقیم عیان حکم آقاجری و استعفای وی البت» غلل 
استعفا رافراتر از اعتراض یا انتقادبه یک حکم قضایی 
مطرح کرد, اما در برخی محافل, سیاسی صدور این 
حکم هم از علل استعفا: تخلیل شنده است. دکتر 
میرمحمد صادقی که در رشته جڑا دکتری حورد را از 
انگلستان گرفته, در سطم محافل دانشکاهی 
شخصیتی شناخته شده است و داشتن چندین تالیف 
حقوقی بر این ععروفیت افزودہ است. به هعین دلیل 
سه سال پیش که ایشان مسوولیت سخنگویی را در 
دستگاه قضایی پذیرفت, تا حدی با تعجب ححافل 
دانشگاهی مواچه شد و کناره‌گیری از این سعت از دید 
بسیاری از ناظران سیاسی نقطه مثبتی در کارنامه 
کاری و عملی ایشان خواهد بود 

دکتر میرمحمد صادقی در بیان انگیزه‌های خود از 
کنازه‌گیری به نقطه‌ای آسیب پذیر در دستگاه قضایی 
اشداره می‌کند که هرازگاهی در فضای ائتقادهای مطرم 
علبه قوه قضاببه طرح شده است. 

#دچار شدن دستگاه قضایی به تب صدور اطلاعیه 
ہیانیه نامه سرگشاده و پاسخگوبی به این و آن, باعث 
آشفته شدن فضا شده و دقیقاً همان چیزی است که 
مخالفان در پی ان هستتد. ایشان البته پاداور می شود 

نباند قعه تقصیرها را 
مترجه دستگاه قضابی 
کرد, بلکه شید بیش از آن 
احزاب, گروغھا۔ رسانه‌ها و 
سیاسیونی مسوولیت 
داشته. باشد. که با ایجاد 
هیاهو و جنجال و ایچاد 
عطش مصنوعی در جامعه 
سعی ‏ هی‌کنند دستگاه 
قضسابی را یه پاسخگوپی 
کشانده و سپس خود 
عکس العمل قوه قضاییه را 
به نقد بکشند. 

دکتر میرمحعد صادقی 
در توضیم خود په ایرنا 
دلیل استعفایش را که گویا 
۰ روز پیش از انتشار خبر 
آن برای رئیس قوه قضاییه 
فرستاده شدھہ «غدم 
مطابقت رویکرد علی 
بخشهای قضایی در 
ماههای اخیر به ویژه در 
امر اطلاغ‌رسانی با منش» 
خود ذکر کرده و باداور 
شد« «اين امر وجود سخنگریی با خصوصیات 
متقاوت را طلب عی‌کرد» هر چند در توضیم دکتر 
میرمحمد صادقی اشاره خیلی روشنی به وچود 
اختلاف نظر شدید در دستگاه قضایی دیده تمی‌شود. 
اما تاظران تعولات کشور. بر این باورند که دو نوع 
رویکرد مختلف در مواجچه با عسائل از جعله نحوه 
اطلاع رساتی که از قبل در دستگاه قضایی وجود 
داشته اینک به نقطه افتراق جدی رسیدہ و استعفای 
سخنکوی قوه قضاییه گذشته ار دلایل شخضی که 
محکن است وجود داشته باشد یکی از علایم این 
موضوع است. چنین موضوعی برای بک قود مهم و 


دستگاه عریض و طویل که مسوولیت سنگین اجرای 
عدالت را در جامعه برعهده دارد موجبی برای کاهش 
قدرت تاثیرگذاری و امکان تحقق وظیفه اصلی آن 
می‌باشد. در واکنش به استعفای, دکتر میرمحمد 
صادقی بهمن کشاورز از افراد برجسته کانون وکلا 
ضمن اشاره به اپنکه «کناره‌گیری به مفهوم خالی 
گذاشتن مبدان برای کسانی الست که فرد استعفادهنده 
قطعا عملکرد ابشان را نمی‌پسندد و قبول ندارد» 
یاداور شده ینت امن استعفای هم محمد صادقی 
نشانگر آن است که اشکالاتی در قوه قضاییه به طور 
بالقوه و بالفعل متو حه وجود این اشکالات هستند و در 
پی اصلاح آن می‌باشند و اگر ابن دیدگاهها توسعه یابد 
و دلعشغولی برای اصلاح قوھ قضابیه در احاد و 
وابستگان این قود فمگانی شود می توان به اصلاح کار 
اسید و ار پود 

واکئش: به ان استعتا گفتة است «آقای شر دصیس 
صادقی فرد متشخصی استہ و خصوصیات و روحیات 
سٹخیت ندارد؛ اما اینکه وی تاکتون توانسته است 
تضادهای درونی و نارسایی‌های قوه قضابیه را تحمل 
کند, هنر کرذه اسست. 





استعفای دکتر میرمحمد صادقی به جز پوشش 
خبری نسبتا وسیعی که در مطبوعات به ویژه 
ندلشت و روزنامه ابرار تنها روزنامه‌ای بود که در این 
زهینه, طی یادداشتی بنوشت: «شاید ای که از 
صاحبتظران علم حقوق در دانشگاهها په شمار 
می‌رود. آن هنگام که به پیشنهاد شاهرودی پاسخ 
مثبت داد فکر می کرد می تواند در میان مدت نکاههای 
متعجب و نگران همقطاران دانشگاهی‌اش را با ایجاد 
تجولاتی بنیادی در ویرائه‌ای که شاهرودی از آن 
سح گفته بود برگرداند و ورودش را از دانشگاه به 


شماره ۳۰۷۴ 











دستگاه قضایی توجیه کند, اما استعفای او نشان داد 
که کار از آنچه او در ابتدا هم می‌اندیشید سخت‌تر لست» 

به هر حال کرچه خبر پذیرش استعفای دکتر 
میرمحمد صادقی از عسوولیت سخنگویی قوه قضابیه 
هنوز رسماً اعلام نشده. اما قطعی شدن این 
کناره‌گیری در سطح محافل حفوقی نمی‌تواند 
رویدادی خجسته ارزیابی شود 


کنگر ه قوق العاده! 

تشکیل ٹاگهانی و تا حدی شتاب‌زده کنگره جبهه 
مشارکٹ از تحولات قابل, ترجه در صحنه سیاست 
کشور طی هفته گذشته بود 

از چندی پیش که عباس عبدی از شخصیت‌های 
شاخض جبهه مشارکت با حکم قاضی مزتضوی به 
خاطر پرونده قضابی معروف به »پرونده نظرستحی» 
بازدداشت و روانه زندان شد عوجی از اعتراض و 
انتقاد در میان فعالان سیاسی نزدیک به جبهه 
مشارکت ایران اسلامی و افراد شاخص از این تشکل 
سیاسی قدرتمند به وجود آمب و حثی نسیاری از 
نعایندگان مجلس. عضو فراکسیون عشارکت نیز به 
صف معترضان پیوستند و در مجلس نسبت به این 
بسته اقدامات قضایی انتقاد کردند. آهمیت. موضوم 
برای چیهه مشارکت به حدی بود که ابن حزب سیاسی 
پا اعلام برگزاری یک کنگره فوق‌العاده به نام «کنگره 
عباس عبدی» تلاش کرد در صحنه فعالانه حضور 
داشته باشد و این تحلیل را که احزاپ دچار رکود و 
خمودگی شده‌اند با تردید جدی مواچه سازد 

پرونده نظرسنجی که عباس عبدی در چارچوب 
زسیدگی به آن احضار و سپس باز داشت شد؛ از جمله 
پرونده‌هایی است که در چند هفته گذشته با حساسیت 
بسیاری توسط فعالان سیاسی و مطبوغاتی دنبال شد 
و از آنجا که ایعاد آن هنوز به طور کامل روشن نیست 
پازار تحلیل و گمانه‌زنی را در حاشیه آن گرم کرده 
است. تشکیل کنگره فوق‌العاده برای جبهه مشارکت از 
آن جهت نیز اهمیت دارد که این تشکل سیاصی پس از 
پسته شدن روزنامه نوروز که تقش ارگان غبررسمی 
آن رایازی می کرد از داشتن مطب عه‌ای که تاشر افکار 
و مواضع آن باشد. محروم شده و فرصت تشکیل 
کنگره برای طرح آرا و دیدگاهها و نیز مواضم رسعی 
آن ضروری است. 
مشارکت ۔ در سخنرائی افتتاحیه خود مواضع 
صریحی را در مورد مسائل سیاسی کشور اتخاذ 
کرده و از جمله گفته است: «در راہ استقرار 
مردسالاری در کشور آمادگی پرداختن هزینه‌های 
بزرگتر را نیز خواهیم داشت اداره امور در چنام 
محافظه‌کار یه طور کامل در اخثٹیار جنام افراطی و 
رادیکالی قراز گرقته است که تنها راہ چاره را حذف 
می‌داند و چون اصولاً به قاعده بازی دمکراتیک حتی 
به صورت ظاهری نیز اعتقاد ندارد. درصدد ایجاد 
شوایطی است که بتواند قبل از انتخایات مجلس آینده 
کاز را یکسره کند. اما اصلا‌طلبان این ہار با هوشیاری 
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حز ب مشارکنت با بر پایی کنکره عباس عبدی تلاش کرد این تحلیل راکه 
احر اب دچار رکورد و خمودگی شده اند با تر دید جدی روبرو سازد 


بیشتر ھرگڑ در میدان بازی که آنها تعریف کرده‌لند. 
واره نشده‌اند. بلگه با تکبه بر اصول تکرار شده خود 
آرافش خود را حفظ کرده‌اند و هرگز از حاکمیت قائون 
خروح نکرده‌اند و هرگز تحت تاثیر حرکات غبرقانونی 
آنها په خشونت رو نکرده‌اند*. 

آن بخش از سخنان دنیرکل جبهه مشارکت که 
اتهامات وارده به عباس عبدی را «خنده‌دار» توصیف 
کرده بود. بلافاصله واکتش روزنامه رسالت از منتقدان 
جدی و سثتی جنام اصبلاح‌طلب را بر انگیخت. سردبیر 
رسالت طی یادداشتی در پاسخ به اظهارات دکتر 
محمد زضا خاتعمی نوشت: 

«اینکه اتهامات عبدی و رقیق او در موسسه آینده 
چیست کم و بیش می‌توان از کیفرخواست دادگاه 
نظرستجی بیرون آورد. ارتباط با سروینهای 
اطلاعاتی آمریکا و تعاس مداوم با عنصر اطلاعاتی نفر 
دوم سفارت انگلیس, آماده‌سازی جزوات به متظور 
ترویج و تبلیغ علیه نظام سیاسی کشور. قروش 
اطلاعات به دشمن و... اتهاساتی خنده‌دار است. حتی 
اگر رقیق عبدی یعٹی آقای قاضیان دز جلسە دادگاه با 
پذیرش اتھامات بگوید اشتباه کردم عذر می‌خواهم و 
جبران می‌کنم! حتی اگر وکیل متهم عوکل خود را 
مقصر بداند و مسوولیت عواقب ارتکاب جرایم را 
پذیرا باشد باز از نظر آقای محمدرضا خاتمی این 
اتهاسات خنده‌دار است. 

دبیرکل جبهه مشارکت در حاشیه کنگره 
فوق‌العاده آن تشکل همچنین گفته بود؛ 

٭چرا آقای قاضیان را ا انفرادی بیرون نمی‌آورند 
و اجازه علاقات عادی با خانواده ایشان را تمی‌دهتد؟ 
من تعی‌گویم شکنچه وجود دارد؛ البته انقرادی یک 
نوع شکنجه است» 

به عقیده دبیرکل جبهه مشارکت لوایح پیشنهادی 
ریس جمهوری در خصوص اصلاح قانون انتخابات 
و تبیین اختیارات رئیس جمهور از برنامه‌های اساسی 
و مهم اصلاح طلیان است و «در حال حاضر با ترجه په 
لوایح رئیس جمهور. جبهه مشارکت ترجیم داده که 
همه حرکتهای خود را یا تصمیمات رئیس جمهور و 
سایر اصلاح‌طلبان هماهنگ کند. سرنوشت این دو 
لاپحه می‌تواند ما را در به اتجام رساندن یا نرساندن 
رفراندم مصعہمتر کند». سختان محمدرضا خاتمعی از 
آنجا اهعبت پیدا می‌کند که یادآوری شود جبهه 
مشارکت بالاترین تعداد کرسی را در عجلس دارد و 
نیروهای سیاسی هعاهنگ با آن بیشترین حضور رادر 
عرصه مدیریت کشور دارند و تصمیم‌گیریهای کنگره 
چبهه مشارکت می‌تواند در تعیین خط مشی آینده 
طیف اصلاح‌طلب تاثیر بسیاری بگذاره کرچه 
اصلاح طلبان و جبهه دوم خرداد احزاب و تشکل‌های 
سیاسی دیگر را ئیز شامل است.؛ اما به نظر می رسد 
دایرہ نفوذ جبهه مشارکت در مقایسه با آنها به حدی 
ژیاد هست که رفتارهای سیاسی و مواضع و 
برنامه‌های آثی مورد توجه ویژه قزار گیرد. گویی 
روند پاره‌ای رویدادها به گونه‌ای است که انتظار 
تحولاتی در غرصه سیاسی کشور را طبیعی سازد. 
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ا مراسم روز دانشجو امروز در دانشگاه تهران 
برگزار مي‌شود, بدون خاتمی چرا؟ 
۱ (حیات نو ۸۱/۹/۱۶) 
ا رهپر معظم انقلاب در خطیه‌های نماز عید سعید 
فطر: مسوولان از تضعیف یکدیگر بپرهیزند 
(ابران ۸۱/۹/۱۶) 
8 وزیر ارشاد در نامه‌ای به فرمانده نیروی 
انتظامی؛ از خبرنگاران آمریکایی انگشتنگازی شود 
(مدبر ۸۱/۹/۱۶) 
8 برخورد یک کشتی بائاو جنگی آمریکا در خلیج فارس 
| کیهان ۸۱/۹/۱۶) 
6 در تجمع دانشگاه تهران به مناسبت روز 
(اعتماد ۸۱/۹/۱۷) 
8 درگیری پشت درفای دانشگاه تهران 
(حیات نو ۸۱/۹/۱۷) 
8 کارنامه ۱۲ هزار صفحه‌ای بغداد در سازمان 
ملل, صدام. امیدوارم بخشیده شوم 
(همیستگی ۸۱/۹/۱۷) 
8 بر گفتگوی رئیس کمیسیون امنیت ملی با 
«ایران» مطرح شد. پیشنهاد نمایندگان برای پیگیری 
قتل‌های زنچیره‌ای i‏ 
۱ (ابران ۸۱/۷/۱۷ 
ا استانداری تهران: عناصر شاخص لباس‌شخصی 
ششانسایی اھک ابق ذر صبورت, خقیوں۔پر کشعتایَ 


دستگیر می‌شوند. ۱ 3 
(آفتاب یزد ۸۱/۹/۱۸) 
8 نظرسنجی مرکز افکارسنجی خبرگزاری 
(اعتماد ۸۱/۹/۱۸) 
6 ھیات رئیسه تغییر کرد. شورای شهر تهران 
ماندئی شف 
احیات ئو 1۸۱۹/۱۸ 
گا تیریورک نایمز فاش ساخت. ژانویه آغاز حمله 
آمریکا به عراق 
(قدس ۸۱/۹/۱۸) 
8 تهران میزبان مذاکرات ویژه برباره عراق, 
سران ٣‏ چفاح سیاسی غراق در تهران 
(ابران )۸۱/۹/۱٩‏ 
8 مصباع پژدی: بازار ارتداد در کشور اسلامی 
روز به روز رونق بیشتری می گیرد 
(حیات نو ۸۱/۹/۱۹) 
گا استرا: گزارش ۱۲ هزار صفحه‌ای صدام دروغ لست 
(جوان ۸۱۳۹/۱۹ 
بررسی اصلاح قانون لتتخابات طولانی می‌شود. 
۲ پیشنهاد نام اظیت برای لایحه اصلاح قانون انتخایات 
(آفتاب یزد ۸۱۹/۱۹) 
الا تولفق گروه‌های چهارگانه در مورد ساختارهای 
سپاسی عراق 
(آقتاب پزد ۸۱/۹/۲۰) 
8 رئیس کل بانک مرکزی از سال آینده در بازار 
بورس بانک‌های دولتی رابه بخش خصوصی می‌فروشیم 
(جام جم ۸۱/۹/۲۰) 
8 سخنگوی قوه قضابیه دلایل استعفای خود را 
اعلام کرد 
(حیات نو ۸۱/۹/۲۰) 









. ایران در راذیوهای بیگانه 7" 


| از رو رنه لی این روز اد 
س گسترده‌ای در رادیوهای مختلف داشت. آنچه در روز 





گردید برای چند روز افکار عمومی متوچه این رویدادها شود. 
| ظاهرات که غمدتاً با درگیری همراه بود در شرایطی 
ی داد که با برخواست دفتر تحکیم وحدت برای برپایی 
پمم‌های صلح آمیز مخالفت شده بود 
| در این راب زادیو صدای آمریکا در گفت وگویی ہا 
زادہ از قول وی اغلام کرد حضور دانشجویان در دانشگاه 
الاچ می که اپ دستگاههای دولتی اعلام شنده بود. 
نشان داد که به هرحال جنیش دانشجوہی ایران فراتر از دولت 
قراتر از گروههای مخثلف حاکمیت در چارچوب یک عملکرد 
قی تلاش می گند هدفهای عمده خودش رابه دست بیاورد, 
(اڈیوآبی. بی:سی نیز در گزازشی از تجمع دانشجویان در 
۔ائشگاہ امپرکبیر گفت: دانشجویان گفتند افراد لباس شسخصی 
به یک تجمع دانشجویی در این دانشگاه حمله کردند. به گقته 
اشجویان حدوددوهزا دشر که در حلن تریت پیب 
نشگاه تجمع کرده بودند, مورد ضرب و شتم قرار گرفتتد. 
اق وت آفزیکا در گزازش میگزی په اتدگلس انار 
۰ رگزاریها درباره درگیریها و تظاهرات روز داتشجز در 
پرداخت و به نقل از روزنامه نیویورک تایمز تا کید کرد 
ن عیتی می‌گویند نیروهای حکومتی چند حسد نفر را 
یر کودند. بیش از ده هزار تقر در بیرون از دانشگاه 
ران راهپیمابی کردند و نیروهای اسنیتی برای متقرق کردن 
آنها از گار اشک آور استفاده کرده اند. 
همچنین پل هیوز از خبرگزاری انکلیسی رویتر نوشت: 
آثیروهای امنیتی باتوم به دست حداقل ۶۰ ثفر را در تهران 
دستگیر > ریت به گزارش پل هیوز, همه نوع آدمی در بین 
افزکنندگان و حامیان آنها وجود داشت. جوان, پیر۔ رن 
بسیار ی ز زنان چادر به سر داشتند و گاه شعار می‌دادند 
یں سس تید 
ول رای سرت خب از بازدات تطامرکتدگان 
هرات در روزهای بعد سی دھدہ این رادیو اغلام کرد 
Ee‏ شماری از جوانان تظاهرکننده در تظاهرات 
گاه تهران و خیابانهای اطراف آن. مقاسات انتظامی ۱ 
ل(×, حکوفت لسلامی هنوز ‏ در مور ضرنوشت 
یرشدگان و روند احتعالی نوم ححاکعه آنان فیچ 
۱ ۱ ¿ در اختیاز خبرنگاران قرار ندادند. تعایتدگان 
اریها ی غربی از تهران به تقل از مقامات نیروهای 
آمتیتی شمار دستگیرشدکان را ۶۰ تا ۷۰ تفر اغلام گردند. 
پاتوجه به استعرار درگیریھای دانشجویان و لباس 
< سی ا رادیوفا نیز اخبار رویدادها را پی می‌گرفتند. 
»طوری که رادیو صدای آمریکا چند رور بعد باز هم د 
1 شی ینت درے تخلاهرات اعتراضی دانشجویان 
اع در تهران بسیار ناآرام بود و افراد مسلح بسیج 
ن دانشجو در پایتخت درگیر شدند و گردهماین 
ر ۱ ان را درهم شکستند و به آنها اجازه نادند 
۱ هبایش مسالعت آمیز خشم و اعتراض خود را نسبت یه 
بازداشت دانشجویان و وضم کنونی کشور بیان کنشد. حدو 
ن قت لنت که ذاش جویان اقدامات انترلضی خود را 2 
کرده اند که درگبریهای خشونت آمیزی را درپی داشته است. 
درنهایت باید به گزارش رادیو صدای اسرائیل از دانشگاه 
مه طیاطبایی اشاره کرد که قرار بود در این دانشگاه دکتر 
ابراهیم یزدی دربارہ احترام به قانون اساسی و آزادی بیان 
سخٹراتی کند. این گزارش حاکیست که اقراد خزب‌اللھی 
لباس شخصي‌ها به دانشجویان حمله بردند و به مضروب 
_ کردن آنها پرداختند تا از برگزاری سخنرانی جلوگیری 
اننا 


9 ۱ 








































شی تلق اشا دی یمن دو هریز کان ۱5۹ o‏ 











7 3ق ۹ 
1 
ڑا ۱ 


8 
1 F8 


اختلاف اران با آمریکا و عشکلاتی, که به بلیل 


فقدان رابطه بین تهران و واشنگتن به وجود آمده سیب 
گردیده تلاشهایی صورت بگیرد تا ابر ان پتواند از یک 


موقعیت و حعایت ہین العللی و منطقه‌ای برخوردار 
شود وبا اتکا به این حمایتها و ارتباطات. خواسته‌های 
خود را در جهان و منطقه مطزح کند و یا به گرش 
جهانیان برس‌اند 

ایران به دلیل سیاستی که سالها درپیش گرفته بود 
و اختلافاتی که با بخشی از جاصعه جهانی داشت از 
موقعیت سیاسی خوبی برخوردار تبود و در منطفه و 
جھان با انواع و اقسام اتهامات و مشکلات دست به 
گریبان بود 

این وضعیت سیب گردید آیران از سوی آمریکا و 
دوستانش با تحریمهای اقتصادی مواجه شود که 
درحال حاضر نیز اداعه دارد 

اختلاف با آمریکا و مشکلاتی که در این زمینه 
برای ایران بەوجود آمده. سیب گردید تهران متوجه 
دیگر کشورها شود. ولی از آنجا که سالها جهان 
دوقطبی بود و آمریکا و شوروی هریگ به نوعی کنترل 
اوضاع را در دست داشتند, بریدن از آمریکا یه منزله 
وابستگی به شوروی ہودہ افا تهران به دلیل سیاست 
عدم تعهدی که درپیش گرفته بود مایل نبود از چاله 
درآید و در چاه بیفتد 

به همین دلیل به سیاست کچدار و مریز ړوی آورد 
و کوشید بدون وابستگی به آنها قدم بردارد اگرچه این 
روند بسیار مشکل بود و مشکلات بسیاری را درپی 
داشت, اما باورها را تقویت کرد و این ذهنیت را 
به‌وجود آورد که می‌توان بدون وابستگی به ابرقدرت 
٣‏ زندگی کرد 

در این سالها دو تفکر در جامعه وجود داشت یک 
گروه و تفکر. عدعی بود باید همچون چین و ژاپن سالها 
و قرنهای گذشته که درها راه روی جهانیان بستند و 
به خودسازی پرداختته, با چهانیان قطم رابطه کرد و 
ندون توجه به ارتباطات جهانی و سنطقه ای در داخل به 
فعالیت پرداخت. آنها می گفتند سیاست *«نه شرقی .نه 
غربی» به عنزله بریدن از چهان و پرداختن به داخل 
اسنت۔ 

گروه دوم معتقد بودند سیاست نه شرقی .نه غربی 
په منزله ہریدن از جهان و جهانیان و بستن مرڑھا 
نیست, بلکه می توان با کشورهای غیرمتعهد و مسنقل 
ارتباط داشت و با انهابه تفاهم رسید, 

بر این ميان برخی روشهای آمرانه و 
:| مداخله‌جویانه سیب گردید آیران در متطفه و جهان با 
انزوا مواجه گردد و.خواسته و ناخواسته در جهتی 
حرکت کثد که بریده از جهانیان باشد. 

در این موقعیت حتی گروهی شعار قطم ارتباط یا 
سازمانهای بین المللی و عنطقه ای را سر دادند و معتقد 
بودند که عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان ملل 
جنبش عدم تعهد, اوپک. انرژی اتمی و غیره نه‌تتها مفید 
نیست, بلکه مضر می‌باشد. در همین راستا بود که در 
طول جنگ تحمیلی تمامی سازمانها و افرادی که 





1 
ر اھ اد 





خواستار میاتجیگری شده و درصدد آشتی دادن 
نهران و بغداد برآمده بودئد. وابسته به استگبار جهانی | 
و حامی عرأق قلمداد می‌شدند و با برخوردهای 
توهین آمبز و متکیرانه درصدد رقع آنها برآمدند, ولی 
درنهایت شورای اعتیت و سازعان ملل قطعنامه‌ای را 
که می توانست عنافم ما را تضمین کند, به تصویب 
رساندتد که عورد تاہید ابران و عراق قرار گرفت. 

یکی از سنائلی که این سالها مطرح بوده و بیش از 
هحه سیب مشفله ذهنی دست‌اندرکاران شد« بود. 
تامین مواد اولیه برای صنایم و کشور بوتا ژیرا 
امروزه چهان به یک دهکده تبدیل شده و کشورها و 
ملت‌ها دارائ ارتباطات گننترده با یگدیگز هستند و 
نیا مند بگذیگر ند 

ماچرای سفر مک فارلین به تهر آن و «ایران گنتراہ 
در طول جنگ این وافعیت را آشکار کرد که کشورها 
نیازسند بکدیگر حی‌باشند و نعی‌توانند بدون این 
ارتباطات زندگی کنند. 

با قرارسیدن دوران سازندگی نیاز ایران به جهان 
بیشتر شد خصوصاً زمائی که برای سازندگی محتاج 
وامها و امکانات خارجی کشنیم. در این عقطع زمانی 
جود که تفکر بستن درها به روی جهانیان جای خود را 
یه تفگر ارتباط معقول و سازنده با جهان داد. حتی 
گروهی به این نتیجه رسیدند که سی ٹوان با آمریکا هم 
رابطه برقرار کرد و از تجربیات و امکانات این کشور 
بهره گرفت. 

در آین میان آنچه بیش از همه توجه رآ در داخل په 
خود جلپ کرده بود, ارتباط با اتحادیه اررپایی و 
کشورهای اروپایی بود این مساله خصوصاً پس از 
فروپاشی شوروی بیش از هعيشه عطرغدار پیدا کرد 

در این مقطع زمائی که جهان تک قطبی شده و 
شوروی جلی خود رابه ۱۵ جمهوری داد که عمدتاً پا 
مشکلات سیاسی و اقتصادی دست به گرییان بودنق: 
گرایش به اروپا طرفدازان بیشنری پافت. اتحادیه اروپا 
نیز در این سالها سعی داشت سیاست مستقل‌تری 
تسیت به آمریکا درپیش بگیرد و تا خدودی خود را از 
زیر سایه واشنکتن خارج سازد در این اتخادیه برخی 
از اعضا مستقل تر عمل می کردند و دید انتقادی تسبت 
به ازتباط ہی چون و چرا با آمریکا داشتند. 

اتحادیه اروپا که در ماجرای بالکان توانعندیهای 
خود را به تمایش گذارد و درصدد برآمد با پذیرش 
غضویت ده کشور جدید دامنه فعالیتش را گستزش 
دهد از تشکل‌هایی بود که ایران مال بوذ رابعطه 
مطلوبی با آن برقرار کند و از انوا خارج شوده؛ ولی 
برخلاف تعصور و خوش‌ببنی برخی, این‌گونه نبوده و 
ثیست که اتحادیه اروپا هم مشتاق به برقراری رابطه 
بدون چون و چرا با تهزان باشد و برای اپن مساله 
دقیقه‌شماری کند. بلکه اتحادیه اروپا هم دارای ضو ابط 
و شرایطی است که تا این خواسته‌ها تحقق نیياید. 
مشکل توسعه روابط به جای خود باقی خواهد ماند. 

پس از دوم خوداد و روی کار آمدن خاتفی ایران 
کوشید رابطه خود را ہا جهانیان بهبره بخشد و از انزوا 
ره ۳۰۷۲ 



















خارج شود در همین چھت تلاشهایی برای توسعه 
روابط با کشورهای هعسایه, کانونهای چهانی و 
سازمانهای عنطقه ای و بین‌المللی صورت گرفت که 
دستارردهای بسیاری را درپی داشت. به‌طوری که 
ایران توانست تا حدودی با وجود تعامی 
کارشکنی‌های داخلی و چوسازیهای جهانی و 
مثطقه‌ای. جایگاه خود را به دست بیاورد. ولی این 
چایگاه که‌کاهی با برخی اقدامات و اظهارنتلرهای 
نسنجید» و دور از عقلائیت داخلی خدشه‌دار شده و 
به آن لطسه وارد می شود 

یکی از راههایی که در پیش گرفته شد کفتمان یا 
اتحادیه اروپا و توسعه رابطه با ابن اتحادیه پود 
ابران بیشترین رابطه اتتصادی را با این اتحادیه دارد 
و نیازمند این رابطه می‌باشد, رشد اقتصادی و غلبه 
بر برخی از مشکلات سیاسی و اقتصادی در کرو 
همین مساله است؛ اما اتحادیه اروپا نیز به‌کونه‌ای 
تیست که دست و پابسته دتبال ایران باشد و ضرفاً 
په دلیل برخی سخنان دلگرم‌کننده و پا حرکتهای 
اصلاح‌طلبانه آغوش خود رایه روی تهران باز کند. 

اکرچه عمکن است رابطه تهران با برخی از 
اعضای این اتحادیه نظیر ایتالیا و بونان خوب باشد و 
یا حتی در زمینه اقتصادی با بعضی از اعضا در حد 
مطلوب باشد, اما این روابط ارتباطی په تعامیت 
اتحادیه اروپا تدارد و این اتحادیه هیج‌گاه از موضع 
اقتصادی خود درقیال تهران دست برنداشته است 

اروپا هعواره نسبت به وضعیت حقوق بشر در 
ایران انتقاد داشته و در مذاکراتی که مقامات این 
اتحادیه با مسوولان ایرانی داشته یکی از مسائلی که 
موود بحث و بررسی قرار گرفته مساله حقرق بشر 
است این مسعاله ناشی از برخی برخوردهای داخلی 
با بعضی افراد و جریانها می‌باشد که بازتاب منفی 
وسیعی در خارج از کشور دارد و دید و نگرش آنهارا 
نسمبت به ایران دچار تغییر می‌سازد. لذا از آنجا که 
تهران نیازمند حمایتهای اتحادیه اروپاو ارئباط با این 
شماره ۳۷۲ 


اتحادیه است. باید در برخی سیاستها برخوردها و 5 
آ روشهای خود تجدیدنظر کند و به‌گرنه‌ای عمل کند تا 
پتواند. رضایت آتها را جلث نماید؛ زلی اگر ماف | 
بی‌توجهی به افکار جھاتی و خواسته‌های جھانیان: 


است. می‌توان به توصیه همان کسانی که معتقدند 
باید درهارابه روی چهانیان بست, عمل کرد و کرش 
انزوا گزید و تارک دئیا شد. 

چند عاه پیش که لیرلن و اتحادیه اروپا در آستانه 
انعقاد یک قرارداد اقتصادی بودند. بروز برخی 
مشکلات سبب ایجاد عانم گردید و درنهایت این 


موارد انتقاد شدید تهران خصوصا همان جٹاحی را 
که از انزواطبی حمایت می‌کند. دربی داشت 
خواسته‌های اتحادیه اروپایه این شرح بودند 

١۔‏ بهبود وضعمت حفوق بشر 


۲ برقراری رابطه با اسراتبل و دخالت نکردن در 


روند صلح خاورمیانه 

۳۔ تولید نکردن سلاحهای کشتار جمعی. 

ملاقاتهای چند هفته قبل وزیر امور خارجه ایران 
ہا مقامات اتجادیه اروپا مجدداً وضعی را به وجود 
آورد تا دو کشور بار دیگر مذاکراتشان را از سر 
بگیرند۔ در همین راستا یک هیات ۲۰ نفرہ از ایران 
راهی برو کسل مقر اتحادیه اروپا ء شد ٹا در زمیته 
توافقنامه همکاری اقتصادی و گفتمان سیاسی با 
اعضای این اتحادیه په تبادل نظر بپردازد. 

شی لین غانقانی.۔ مدیرکل بخطل سیالسی 
وزارت امور خارچه .مامور گفت‌وگوهای سیاسی با 
اتحادیه اروپا بود و کیا طباطبایی مدیر کل بخش 
اقتصادی نیز در زمینه مسائل تچاری و اقتصادی به 
بحث و تبادل‌نظر پرداخت 

از مسائلی که مبان ایران و اتحادیه اروپا در 
بروکسل مطرح شد. موافقت نامه تجاری, حقوق بشر 
مقابله با تروریسم. سلاحهای کشتاز جمعی و صلم 
خاورعیانه بود 

در ۱۹ نوامبر ۲۰-۱ کمیسیون اتحادیه اروپا 
پیشنهادی را برای آغاز عذاکره در زمینه همکاری و 
توافق تجاری با ایران تصویب کرد و شورای وزرای 
این اتحادیه نیز در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲ دستور آغاز 
مذاکرات با اران را صادر کرد 

اگرچه اتعادیه اروپا برخی مواضم انتقادی 
نسبٹ به آمریکا و اسرائیل دارد ولی تباید تصور 
کرد که این اتحادیه بریده از آن دو کشور حرکت 
می‌کند و مستقل است. 


اتحادیه اروپا از دیدگاه بوش - رئيس جمھور: | 


آمریکا که ایران را نیز از کشوزهای «محور شرارت» 
نامیده بود. انتقاد کرد و عنافقان را در قهرست 
گروههای تروریستی قرار داده است. اما این مواضع 


به منزله تابید حرکتها و آقداماٹی نیست که در داخل | 


ایران صورث می‌گیرد. به مین دلیل یکی از مسائلی 
وا و RES:‏ در لاش 


×آ او امپراتوری عشمانی تام داشت. 








فرخ اوطان پرست از: کرج. مارلیک 


وضعیت سیاسی, جفرافیایی و جمعیتی 


تر کیه جفونه است؟ 


۵ پیروزی چند هفته قبل حزب عدالت و توسعه به| 
رهبری اردوغان و تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادبه 


۱ 
۱ 


اروپاء بار دیگر افکار عمومی را متوجه این کشور کرده است. 


پیروزی چشمگیر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و 
اتحادیه صراحتا به مبه مسناله تا کید کرد که ن |شنکست احزاب ستتی و چپگرلی ترکیه نشان داد >| | 


ودد کی : تجربه ie‏ 


خواهند داد این سور :سو ی 
خو استه‌های عذهبی عردم بزند؟ 


ترکیه ۷۸۰/۵۷۶ کیلومتر عربع وسعت درد و در غرب 





٭ آسیا قرار گرفته و پل ارتباطی آسیا و ازوپا می‌باشن 
به‌طوری که بخشی از آن در آسیا و بخشی هم در اروپا ولقع 


تشف‌ه استت. 


بیش از ۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد که : 


سفید پوسبت و از نژادهای یونائی ترک کرد و عرب 


رر ان شرا از مین شہرمیی مانب 


استانبول و ازمیر اشارہ کرد 
حکومت این کشور جمهوری است و قدرت در 


دست 


نخست وزیر می‌باشد. در این کشور هر حزبی که اکثریت 
رلمانی را به دست بیاورد, از سوی رئیس جمهور مام 


دولت می شود 
کن می سور سس وک 
گل از حرّب عدالت و توسعه نخست وزیر ترکیه 


1 ۳ ۳۳ 


کردنشین می‌باشند. 

سم سل ۱۱ ترس شاد 
ت:۔ تر سال ۹ عشعان 
ارطفرل به عتوان اولین پادشاه عثمانی در این سرزمین 


73 
۳ 







ات رای یسور دعس و ۳03 


دچار تفرقه شدتدہ ولی از سال ۰۳ ۰ باروی کار آمدن 


اول مجددانه قدرت دست بافتند. 
اوج قدرت آنها در سال ۱۳۵۳ بود که سلطان د 


معروف به محمد قائع موفق به شال تسه گید 


شهر که مرکز امپراتوری روم شرقی پود به | 
تغییرنام داد 
وزیا دو تمامی مرزهای خود دنت به کی 


زدند و موفق شدند امپراترری پهناوری را لیجاد کنده و 


ی ان چندین دهه امپراتوری عشمانی رو به زوال ر 
ی از آن به تدریج جدا شد. 


درنهایت نین با شکست در جنگ جهاتی اول سیا 


نی براساس پیمانهای ۱۹۲۰ و ۱٩۲۴‏ سور و لوزان 
و یه ترکیه کترنی محدود گردید. در فاصله این ب 
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ار با عق مسج۔١‏ 


غشعانی ادامه داشت که درٹھایت با شکست 
۰ آتان ا تق ریرج اسلا 


همواره انتقادی بوده است؛به همین دلیل تهران ار [ ترکیه جدید بارها با کودتای نظامیان عواجه شده | 


امد توافق‌نامه تجاری و اقتصادی با لین اتحاییه أ 
SE‏ از خوین پار در سال ۱۹۸۰ بود که ژنرال کنعان اورن یا یگ 


۹ 
کتد و از روشهای معقولانه‌تری در برخورد با جریانات 


و حرکتهای سیاسی مخالفان استفاده نماید 
1 





اوضام را کنترل می کنند. 


تأنه قدرت رسد تظامیان پس از چندین سال قدرت رام 
غیرثظامیان واگذار گردشد. ول همچنان در پشت صحنه 


ان با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفته‌اند که 
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درختان ابران دقها سال است 
که آغاز شده و تا آبروز هم 
بسیاری از درختهایی که بریده 
شده‌اند یه کاغذ تغییرشکل یافثه اند 
وروی آن کاغڈھا, سطرهای بسیاری 
دربارۂ سودجویانی نوشته شده که 
کارشان دزدیدن درخت است. چند 
سال پیش در هفعین صسقمه گقتیم که 
ہراساس آمار مراکڑ رسمی در ایران. 
پیش از انقلاب یک سوم کل جنگٹھای ایران 
از بین رفت و پس از انقلاب هم نیمی از 
دوسوم باقیعانده بریده شد. اما این داستان 
یه تازگی. شکل عجیبی به جود گرفته ست به 
طوری که ظاهرا در کار جنگل زدایی. 
سازمانتهای مسوول با شم کنار آمدهاند و خود 














| عصای دست جنگل زدلیان شبده‌اند. دو سازمان مهم 
که عی تو اند قدری از آمارز درختان بریده شده کم 
کنند. عبارتند از سازمان منابع طبیعی و سازسان حفظ | 
محیط زیست, در حالی که اداره ستابم طبیعی به 
بهانه‌های مختلف, مجوز برداشت چوب می‌دهد و 


سازمان حفظ محیط زیست هم با چشم بستن بر روی 
برداشت‌های غیرقانونۍ نلبودی جنظها را شسریم می کند 

قلع و قمع جنگلها: هم په قصد برداشت چوب و هم 
با هدف تصرف زمین‌های چنگل, این روزها کاری 
است که دیگر روز و شب نمی‌شناسد و اگر ریاست 
محترم سازمان محیط زیست قدم رنچه فرمایند و 
سری به بیلاقات شمال بزنند به چشم خواهند دید که 
در برابر چشم حاموران خود ایشان دهها هزار خاته و 
وبلا در دل چنگلهایی که در تمام دوره رژیم گذشته 
نیز از تعرض مصون مانده بودہ به وجود آمده است و 
ساخت و ساز هم چنان ادامه دارد 

نکته تاره این است که مدیرکل مجنط زیست 
استان کیلان با مدیرکل منابم طبیعی همین استان: بر 
سر هیزان برداشت چوپ دچار اختلاف شده‌اند. به 
این ترتیب که اداره منابع طبیعی. عدغی اسست که با 
تمهیدات مدیران آن سازمان در منطقه, برداشت چوپ 
کاهش بافته, اما سازمان حفاظت محیط زیست معتقد 
است که کاهش برداشت چوب نه به حاطر مر اقبت‌های 
سازعان منابع طبیعی, بلکه به دلیل «ته کشیدن» 
جنگلھا بوده است! وقتی نمایندگان دو سازماتی که هر 
دو برای انچام یک وظیفه یه وجود آمده‌اند. تا این حذ 
دچار اختلاف نظرند. طبیعی آست که «بزدان درخت» 
جشن بگیرند و اندک‌اندک جنگٹھا را به جای دیگری 
منتقل کنند و بک روز صبح نیز از خوآب برمی خیزیم و 
می بینیٔم دیگر جنکلی نمانده است که بتواند حضور 
در نهاد سازمان محیط زیست و اداره عتابع طبیعی را 
سو جب مد 

برای فهم بهتر آنچه که در جنگلهای مظلوم شمال 
در حال روی دادن است. بهتر آنکه به جملات روسای 
این نهاد توجه کنید, مدیرکل منایم طبیعی کیلان 
می‌گوید: بهرهبرداران با مجوز, در جنگلهای شعال 


ہے نو و نس 





چوپ با بسیاری از مقامات بالاتر! در ارتباط هستند 
مدیر کل مضط زیست استان هم اعتقاد وارد که در 
شرایط فعلی بیشترین تخریب به عرصه‌های جنگلی 
توسط بهرهء‌بردارانی وارد عی‌شود که ىا برگه‌های 
مجوز در جنکلها به دنبال درخت عی‌گردند. و به این 
ترتیب وفتی هر دو نهاد به اپن نتیچه رسیده‌اند که 
برداشتهای «مچار» عامل نابودی جنکلهای کشور 
چنگل, مجوز نابودی جنگل را صادر مي‌کنند و متایع 
ظیمی را در جراج گذارده‌لند. دیگز کلری از دست 
کارگزان معلی جبازمان, برای جلزگیری ان قطم 
درختان ساخته تعست: 
باشد, در یگ نکته نباید تردید کرد که سطح جنگلهای 
کیلان در طول سه دهلا گذشت ۱۳۵۰۱ ۱۳۸۰ ار ۱/۵ 
میلیون هکتار به تیم میلیون هکتار رسیده است 
باقیعائدہ جنگلھا هم يه خاطر صعب العبور بودن 
گذرگاهها و احتمالا «ضعنف الحته» یودن جنگ ربایان 
درامان مانده است. و ایٹھا همه در شرابطی است که 
منابع طبیعی اسان گیلان که میژان برداشت مجاز 
چوب را به طور شالیانه در لین استان ۵۵۰ هزار 
مترمکفب ابرآورد کرد می‌گوید: ہزدذاشت غیرمجاز 
چوب از این رقمها بیشٹر است البته:این برداشتهای 
غیرمجاز در خقا انجام نمی‌گیرد و عاموران حفظ 
محیط زیست, ادازء منابع عبیعی و سایر نهادهای 
بازّدارنده. صدای ان ۳ زور و شب عی شننو نک در 
اداره عنابع طبیعی عی‌گوید؛ این روزها در منطلقه 
«سیاهکل» برای قطم درحتان که در شیب های تند قزار 
دارند از عواد عنقجره قرت استقاده می‌شود که یل 
گوش هر شئونده‌ای را کر عی‌کند. پس به هیچ روی 
نمی‌توان پذیرفت که صدای تزاشیدہ شین جنکلها زا 
کسی تشنیده باشد. الیته به جز آنها که وعادرزادہ 
شتو هسننند با آنها که لز رزوی عد گواش خه درا گر فته‌اند! 
خلاصه ابتکه یک سازمان می گوید جنکل ربایان 
بسار قدرتمند و با مقامات بالا در آرتیاطتد و هعینها 
هستند که بیشتر جنکلهای شحال را درو می‌کنند. 
سازمان دیگر می‌گوید: دژدها البت» آدعهای خوبی 
نیستند ولی مجوزھابی که ان سازمان دیگر صادر 
کرده باعث از دمست رفتن حنکها شده است و به امن 
نرتیب هنوز مغلؤم تیست خود دولت با مجوڑھابی که 
می‌دهد سیب تابودی جنلگهاست یا دزدلن درخت با ہمبھا و 
اره‌هاشان بیشترین رنه رابه جنکلها می‌زفند, در 
این آشقته بازار اکر هم کسی بخواهد جلوی نابزدی 
جنگل رابگبود. نخو اهد دانست که از کجا آغاز کند 
روزی یک نگهیان عتابم طبیعی استان گیلان به من 
می‌گفت: «روز که به سر کار می رویم, از طرف راست 
دای ارذ برقی بے گفشن تی ر سك از سم چپ 
عامبونی را عی‌بیتيم که بار چو حسل هی کند ور در 
فقایند حسانی اینستاده اند که با مجو زی در دست راہ زا 
از من می‌پرسند و در پشت سرې چند تفر از بسنگاتم 
که از ند نت فقر پولی برڈی حرط رمیں 3 انه ند ار مک 
مشغول قطع چند درخت هستند تا در میان جنگل برای 
حود ا شیاث !ی بسار ت گنا می گویرد من اند جلوی 
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اوضاع بدتر از این حر فھاست, آقابان 


هفته گذشته از مدیر کیش خودرو کفتیم که وامی 
که دولت وعده داده بود رابه دست تباورد و برای قرار 
از ورشکستگی تاچار شد بیشتر کارخانه خود را به 
دولت بفروشد و او البته از بسیاری کسان که سرعایه 
خود را در راه تولید و ایجاد کار به گردش انداخته اند 
وضع بهتری دارد. چرا که هر چند ناگزیر شد نیم 
بزرکتر کارخانه خود را به دولت بفروشد و یک 
کارخانه شخصی را دولتی کند ولی به هر روئ 
تو انست کار زا انامه دهد؛ کار گرانشن را بر سر کار نگ 
دارد و ضمن.حقظ ایرو و اعتبار خود یه سودی کمتر 
بسنده کند. اما وضع بسیاری از سرمعایه‌دارانی که 





مدیز این کارخانه ده روز قبل 
نامه نی برای وزیر محترم بازرگانی 
نوشته است که در آن آمده است: به 
ناجار کارخانه تعطیل خواهد شد و با 
تمام کار گران بیکار کارخانه در - 


همیب یی ییحی 


تولید زا یه واسطه‌گری و دلالی در ایر ان نز خیه 


س 








فادەاند, بسیار وخیمتر از ایشان اسٹ 

ابیبسکوشہت گر جحی؛ سالھاست که در انن کشور 
تولید هی شود و صرقنظر از کد - کیادت وتتوع محصولات 
ان هم برای کشور ایجاد سرعایه می کند و هم برای 
جواٹان آن ایجاد شفل. اما با الیاتهای رنگازنگی که از 
تولید‌کننده گرقت می شود اوضاع صاحبان اين 
اگز نتوانند با مدیران آموزش و پرورش گتار بیابند و 
بدهی خود را بپردازند به جای ایستاس در کارخانه و 
کنترل کنفیت محصولات,: پاند در کوشه زتدان 
بنشیتند و شاهد تعطیلی کارخانەای باشند که دهها 
سال فعالیت کرد و برای هزاران نفر ایجاد شقل کرد. 


مدیران طلبکار آموزش و پرورش راهم در ابن عیان 


VY شمارہ‎ 





کردهاند که تا 
افتادن صاحیائش 
به زندان و بیداری 
کار گس سسوران؛ 
ناسل ای ندارز 

یک تولیدکننده 
دیگر: چند سال 
قاس وس کرد 3 محصولات غذایی #پژوهش ا و به 
باز ار ابران و جھان شناساند. اند اندک صایر آت 
مخصو لات این کار خانه تخر ب خازح از کشوو آعلا 
شد و علاوه بر ایجاد شغل. هر روز دلارهای بیشتری 
وارد می شد 

اها عدیر این کارخانه ده روز قبل تامەای برای 
وزیر فحترم بازرگانی نوشته است که در آن آهده 
است: به دلیل عدم پرداخت یارانه‌ای که یکی از 
همکاران شما وعده پرداخت آن را داده بود؛ په فعالیتی 
مشکل بسیار بزرگی روبز هفستیم.., با توجه به 
توضسیجات قوف چتانچه تا یک ماه دیگر: حق قانوتی 
اين راخد که هشتاد و پنم لبون تومان آینسی 
برداحت نگرنددہ “ بعلت عدم هو جرودی سىزهانه © 
ناچار کارخانه تعطیل خواهد شد و با تمام کارگران 
بیکار کار خانه دز نحص خواهیم کرد 

حال اکر شما یک سرمایه‌دار باشید, ایا سرمایه‌تان 
را در لیران نگاه خواهید داشت. آیا به تولید خوافید 


پرداخت یا شنعا هم یک دلال خوافید شد؟ 


این ماج | ۵اقعا 
اتقاق افتاد 


زمان: دوشتبه هفنه 
قبل .حوالی ساعت ۴ 
بعدازظھر 


انقلاب 
آقاق... از کنسار 
خیابان در حال غبور 
است و خیابان پر از 


روز دانشجو گذشته آاست و تعدادی ار تیرڑھاى 
انتظامی برای حفظ نظم در خیایان حشسور ذار مد یک 
آرامی, در حال جرکت است و بخشی از خیابان نیز 
توسط نبروی انتظامی مسنود شده, یگ پیکان به 
چندان قدیحی در حالی که به سفت عقب حرکت می کند 
به جلوی بتَز الکاتس نیروی انتغلامی برخورد می‌کند. 
صد ای تضصبادقب. اقای راکاسلا متو حه صحته میک 
مامور راهنمایی 3 رانندگی > سو از نمر است پاد« 
حی‌ شود و به رانتده پیکان اعتراضص می کند که چرا ہر 
خلاف مسیر خیابان امده؟ و آیا ماشین پلیس 
راهنمایی را نمی بیند؟ صحته برخورد یک حودروی 
پیکان ععسولی به یک بئز الگانس پلیس چنان برای 
عابرین هیجان انگیز است که بلافاصله دهها نفر برای 
تعاشا صحنه تصادف نه اين سمت می آبند چند 
کلاعی درباره برخورد دو خودرو بين راننده پیکان و 
عامور راهتمانی 3 رانتدگی زرد و بدل هی شود که 
خطاب به مامور راهنمابی و راتندگی می‌گوند: من هم 
از عاموران آهتیتی هنستم؛ آقای از شدت سروصدای 
خیابان و ازدحام مردم دیگر صدای آن, دو نقر وا 
شمدیدی به حان عامور راهتعابی افتاده است و ابن رد 
و خورد سيان ماعوران دولتی بی‌انکه عردم جرات 
دخالت داشت باشند ادامه می‌باند. تا اینکه نیروهای 
انتظامی در محل حاضر می شوند و پیکان و بنرٌ و 
راننده‌های آنها از محل منتقل می‌شوند 

آقای.. تمام این ماجرارابه چشم دید و نزدیک به 
هزار تفر دیکر هم اپن عاچرارااز نردیک می‌بینند, هوا 
سرد است ولی عرق سرد شرمی که بر پیشانی آقای 
تشسته است. هوا را برای آقای بسیار سردتر کردهد 
انینت: 


noo ~~ 


ناگهان راننده پپکان برافروخته 
می شود با صدای بلند خطاب به 
جامور راهنهایی و رانندگی 
می گوید: من هم از 
_ ماموران امنیتی هتم 
| بب ی یدازون( 























مشاوو کائع اذہ 
مشاورہ تحصیلی؛ 


یک شنه از ساعت ۱١‏ نا ٩۵‏ 
مشاوره خانوا د گی : 
همه روزہ از ساعت ١٠ا٢۱‏ 
متاوره حضوری: 
باتعیین وقت قیلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشتاس مناوره) 
سهیلا خاضعی (کازشناس روان شناسی) 
بهمن بھروزی (روان پزشک] 
فرژانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 











پر سش و پاسح ویژه 


پرسش وبژد 
آبا؟ من یک انگل بی مصرف شدہ ام؟ 


"من یک موجود آشغال, انگل و ہی مصرف مستم 
که ته در زندگی زناشویی‌ام عوقق بودهام و نه در 
تربیت بچه‌هايم. از زندگی متنفرم و دلم می‌خواهد 
بمیرم۔ دلم می‌خواهد طلاق بگیرم و خودم راکم و گور 
کنم شاید بعد از من ھمسرم بتواند چند صیاحی راحت 
وبا آرادش زندکی کند. همسری که ۲۲ سال تمام عرایا 
بزرکواری تحمل کرده است: اما فرزتداتم را چه کنم؟ 
می‌داتم که در نبود من وضع آنها بدتر خواهد شد و 
فرزندانم مرا دوست ندارند. ولی با هعه بدیهایم به من 
احتیاح دارتد! 
زنی هستم ۴۰ سال دیپلمه و خانه‌دار که در کثار 
خانه داری, آرایشگری هم می‌کنم. در خانواده 
پرجمعیت و ئسبٹاً فقیری په دنیا آمدم. از خردسالی 
شاه مشاجره‌های لفظی و ردوبدل شدن الفاظ زشت 
و رکیک عابین پدر و مادرم و برادرانم بودم.یک خواهر 
هم دارم که از او هیچ عحیتی در دوران کودکی په پاد 
ندارم جز سیلی‌های آبدارش و از مادرم هم جز کتک و 
دعوا حرفهای زشت و رکیک به یاد ندارم, در عین حال 
بسیار شدیدی نسبت به مادرم داشتم و ههيشه 
طرفدارش بودم. در گوشه گوشه اتاق شاهد مواد 
مصرف کردن و چرت زدن برادران معنادم بودم 
پدرم اهرآمردی مسلعان, ہی آزاز و مردمدار بون اما 
در مقایل اعمال فاسد برادرانم ساکت و بی‌اعتنا نود و 
هر چقدر از مادر کتک می خوردم و شحش عی‌شنیدم: از 
پدر محبث هی‌دیام. مشروط بر ایئگ نقاضای عالی 
تداشته باشم, هزیته تحصیل مرا برادر بزرگم که معلم 
یود پرداخت می‌کرد که بعدها به خاطر اعتیاد اخراس 
شد. در این محیط رشد می‌کردم و از نیمچه ايعان و 
زییایی چشمگبر و نجابت کامل برخوردار بودم. در 
نتیجه وقتی که هجده سال بودم یکی از بهترین و 
صالحترین عردان دثیا تصییم شد. سال بعد صاحب 
پسری شدم و دو سال بعد دختری و پنج سال بعد نیز 
قرژند پسری نصبیم شد: اما قدر این همه نعمت را 






ندانستم و با دستهاي خودم از این 
موجودات پاک و معصوم افرادی غصبی, 
تندمزاج و سرکش ساختم! این راهم بگویم 
که در غرض این ۲۲ سال اخلاق بدم روی 
فسسرم تأثیر گذاشته و او هم عصبی و 
کم حوصله و کمی تندخو شدھ ولی درعین 
حال باز هم دریای لطف و گذشت و 
مهربانی و صداقت و پاگی و ایمان است 


سز بو و تہم ھی کډید شا روانیی 
شد ه این 


پسر بزرگم ۲۱ سال دارد. از کودکی 
علاقه و انس و الفتی شدید نسبت به 
خانواده همسرم داشت و علاقه‌مند بود در 
منزل آنها باشد و من هم آزادش گذاشته 
بودم او بسیار باهوش و استعداد. هوادب و 
بالیعان و مهربان بوت و از هشت سالکی 
نماز می‌خواند و بعدها هم خیلی قبل ار 
اينکه به سن تکلیف برسد. روزه می گرقٹ؛ 
اما از حدود سه سال پیش کم کم اخلاقش 
تغیبر کرد انمانش سست شد و آن تعصنی که داز 
مورد حجاب و نماز و ظاهر خواهرش داشت کم‌رنگ 
شد تا چابی که الان در مجالس مختلط از خوافرش 
می‌خواهد که با هم برقصند و البته ار هم استقیال 
عی‌کند و دیکر هیچ‌کدام از اعمال شرغی را نه‌جا 
نمی‌آورد؛ یعنی در عرض سه سال از یک فردمؤمن و 
درستکار تبدیل شد به یک فرد بی‌ایمان و بی‌عاطفه 
بی‌حیا! بچه ای که شبهای قدر تا سحر در مسجد یود 
حالا به من می‌گوید از بس این دعاهای جورواجور را 
کوش کردی. شکل روانیها شده‌ای! حالا دیگر به‌طور 
عامل در منزل مادربزرکش زندکی می‌کند و ممکن 
است در طول هفته یگی» دوبار به مدت پکریع الى نیم 
ساعت به ما سر بزند که فکر می کتم به خاطر آزادیهایی 
که در انجا دارد و به خاطر اينکه کنترل نشود. باشد؛ اما 
این راهم یکویم که با اینکه در عنزل نیست, ولی من 
خیلی کنترلش می‌کنم آکی می‌آید؟ کی می‌رود؟ کجا 
هی‌رود؟ کلا خیلی به پروپای بچه‌ها عی‌پیچم و سین 
جیم‌شان می‌کتم! 

اما مسائلی که فکر می‌کنم در این سه سال باعث 
نغییر فرزندم شبده 

١۔اینکە‏ در این اواخر تفریحهایش با عمویش تبدیل 
شده دود به شب نشین ی‌ھا در متازل دوستان عمویش 
که همه آنها بین چهار تا ۱۵ سال از پسرم بزرگتر 
بو دید 

به مال پیش ا ما تفاضا ارگ کرد که قیته 
فقط برای سرگرمی و به‌قول خودش برای دل خودش 
و ما هم متاسفانه خریدیم اوایل برای خودش میرد 
بعد کم‌کم به مجالس دوستان و لقوام خیلی نژدیک 
سی‌رفت. بعد شم پایش به مجالس باز شد که اکنون این 
کار به صورت حرفه و مئبع درآمدی برایش درآمدہ 
لست 


٣‏ در فجده سالگی وارد دانشگاه شد که دوستان 
جدیدی از شهرهای مختلف پیدا کرد و للبته در این 
میان دخترم معنقد است که اخلاق بد من باعث گریزان 
شدن او از متزل و درنهایت ابن مسائل گشته است 

آقای دکتر؛ این بود شرح حال فرزند اولم: به من 
بگوبید چه کنم؟ چگونه فرزندم را به اصل خودش که 





پاکی و صداقت یود برگردانم؟ چگونه فرزند پاک و 
نجیپ و بالیعائم را دوباره به دست بیاورم؟ به من 
نگویید با او صحبت کنم.. چون نمی توائم۔ هر وقت 
خواستم با او صحبت کنم. کازمان به مشاجرہ کشیدد 
پدرش هم عی‌گرید غصه نخور, درسٹ فی شود: هغه 
جوانها این طوری هستند و اکر هم خلاف بروه» عاقش 
می کنم۔ می‌کشمش و از این حرفها. شاید همه مردها 
کعی خوشبین و بی‌خیال ھستندہ نمی دائم 
دخترم سی رید تو ما را عصہی کرده‌ای 


اما دخترم: ای برخلاف پرادرش از زیبایی و 
استعداد چندانی برخوردار نیست و همین باعث 
می شد که من هعيشه سبرکوفتش بزنم و با پرادرش 
مقایسه کنم و دائم با ژیان تلخ و اخلاق گند و با 
کتک‌های وحشیانه‌ام او را تبدیل به موجودی 
گرشه‌گیر در منزل و پرخاشگر و شلوغ و پرتلاطم در 
مدرسه بکتم. تا ابتکه در ۱۵ سالکی کنر چند دوست 
ناباب افتاد که به لطف خدا زود متوجه شدم و به خودم 
آمدم و با تغییر رویه‌ام و با دعا و توسل, از لبه پرتگاه 
نجات یافت و بعد میائه‌ام با او تسبتاً خوب است و در 
دذرسھایش هم عوفق شده و الان با یک سال تا خیر در 
دانشگاه ترم اول را می‌گذراند. درحالی سا دختری 
عاقل. نجیب و نسیتا باایمان است. ولی نسیتا عصبی, 
کم حوصله, حساس و همیشه از من کله‌سند است و 
احساس می ‌کتم کینه جیرینه‌ای نسبت به من دارد و 
پیوستھ می‌گوید: هتو ما را عصبی کردی, تو برادرم را 
فراری کردۍ تو به مامحبت نکردی, بەطوری که عا راه 
اپراز محبت رایلد ثیستیم۔ از عا که گذشت: به برادر 
کوچکم رحم کن..» ہاور کنید کاهی از دست 
سرکوفت‌ها خسته می شوم 

پسر کوچکم م یگویدا تو از من 
سوء استفاده می کی 

قرزند کوچکم ۱۴ سال دارد. او هم کتک بسیار 
خورده, سرکوفت زباد شنیده و فردی است بدون 
اعتماد به نفس در درسها ضعیف, پرخاشکر, لجباز و 
بسیار شلوغ. اولیای مدرسه از دستش عاصی و من و 









خواهرش از دست او عاجز شده‌ايم. ار هم بسیار 
دوسث دارد که بیشتر اوقاتش رادر هنزل مادریزر کش 
بگذراند, ولی عن مانم می‌شوم: درعین حال باز هم 
زیاده از حد معمول به آنجا می رود۔ او از انجام 
کوچکترین کاری ناتوان است.از زير ہار مسوولیت 
می‌گریزد و حتی حاضر ئیست کیف و کتاب و لباسهای 
خودش را جمم و جور کند و اگر از او یخواهم 
کوچکترین کسکی به هن بکند. داد و قال می کند و 
می‌گوید: «تو از من سوہاستقادہ می‌کنی و زور می‌گوبی!* 

آقای دکتر, به من بگویید چه کنم؟ چون می دائم نه 
خودکشی چاره کار است و ئه طلاق و فراو از زندگی: 
چون در هر دو صورت وضع بچەھاہم بدتر خواهد 
شد آیا کسی می‌آید با دختری از خانواده‌انی از هم 
پاشیدة: واصلت. کند؟ آیااپسر پزرگم لز لینکه فست. 
آواره‌تر و آزادتر نخواهد شند؟ درحال حاضر هم با او 
قهرم چون عطی یک بدکمانی که تصبت به او داشتم, به 
من کلی برخاش کرد و گفٹ: «فکرت بیعار است: عفرت 
کوچک است و البته قبول دارم که بیمارم. فکرم 
بیمار است و کوچکترین تا خپر فرزندانم را دلبل خلاف 
می‌داتم و شب و روز فکر می‌کنم پسرائم .عخصوصاً 
پسر نزرگتر - درحال حلاف است و دائم فکر می کنم 
حالت طبیعی ندازد. اکز شاد و سرحال بانشد. تی گویم 
چرا شاد و سرحال است؟ حتماً حالت طبیعی ندارد: اگر 
گرفته و کم حوصله باشد. باز هم شک می‌کنم! 

خانواده ما از نظر مردم و اطرافیان حانواده حوب 
و موفقی است: چون ظواهر امر را می‌بینند که زندگی 
ضرف خانواده آبزودان, پدر معتبر و یالیمان و فرزندان 
سالم و غیرہ را می‌بینند, ولی نعی‌دانند که درون خانه 
ماچه غوغایی لست. 

آقای دکتر, کمکم کنید. چه کار کنم؟ چگونه 
زندگی ام را سروسامان بخشم؟ هميشه در بحشهای 
کارشناسی رادیو و تلویژیون می‌کویند با بچه‌ها چنین 
و چنان رفتار کنید و... حالا که من با دست خودم تیشه 
به ريشه فرزندانم زده‌ام, چه خاکی بر سرم پریزم؟ 
چگونه بچه‌هایم را از سقوط و نابودی تجات دهم؟ 
فساد در شهر ما بیدا می‌گند, چگوت فرزندانم وا از 
فسان در امان بدارم؟ آیا راه نجاتی برای من و فرزبدانم 
و همسرم وجود دارد؟ 

زنی سرگشته از خواسان 
پاسح وبزه: 
زندکی هد تست 

په نظر می رسد که از آنچه در زندگی‌تان روی داده 
تاراضی هستید. ضعن آنکه هدفی هم نداشته‌اید تا 
خانواده خود را بدان سو سوق دهید, از شرح حال 
یکایک کسانی که نام برده‌اید, به‌ویژه خود و سه 
فرزندتان من نقاط مشترکی را مشاهده می‌کنم که در 
تعامی آنها وجود داشته است: انسائهایی باهوش, ذاناً 
خوب۔ بالیمان که براثر ضعف در تربیت و روابط 
اجتماعی به راههایی کشیده شده‌اند که پسندیده 
نینست. این تکرارها نشان می‌دهد که دست کم در مقوله 
تربیت فرزندان, دچار اشکال بو ده اید هرچند که من در 
لین مورد چندان ضعفی را مشناهده نمی‌کنم. انسانها 
در مقاطع مختلف سنی و با توجه په شرایط زسالی و 
فگائی در برایر مسائل مختلف واکنشهای گوناگونی 
نشان می‌دهند و نمی‌توان رفتار یکنواخت و قاطعی را 
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از آنها انتظاز داشت. فرزندان شما هم در مقاطم 
مختلف زمانی و مکانی به واکنشهابی دست زده‌اند: اما 
شما پافشاری عجیبی داشته و دارید که هر قدمی که 
آنها برداشتند, فاجعه‌آمیز بوده است! این طرز تفکر 
درست نیست., حتی اگر شعانسبت به دنیال کردن 
موسیقی توسط فرزندتآن. دل خوشی ندارید به این 
معتا نیست که آنها مرتکب فجیع‌ترین جذایت جهان 
شده باشنندا اصولا شما اگر قصد. داشتید تا فرزندانتان 
به راههای مهم و آبرومندی کشیده شوند. باید از همان 
ابتدا اهداف را تعبین می کردید. خواندن نماز و روزه 
برای ترکیه و آرامش قرد هستتد: اما کافی نیستند. نگی 
از مشکلاتی که شا در خانواده به‌ویژه با فرزندان 
داشته‌اید, همین بود یعنی برای آنها هدف و 
سرمشقی وجود نداشته که به آن سو حرکت کنند. تنها 


افزادی که آنها عی‌شنناختند. . یعنی پدر و مادر خود . 


مشکلات بسیاری, در دوران خود داشتند. پس تنها 
نتیجه‌ای که گرفتند. این بود که به سعت و سوپی که 
بدر و عادرشان رفته بودند, نروند. پس راههایی که 
آنها انتخاب می‌کردند, تقربباً شانسی بود. از علزف 
دیگر این زا مم تی دانستند که نباند عاداتی را که پدر و 
مادرشان دلشتند, آنها نیز تکرار کنتدء پس بدین ترتیب 
نعاز و روزه و امثال آن از ذمنشان بیرون رقت و آنچه 
که مانده بود باید از دوستان پا کسانی که با آنها 
هعتشینی می‌کردند و حنی عادرہزرگہ تقلید می شد 
فادربرزرگ وا آنها تا از این جهت که از خاته قزار گنٹد 
پذیرفته بردند, پلکه آنها ماذربزرگ را جانشین شما 
کرده بودند؛ بعتی می خو لستند پیش کسانی باشند که 
مائند یک مادر به انها نژدیک است: اما خصو یات 
بداخلاقی و پرخاشگری را نداشته باشد, پس 
مادزبزّرگ را انشخاب كردن این انتغاب شما را 
می رنجاندہ آنها هم نه به قصد اینکه شما را بوشچائند. 
بلکه بیشتر به خاطر آنکه شمارا ببدار کنند و یا یه هوش 
آورند لین کار را انجام می ادند. 


راه آینده 

دخترتان کوٹ می گوید۔ گذشته‌ها گذاشته» و 
تباید بی‌جهت خود را با آن درگیر کنید. اکنون باید به 
آینده بینديشید. از خر اصول تربیتی شما از یک مرحله 
به عرحله دیگری گام نهاده‌اید که قرزندانتان دیگر به 
عنوان انسانهای بزرگسال ابه یر از یکی) شناخثه 
می‌شوند. از حالا باید برنامه‌هایتان را عوض کنید 
دیگر یکن و تکن و افر ونهی هیچ اٹری تخواهد داشت 
بلکه بایذ با آنها از در رفاقت. درآیید. نیازهای آنها تیر 
فرق کرده است و دیگر کودعانه نیست. حتی کارهای 
ارشادی را به شکل عملی و کاربردی به آنها بیاموزید: 
از تصیحت و پند مستقیم دوری کلید که اصلاً فایده‌ای 
ندارد. سعی کنید زبان آنها را بفهمید. تاکتون سعی 
کرده‌اید که زبانی را برایشان انتخاب کنید که سوفق 
نشدید. حال سعی کنید به زبان حال آنهاسخن بگوبید 
آیا تاکنون شده راجم به موسیقی به عنوان یک هثر با 
پسرنان صحبت کنید؟ آیا تاکنون شدہ این ذوق را در 
او به رسمیت بشناسید و سعی کنید آن را په راه 
درست هدایت کنید؟ 

هی دانم پاسخ همه اینها منفی است و شما فقط به 
سرکوفت زدن و لعن کردن موسیقی پرداخته‌اید. این 
کار شعا پعنی فاصله گرفتن از فرزندتان؛ درحالی که با 





خانواده ما از نظر مردم و اطرافیان 
خانواده خوب و موفقی است» جون 
ظواهر امر را می‌پینند که زندگی 
مر فه: خائواده آبرودار؛ پدر معتر و 
باایمان و فرزندان سالم و غیره را 
می بینند؛ ولی نمی دانند که درون 
خانه ما جه غوغایی است. 


شناسایی استعداد و تشویق و سپس کمک در حرکت. 
مه سنوی راه درست می توائید به او نزدیک شوید و این 
کاری است که شما اکنون باید با کمی تاخیر انجام. 
دھید؛ یعنی به قرزندائتان نزدیک شوید, دیگر چیزی 
نعانده که پسر و دخترتان خود عناصر اجتعاغ جدیدی 
را تشکیل دهند. پس نه پا کتک عی‌توانید به آنها 
آموژش دهید و ته با حزفهای رکیک. بهتر است از در 
آشتی درآبید و در گنارشان قرار بگیرید و یرای یکیار 
هم شده به آنها بگویید که در هر حالتی و در هر 
شرایطی آنها فرزندان شما هستند و مورد توجه و 
علاقه‌تان می‌باشند. برای اینکه نسبت به آنها پتوانید 
رفتار بهتری را درپیش بگیرید. باید نسبت به خودتان . 
بز با آرامش و بردباری فکر کتید. گذشته را کنار 
بگذارید. اگر خسارتی را قراربود که گذشته بر شما روا 
دارد تاکنون اتجام داده است پس بابد حزکت به سوی. 
آینده را شروغ کنید. شما با توجه به آنچه در گذشته 
برایتان روی داده. چندان هم بد عمل نکردهلید. لما فقط 
این روند شماراراضی تکرده است و این تفکری نادر 
است. شما تاکنون بسیار هم خوب عمل کرده‌اید؛ 
تربیت سه فرزند و تحویل داینشان یه اجتمام با 
شرایط کنونی کار هز کسین نیست وشما آن را لنجام: 
داده‌اید. نقاط ضعف و توقف‌هاو یا نتایج منفی برای _ 
هعه وجود دارد و شما هم مستئتا نیستید؛ اما به ثظر 
می‌رسد کمي بیش از جد به نأرخمایتی فکر می‌کنید. 
خداوند را به خاطر هرآنچه ناکنون داشته‌اید. شکر 
کتید و در کمال قدرت و لعتماد به نفس یھ پیش ابر وید 
اکنون دیگر فرزندانتان. دستیاران شما در زندگی, 
محسوب ثعی‌شوند با آنها رفاقت کنید. آٹھا را به 
کانون گرم خانواده بازگردانیده حتی عادربزرگ راهم 
به نز خود بیاورید و خود را عرکز ثقل همه آتھا کنید. 
آنگاه ناگهان متوجه می‌شوید که چندان هم بد عمل 
نکرده‌اند و حتی اوضام بهتر هم خراهد شد. 

موفق و پیروز باشید دکتر بهعن بهروزی 


آن دسته از عزیزانی که برای تهیه دندان ۱ 
محسوعی دچار مشکل سالی تدش 
می‌توانند با تلقن ۲۲۲۶۲۲۶ رؤابط عمعومی 
مجله اطلاعات هقتگی تعاس بگیرند: ضمناً" 
جهت تماس مستقیم با دکتر چرامین پزشکگ 
متخصص دهان و دندان عی‌توانید هر هفته 
چھارشنب ھا از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۵۲۰۰ پا 
تلفن ۲۹۹۹۲۳۲۳۸ تعاس بگیرید: 





























اغلب با خودم می اندیشم چقدر خوب بود اگر هر 
انسانی در دوران زندگیاش مدت کوئاهی ناشنوا و تابنا 
سیف انوه طریعی ابت کیک عه ارز 
روشنایی و رنگها را درک کند و سکوت می‌توانست 
لڈٹ شنیدن اصوات را به او آموزش دهد. 

کهکاهی برای اینکه بفیمم دوستائم که از قدرت 
بیثایی بهره‌مندند. چه چیزهایی مي‌بینند, آٹھا ر 
آزمایش می کنم اخیراً از دوستی پرسیدم این چند 
ساعت که در جنکل قدم زدی چه چیزهایی دیدی؟ او 
گفت: «هیچ چیز خاصی ندیدم.: 

از خودم پرسیدم چطور معکن است قردی ساعتها 
در جنگل قدم بزند و هیچ چبز قابل توجهی مشاهده نکتر؟ 

من که از قدرت بیلابی برخوردار نیستم تنها از راه 
لامسه می توائم صدها نکته قابل ترجه در طبیعت و 
جنگل بیایم. غادرم آوندهای باریک یک برگ را لس 
کنم. دستم را با عشق روی تثه صاف درخت چنار 
عی‌کشم و ننه دندانه دندانه کلم رایه‌خویی تشخیص می‌دهم 

در بهار با امید و اشتیاق دستانم راروی شاخه‌های 
درختان می کشم تا جوالنه‌ها را که اولین نشانه ہیدار 
شدن طبیعت از خواب زمستانی است. احساس کنم. 

اگر خیلی خوش‌شانس باشم همین طور که دستانم 
روت شاحه‌ها می‌چرخند پرنده کوچکی را که آواز 
شادی سر داد. لمس می‌کنند. گاھی وقتھا قلبم فریان 





روز برای دیدن فص کٹ 


٥‏ از چندین مرد درباره رنگ جشم 
همسرانشان پرسیدم؛ اغلب گیج شدند! 


می کشد که چرانمی‌توانم همه این چیڑھا را یبیتم 

واقعاً چه حظی می بردم اگر می‌توانستم هعه این 
چیزها را که با دستاتم لمس می‌کنم با چشعائم ببینم 
کاهی با خودم می‌اندیشم اگر سه روز فقط سه روز 
خداوند روشنایی را به چشمان من باز عی‌گرداند. چه 
چیزهابی را دوست داشتم و بايد می دیدم؟ 

در این صورت ,زهان را به سه قسمت تقسیم 
می‌کردم. روز اول دوست داشتم تمام ان کسانی راک 
به من محبت و مساعدت کردند تا زندگی ام خوپ باشد. 
بینم نمی داتم نگاه کردن په چشمان یک دوست و 
دیدن قلبش از پنجره روح او چه سفهرعی دارد 

من هعیشه با سرانگشتانم خطوط صورت 
اطرافیائم را لمس کرده‌ام. حتی, می‌توانم از همین راہ 
شادی, غم و تاسف رادر صورت عردم حس کنم 

برلی شما که می‌بینید چقدر سادهتر و رضایت‌بخش است 
که تنها با یک نگاه به حرکات دست و یا با مشاهده درهم 
رفتن عضلات صورت یک فرد. احساس درونی اش را 
درک کنید. اما هرگز برایتان پیش آمدہ که با قدرت 
بینابی‌تان فطرت یک دوست را ببینید؟ آیا بیشتر شفا 
بدون نوچه فقط به حالت غلاهری هر فرد نگاه نمی کٹید؟ 

برای مثال اگر از شما بخو اهتة به دقت چهره پنح 
نفر از دوستان نردیکتان را شرح دفید آیا قادرید این 
کار را یکنید ٩‏ 

وی تم ۲ 


“ED 


شما مطلبی را گوشزد کنم: انچنان از 


جشمانتان بهره ہبرید که گویا فردا از 


نعمت بینایی محروم خواھید شد. همین 
احساس را درباره ذیگر حواستان نیز 







از چندین مرد راجم به زنگ چشم همسرانشان 
پرسیدم. آغلب آنها برافروخته و گیج می‌شدند و عاقبت 
هی پذیرفتند که جواب صحیح را نمی دانند. 

آ! آن چیزهایی که من می‌دیدم. فقط اگر سه روز 
برای نگاه کردن فرصت داشتم! 

روز اول تما روز شلوغی می شد تعام دوستان خوہم را 
می‌دیدم و آنقدر به آٹھانگاہ می کردم تا خطوظ چهره‌هایشان و 
زیبایی‌های و جودشان در ذهنم نقش ببندد 

مدت زیادی به یک کودک خیره می شدم تا بتوانم 








آن اشتیاق و معصومیت زیبایی را که رفته رفته با 
کشعکش‌های زندگی در وجود انسان محو می‌شود. در 
او لمس کنم. 

تعامی ان کتابهایی را که برایم حرج یا 0 

نگله می‌کردم. خطوط آن کتابهایی که عمیق‌ترین توتلهای 
زندگی بشر را برای من آشکار ساختند و بعد دوست 
داشتم به چشمان سک باوفایم «اسکاتی» نگاه کنم 

بعدازظھر در جنگل قدم می ژدم و چشمانم را با 
دیدن زیبأیی‌های جهان طبیعت پاک می کردم و هنگام 
غروب از شکوه زنگهای آفتاب دست به دعا و تسبیح 
برعم ی داشت 

روز بعد چشمانم را با طلوع اولین اشعه‌های 
خورشید عی‌کشودم و به معجزه‌ای که شب را به روز 
تبدیل کرد چشم می‌دوختم و با حیزت به آن منظرہ 
اعجاپ انگیز بازی نورها که زمین را با توازش از خواب 
بیدا قی‌گرف. خیره می‌شدم 

أن روز را به نگاهی عجولانه اما عمیق به گذشته و 
حال اختصاص می‌دادم تا پیشرفت بشر را به مرور 
رمان دریابم. برای دست بافتن به این منظور به موزه‌ها 
می‌رفتم. در آنجا چشماتم شاهد تاریخ پیوسته زمین 
بود جنگ میان حیوانات و بشر که پا به سرزمین. آنها 
نهاده بو ی بقایای دایناسورهای, غول‌پیکر که پیش از 
ظهور انسان بر زمین حکموائی می کردند تا اینکه اسان 
با اندام ویزنقش و عفزی بزرگ سلطنت را از دست آن 
هوجودات عظیم الجثه حارج کرد 

توقف بعدی‌ام در موه هئر است. من به سبب 
استفاده از دستانم خوب می‌دانم ارزش و بهای مجسمه 
خدایان سرزمین یل تا چه حد بالاست, همچنین به 
تندیس هومر با آن صورت پرچروک و ریش: علاقه 
حاصی دارم زیرا او نیز مانند خودم معنی نابیئایی و 
تاریکی را می فهمید 

روز دوم می‌توانم از راه هثر به عمق روح بشر راہ 
یابیم و آنگاد می‌توانم تعام چیزهایی را که از راہ لیس 
گردن و با دستانم درک کردەام با چشمانم ببیتم 

از همه اینها باشکرهتر. درهای دنیای باعظمث 
نقاشیهای دست بشر ناگهان در جلو چشمانم کشوده 
می‌شود. من هميشه از این نععت محروم بودم 
هنرمندآن معتقدند یک فرد برای داشتن درکی عمیق از 
هنر باید چشمانش را تعلیم هد و از راہ تجربه بیاموزد 
که با نگاه بتواند حجم. وزن, ترکیپ, فرم و رنگها 1 
تشخیص دهد اگر من قدرث بینایی داشتم چقدر 
رضایت می‌توانستم تمام این آثاز را مطالعه کئم 

بعدازغلهر روز دوم را در یک تثاثر با سیٹعا 
می گذر آندم. چقدر دوست دارم فیلم «هاسلت» را پبینم. 
ههین‌طور دوست دارم تصاریر رنکارنگ روی پرده 
سیتعا را مشاهده کتم. من هرکز قادر ثیستم از حرکات 
ریتمیک و موزون لذت ببرم و تنها در ابعاد کوچک 
می‌توانم بااحساس دستم آنها را حس کنم. 


شماره ۳۰۷۳ 
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5 نها م انم وفتم و شب وای مور کہ را ۳ 
وقتی به مجسعه‌های مرمری دست می‌زتم لین 
اجسنانی در من ایجاد می‌شود که اگر می‌توانستم آنها 
رادوحال حرکت ببینم. چقدر زیبا و دوست داشٹنی بود. 

روز بعد, دوباره با اشتیاق به طلوع خورشید سلام 
می کردم. روز سوم را مایل بودم در دنیای کار بگذرانم. 
درمیان شلوغی رفت و آعدها در دنیای تجارت و 

ابتدا در گوشه‌ای میان شلوغی می‌ایستم و با 
حوصله به مردم نگاه می‌کثم سعی دارم از ظاهرشان 
چیزهایی درباره زندگی روزعرەشان دريايم. وقتی 
خنده‌ها را می‌بینم, از این بایت شاد می‌شوم اراده‌شان 
راکه می‌بیثم احساس غرور می‌کتم؛ اما هنکامی که رنج 
کشیدن برخی مردم راعی‌بینم احساس تاسف بر من 
مستولی می شود 

در خیابان پنجم کردش می‌کتم. در آنجا دنیایی از 
رنگهای متحرک چشعانم را نوازش می‌دهند. از خیایان 
پنجم بیرون می آیم و به کوچه‌های کثیف, کارخانه‌ها و 
پارکهایی که بچه‌ها در آن بای می‌کنند. سر می‌زنم 
چشمان من هميشه رو به شادیها و ناکامیها باز هستند. 
اساباداشتن چشم می‌توانم درک کم مردم با چه حسی 
کار و زندگی می‌کنند 

روز سوم هم رو به پایان می‌رود. شاید هنور 
بسیاری چبزهای مهم دیگر عانده باشد که ساعتهایم را 
با آن پر کتم اما شب آخر را می‌خواهم دوباره به دیدن 
یک تثاثر بروم لما این یار یک تثاتر کمدی که مرا وادارد 
روح چندلایه اسان راتحسین كنم 

نیمه شب فرا می‌رسد و وقته رفته رو په پایان 
می‌رود. مسلماً در این سه روز کوتاه من نمی‌توانستم 
تعامی آنچه را که می‌خواهم ببیتم و فقط زمانی که 
تاریکی دوباره بر من چیره می‌شود. می فھعم که خیلی 
چیزهارانادنده رها کرده‌ام. 

شاید اگر می‌داننستید نعمت بینایی لا مدت کوتاه 
دیگری از شما گرفته خواهد شد, برنامه‌ای مشابه آنچه 
من تنظیم کردم برای خودنان درست می کردید. 
مطمثنم اگر با چنین سرنوشتی مواجه می‌شدید. هرگز 
از چشمانتان مانند قبل استفاده نمی کردید. 

آنچه می دیدید برایتان باارزش می‌شد و همه چیز 
را با چشمانتان لس می‌کردید و دئیایی از زیبایی در 
جلوی چشمانتان بازمی‌شد 

من که خود نابینا هستم می‌خواهم به شما مطلبی را 
گوشزد کتم: آنچنان از چشمانتان بهره بیرید که گویا 
فردا از نعمت بینایی محروم خو اهید شد. همین احساس 
را درباره دیگر حواستان نیز داشته باشید. 

آنچنان به صدای سوسیقی؛ آواز یک پرنده و آوای 
موزون ارکستر گوش دهید. گوپی. که از فزدا ناشنوا 
خواهید شد اچسبام را آن‌گونه لمس کید که گوبی قردا 
حس لامسەتان را از دست خواهید داد 

از عطر گلها و طعم هر غذا آنچنان لذت ببرید که 
انگار فردا قدرت بویابی و چشابی‌تان از شما گرفته 
خواهد شد. از حواستان نهایت بهره را ببرید و آنچه 
ژیبایی و لذت در دنیا هست از طریق این حواس 
دریابید. اما من مطمئنم از میان تعام نعمت‌ها و حواس: 
بینایی بهترین و لذت بخش‌ترین نعمت خداست. 


:۰۔۹۰ 


شماره ۳۰۹۷۴ 


ا[ خت ۰ 


ا چرا فرار نمی کنم؟ ۱ 


آررده‌اند که روژی ارسطو, گرفتار شخص پر 
حرفی شده بود. ان شخص. پس از آنکه مدتی طولانی 
دربارۂ موضوعات مختلف حرف زد: از ارسطو 


پر سید 





- از ایتکه من اپنهمه حرف می‌زنم, تعجب 
نمی‌کتی؟ 

ارسطو جواب داد 

-نه از خودم متعجبم که چرا با داشتن دو تا پا از 
دست تو فرار ئمی‌کنم. 


|| من ازخداشرم دم ,| 


در #بهارستان» جامی آمده است: «زني راء از 
جماعتی که بر حجام خروح کرده بودند. پیش وی 
آوردند حجاج سخن می‌گفت و آن زن سر در پیش 
افکنده بود و نظر بر زمین دوخته, نه جوابی می‌داد و 
ته به حجاح ثظر می کرد یکی از حاضران با زی گفت: 

امیر سجن می گوید و تو اعراض می‌کنی؟ 

رن جواب داد 

.من از خدای تعالی شرم دارم به مردی نظر کنم 
که خداوند به او نظر نمی کند» 


|۱۱ سخ عبرت امود || 

شخصی په صاحب بن عیاد. وزیر دانشمند 
مویدالدوله و فخرالدوله دیلمی, که مرذی مدپر: 
بخشندہ و نویسنده‌یی بزرگ بود نأمه‌یی نوشت 
مبنی پر این که«قلان شخص غرده. اموال فراوان از 
خود بر جای گذاشته و یتیمانش خردسالند؛ اگر تعام 
اموالش را به بهانه‌یی ضیط کنی, کسی نیست که 
چون و چرا کند». 

صاحپ ہن عباد. پشت همان نامه نوشت: 
«سعایت زشت است, اگرچه راست باشد. تو این کار را 
به عنوان خیرخواهی ما کزدی, اما بدان که زیانت از 
سودت بیشتر است. ما به خدا پناہ عی‌بریم که قول 
پرده دریده‌یی مانند تو را در باره خانواده تجیب و 
محترمی بپذیريم. اگر به خاطر کهولت سنت نبود 
جزای این عمل رشت را چنان که شابسته است, کف 
دستت می‌گذ اشتم. برو ای ملعون! و از این عیب زشتی 
که داری توبه کن 








در کتاب بحرالفواید آمده است که مردی 
خراسانی, نزد محمد واسم رقت و گفت: 

۔ عازم سفر حح هستم و چون نمی‌توانم به 
کارهایم برسم ده هزار دینار تزذت امانث می‌گذارم تا 
در غیاپ من, خانه‌یی متاسب برایم بخری, 

محمد واسع پذیرفت و آن مرد به سفر حح رفت. از 


روص ِا 











پیدا کود. تا جلیی 










قضا: قحطی در بصره افثاد و محمد واسم؛ تعامی آن 
مال را در جهت رفاه مسلمانان تیازمند خرج کرد و | 
گفت: ۱ 

۔ خدایا! او از من خواسته بود خانه‌بی پزایش | 
بخرم. اما شرط نکرد که خاله در اين دتا باشد یا آن | 
دئیا۔ و من, ایتک برای او خانه‌یی در پهشت خریدم. 


ا سی 


شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور گورکانی و سوعین 
پادشاه سلسله تیموریان که از سال ۸۰۷ تا ۸۵۰ قمری 
بر ایران حکم راند. به نوشته عورخان تا اواخر عمر 
مردی خیرخواه و نیک‌نفس بود و گوشید 
بیدادگریهای پدرش را با عدل و داد جبران و آنچه را 
لشکریان تیمور خراپ کرده بودند. آباد کند و به هعین. 
جهت علی عمر ۷۱ ساله‌نش که ۲۳ سال آن به بلطتت 
گذشت. به دلیل محبوبیتی که نزد مردم داشت. هرگز 
ناچار به استفاده از محافظ نشد و فقط یک‌بار مورد 
سوءقصد قرار گرفت و تفصیل آن از این قزار است که 
روز جمعه ۲۳ ربیم الاخر سال ۸۲۰ هنگامی که برای 
برگزاری نماز جمعه به مسجد جامم رقته بود در 
بازگشت مرد نمدپوشی به نام #احسد ره با کارد به 
سوئ وی حعله کرد اما قبل از آن‌که عوفق شنود. 
نمازگزارانی که همراه با شافرع در حال خروح از 
مسجد بودند: دستگیرش کردند. 

بعد از این 
واقعه, شافرخ 






که در سال ۸۵۰ 
قصریی, برای 
سرکسوبی 


نوه‌اش محمد 


شب ر حتفي 
از مردم و 
سادات آن چا 
را یه قتل رساند 
که یکی از آٹان سیدی به نام غلاء‌الدین بود 

به توشته مورخان؛ وقتی طتاب دار را به گردن 
علاء‌للدین انداختند و او زا بالا کشیدند. طتاب پاره شد 
و با وجودی که در عرف اسلامی در این صورت 
محکوم از مجازات معاف است. شافرخ دستور داد تا 
دوباره وی را به دار بیاویزند. اما دفعه دوم نیز طناب 
پاره شد و هنکامی که برای سومین بار قصد داشتند 
علاءالدين را به دار نیاونزند, گوهرشادآغا شهسر 
شاھرخ شفیع وی شد. ولی شاهرځ نپذیرفت و 





علاءالدین گفت: 
,ای شافرع! عاقل باش مصیبت ما دمی است و 
عقوبت تو تا قیامت 


شاھرۓخ۔ بدون آن‌که به این فشدار ٹوجھی کند 
دستور داد برای سومین بارطناب به گردن محکوم بیندازند 

علاءالدین در سوعین باری که به دار آویخته شد 
چان به چان آفرین تسلیم کرد و دقیقا هشتاد روز بعد 
از آن واقعه, شاهرخ نیز درگذشت 












هیچ کس باور نخراهد کرد که عشعلاتم با نوید 
آنقدر زیاد بوده که کاز مان به طلاق کشبیده است. شاید 
حق داشته باشند؛ چون من برای هیچ کس از مشکلانم 
حرف نزده‌ام. برعکس کلی هم تعریف عی‌ کردم 
خیلی‌ها از رقتارهای غبرعادی من و نوید تعجب 
می گردند: اما برایشان توضیم عی‌دادم. که من این 
وضع رایا کمال رضایت قبول کرده‌ام 

یازدہ سال پیش که با هم عروسی کردیم. من 
دانشجوی ترم اول بودم و نويد یکی. ډو سالی از 
درسش یاقی مانده بود. پسر خوش‌قیافه ای نود من 
هم که دختر هجده ساله‌ای بودم که تنها دلم 
هی خواست عثل فرشته‌ها لپاس عروسی بپوشم و 
هرچه زودتر به خانه بخت بروم. پدرم از اول محالف 
این وصلت بود نه ابنکه نويد را پسر بدی بداند. نه ولی 
فکر می‌کرد برای من هنور زود است که همسرم را 
انتخاب کنم. اما من و مادر نظر دیگزی داشتیم. فکر 
می‌کردم هرچه زودتر ازدوام کلم موفقتر هستم 
خلاصه پدر هم رضایت داد مراسم عروسی خوبی 
برگزار شد و من هم رفتم سر خانه و زندگی‌ام. نويد 
سخت مشغول درس و کار بود من هم سحت درس 
مې خواندم. عاشق, رشته روأن‌شناسی بودم؛ برای 
همین حتی یک واحد راهم تیفتادم. برخلاف من. نوید 
خیلی سخت واحدهایش را می‌گذ راند شاند علتش این 
بود که په کار و درآعد بيشتر آهمیت می‌داد: خیلی سعی 
کردم تا متقاعدش کنم درسش راتعام کند و بالاخره به 
اصرار من آن راتعام کرد 

فارغ التحصیل که شدم؛ شروم په برس خوآندن 
کردم تا در مقطع کارشناسی ارشند اذابه تحصیل 
بدهم, اما نوید اصرار داشت که بچه‌دار شویم. وجود 
بچه بانم انامه تحصیلم می شد و من به این سادگی 
حاضر ئبودم آرزوهایم. را از دست بدهم, مخصوصا 
که مشکلاتم با نوید شروع شده پود و کم‌کم داشتم 
امیدم را به او از دست می‌دادم اما بالاخره بچه‌دار 
شدیم, نوب مردی پود که هنور از عوالم مجردی بیرون 
نیامدہ بود هر کاری می‌کردم. نمی‌توانستم او را از 
دوستانش جدا کنم. آخز هقته‌ها با انها به سفر می رقت 
و اصلاً افمیتی نمی داد که زن و بچه دارد این موضوع 
خیلی آزارم می‌داه و سرآغاز یک سلسله جروبحث 
شد ااهل قهر کزان و یا درددل کردن بزای کسی تبودم 
چون می‌دانستم کاری از عهده کسی برنمی‌آید. ہاید 
خودم مشکلم را حل می‌کردم: تحصیل در زشته 
روان‌شناسی باید کمکم می‌کرد. خیلی سعی کردم با 
ملایعت مشکل را حل کنم, اما نوبد لالباگی‌تر از این 
حرقها یود فکر کردم پهتر ابست افسار زندکی‌ام زا از 
دست ندهم. از مادرم خواسٹم کمکم کند تابتوانم برای 
انتحان عارشناسی ارشه اماده شوم مادر از بچه 





نگهداری می‌کرد و عن 
سخت درس. سی خو اندم تا 
بالاخره در رشته عشاوره 
قبول شدم 

در طول تحصیل. کار 
هم عی‌کردم. از نظر عالی 
نیازی به نويد نداشتم در 
کار عشاوره خیلی عوفق 
بودم. خدا می‌داند که در ابن 
سالها مشکلات چند زوج را 
حل کرد اسا دز خاتەام حال 
و هوای دیگری بود از این طرف و آن‌طرف خبزهایی 
می‌شتیدم. می‌گفتند نوید فلان رن را صیفه کرده و با 
آپارتحانی برايش ذر فلان جای شنهر خریدد آما 
نمی‌دانستم چه بابد بکنم با جنگ و دعوا کاری پیش 
نبردم: سعی کردم از تعام اهرنهابی که به دیگران 
توصیه عى کردې استفاده کنم اما مشکل جای دیگری 
بود. وید علاقه‌ای به تعهد زندگی مشترگ نداشت. ار 
دلش می خواست آزاد باشد. همان طور که سالها پدز و 
مادرش عمل کرده بودند. پدرش زندگی جداعانه‌ای 
داشت و عابرش هم زندگی خودش وا می‌کرد. آتها در 
قوط بزرگ شده بودند که هیام بویی از عاطقه و 
تعهد نعی‌آمد. خیلی فکر کردم که مشکل خودم را باید 
چطور حل کنم چطور عی‌توانم به نوید بقبولاتم که 
بچه به او احتیاج دارد. او صسیح می‌رفت و شبها 
دیروقت برمی‌گشت. هفته به هفته پسرم پدرش را 
تعی دید بارها و بارها با ملایمت با او صحبت کر دم 
سعی داشتم به او بفهمانم که بچه به پدر احتباج دارد؛ 
اما توبند هعیشه جبهه می‌گرفت. فکر ی کرد دارم ادای 
روان‌شناسها را درمی‌آورم. اصنلا قبرل نداشت که عام 
روان‌شناسی و مشاوره می‌تواند در زندگی هر کسی 
نقش ایفا کند, ولی او مدام مقابله می‌کرد. دیگر غین را 
زره‌ای دوست نداشت. شاید به این خاطر بود که من 
مدام به کارهایش لیرلا می‌گرفتم. نوید آژادی بی قید و 
شرط می خواست. هميشه می‌گفت که اصلا تصور 
نمی کرد لزدواج این قدر او را در تنگنا قرار بدهد 

دیگر به ہن ہست رسیدہ بویم. از طرف دیگر دز 
معیط بیرون از خائه عدام مورد تحسین دوستائم قرار 
می گرفتم کوچکترین مشکلشان را یا من درعبان 
می گذاشٹند و من سعی میکردم به بهترین نحو 
کمکشان کنم. انها هميش از من ممٹون بودند که 
می‌توانم بەراحتی گره مشکلا تشان را باز کنم. شاید به 
همین علت بود که دوستان زیادی در دور و اطراقم 
داشتم. اصر ار می کردند در میهعانبهایشان شرکت کنم 
و یا با آلها به سیتما و پارک بروم. همگی با شوهرعاو 
بچه‌عایاتان ہی امد زامن تست بهلم رامی کف 








و دوتابی عی‌زقتيم. عدام مورد پرسش قرار می گرفتم 
نمی‌شد در این جم‌ها شرکت گند جو صله دوستانم 
رانداشت و فکر می گرد این جمم‌ها خیلی کنل کننده 
برای همین سجبور بودم دروغهایی بیافم. می‌گفتم: 
«نوید این طوز راحت‌تر امت دلش می‌نخواهد در خانه 
دوست نداردء انجام بدهد.۷ 

هزار دلبل می‌آوردم تا قات کنم نوید آدم 
درونگرابی انست و تر جيم احساس حوبی ندارد 
در جالی که واقعبت چنر دیگزی بود هبح تقعله 
مشترکی باقی نمانده بود. روز‌ها می‌گذشت و من و 
وید با هم کلمه‌ای حرف نعی‌زدیم؛ چون ذیگر حرفی 
باقی نسانده بود به خاطر بچه سعی عی‌کردم محیط 
خاته ارام باشد و به همین خاطر هر وقت در عورد 
عوضوعی با نوید صحبت می کردم او شروع به داد و 
قریاد عی‌کرد تا من سکوت عنم و عساله را قبصله 
ند. هم 

کم کم به این واقعیت رسیدم که زندگی من و نوید 
به آأخَز خط رسیدھ و با باز سنگینی در خارح از خان 
رورو بودیم, نمی‌دانستم چطور عی‌توانم این موضوع 
زا به دوستانم بگویم درخالی که آنها ایسان داشتند من 

سخت بوت خیلی زیاد؛ اما بالاخره خسته شدم و 
فکر کردم باید هغه چیڑ را تمام کثم. چون می‌دانستم 
چه بخواهم و چه تخواهم نویا عی‌حواهد هعسر 
جدیدی بگپرد. او تتوع‌طلب بوذ و نعی‌خواست تمام 
زندگی اش راباعن بگذراند. تحمل این هغه تحقیر شدن 
را نداشتم. برای همین نود که فکر کردم باید طلاق 
بکرم 

توید هم راضی است افروز برای طلاق به دادگاه 
آمدیم تا همه چیز یکسره شور حکم فم صادر شده و 
من مانده‌ام معطل که چطور این موضوع را برای 
دوستان و قامیل ترضیع بدهم 


سس سس 2-7-7-2 شماره ۳*۹۷ 







دکتر بھمن بھروزی 


قلەھای پر برف 


بز نی را دی اھان پر رب بر راب ا کوش کی پد 
روی دو قله سهمناک و درعین حال زیبا که بلندترین فله‌های چهان هستتد و از روی آن همه گرہ 
زمین قابل روّیت است. بدون هیچ هراسی و بالات فراوان مشقول اسکی هستیم و من روی یک قله 
و مادر و خواهرم روی قله دیگر که کاملا به هم نزدیک هستند» قرار گرفته‌ايم. البته گاھی آنها را از 
روی قله دیگر مشاهده می کتم و گاهی خودم رامی‌بیثم 

لازم به ذکر است که من نه به کوهنوردی علاقه‌مندم و نه از فن اسکی اطلاعی دارم فقط 

دانم که دوران پرتلاطمی رام ی گذرائم 

مریم .1 ۰ع ,۲۱ ساله و محرد از تهران 
تحلیل در آستانه تغسر بز راگ 

به‌طور کلی تجریه خوابی که دز ارتباظ با قله‌های کره باشد. برای دختران جوان و مجرد به 
معنای آن است که کنترل زندگی خود زا به‌زودی په دست می‌گیرند و دز این راہ غیرقابل نفوذ عمل 
خواهند کرد اما آنچه در این مورد باید یھ خاطر داشته باشند. هشدازی الست که در مورد دوستان 
به‌ویژه صمیمی‌ترها به آنان .داده می‌شود. این هشدار دربارہ احتعال بهره‌برداری از شعره تلاش 
توسط دوستان است و درواقع۔ به خیانت هم عمکن است کشیده شود در درجه ټعدی آين خولب 
نمایاتگر خستگی از تلاشی است که شخص برای ابات خود انجام می‌دهد. به عبارت دیگر کسانی وجود دارند 
که شمارا درک نمی‌کنند و این امر که شما عرتباً می‌خواهید خود را لثبات کنید: روحاً و چسماً خسته و 

تان کرده است. لذتی که از این کوهنوردی در خواب تجریه کرده‌اید. په معنای پیشرفت 
اقتصادی سریع برای شماست 

برخی از سدهایی که در برابر شما قرار دارند, با هعت و چدیت شما از پیش پا شما برداشته شده و باغط 
می‌شوند تا به اهداف اقتصادی خود سریعتر دست یابید و این لڈتی بی‌خد و حصر را یه شما می‌دهد. 

و آخر اینگه شما در آستانه یک تغییر بزرگ هستید و این تغییر معکن است ابتدا در ذهن شما 
واکنشهای منفی ایجاد کند. اما هنگامی که در چریان آن قرار می گیرید و حزکت و روئد به‌سوی تقبیر 
را آغاز می‌کنید. متوجه می‌شوید که تا چه حد این تغییر به تفع شماست و تا چه حد می‌تواند شما را 
در مسیر و کورمراه خوشیختی که به دنبالش هستید, قرار دهد 

بهست و دوزخ 

در محوطه‌ای په وسعت. پنج کیلومتٹرمریع و در دشتی خاکی و حساف دو نقر که هر دو کفن 
پوشیده‌ایم ایستاده‌ایم. ها در ارتفاعی در حدود ۳۰۰ متری قرار داریم و عده‌ای زنجیروار به سوی ما 
درحرکت هستند و در طرف دیگر دوازده مرد روی ژانو نشسته‌اند که در جلو آنها دو نفر دیگر که 
یکی زنی با چادر مشکی بون ایستاده‌اند. چهارده نفر می پرسٹد که چرا ما آنها را در نزد خداوید 

چک کرده‌ایم؟ و ما می‌پرسیم که مگر چه کرده‌ایم؟ درخین همین سوالها و پاسخها که بیشتر 
مذهبی است,ناگهان از خواب بیدار می‌شوم و خود را خیس عرق و با نفس تنگ می‌يايم. لطفاً تحلیلی 
ارائه دهید. 
بھمن یادآوری 
تحبل, ایستادگی در برابر وسوسه‌ها 

خوابهایی نمادین مائتد خوابی که شما تجربه کرده‌اید به بهشت و دوزخ ارتباط دارد و بحث و 
جدل را در پای بهشت و دوزخ پیش می‌کشد. معمولاًاز ذهنی سخن می‌گوید که در برابر یک انتخاب 
قوار گرفته است و این انتخاب یا رای با وسرسه‌های کوناگون درگیر است. زمانی شما از انتخاب 
خود به‌وجد آعده و خود را با راهنمایی بخش ناخودآگاه در نهن خود در دروازه بهشت می‌یابید و 
زمائی هم این انتخاب علاعت سوٴالی برای شما ایجاد می‌کند که خود را در شرف ورود په جهنم 

یابید و بحث و جدلها و پرسش‌ها و پاسخهایی که در اين مورد صورت می‌گیرد, درواقع مقاومت 
شما و دفاع شما در برابر انتخابی است که می‌خواهید انجام دهید 

عدد چهارده در بیشتر سنن و مذاهپ عددی مقدس و حامی انسان به شمار می رود و توعی پاکی 
پیرامون آن وجود دارد. شماهم یا همه مشکلاتی که انتخاب مذکور برایتان ایجاد کرده از آنجا که در 
مقوله لیمان از ثروت قابل توجهی بهره می برید خود را با عدد چهارده نیز غجین کرده‌ابد. کفن در 
اینجا به معنای مرگ ئیستہ پلکه به معنای لباسی است که در آن انسان بای به پاسخ حقیقی دست 
یابد و می‌تواند از بهائه‌ها به عنوان پاسخ استفاده کند. تفر دوم در خواب شعا و شخصی که در کنار 
شما قرار دارد درواقع سوی دیگر خودتان است و شعا در برابر اعمالی که دو سوی دارد : با دو 
شخصیت به عقابله پرداخته‌اید. یکی سازش می‌کند و دیگری بحث و سوال پیش می کشد. اما به‌عطور 
کلی خواب شمانشان می دهد که ایمان شماپا اینکه برخی اوقات باعث هراس شما از عاقبت می‌شود 
[مانند تنگی نفس و عرق سرد در پاپان خواب) اما به‌طور کلی می‌تواند شما را از خطرات راهی که 

درپیش دارید مصون نگه داشته و انتخاب صحیح را پیش روی شما قرار دهد 
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کیت مهد شوب ل 


فروزڈبن: به کارها و وضع آشفته خود سر و صورتی بدهید و | 
مشکلات مسابلی را که موچب ناراحتی شما می شود کنار بگذارید. در 
زندگی زیاد به اقوام و خویشان و بستگان خود مٹکی تباشید. در روز 





در مذاکره با اشخاص توجه داشته باشید واقعه جدیدی در این هفته 
روی می دهد که در تصعیم شما در عورد کار موثر خواهد بود اگر روش 
کار خود را در پاره‌ای از موارد تغییر دغید به نفع شماست. 

خوداث۵: چشمان اميد زیادی در این هقته به شما دوخته می‌شود و 
افرادی در انتظار اقدامات شما هستند. سعی کنید که آنها را ناامید نکنید. 
توصیه دوستان و آشنایان را بپذیرید و نظر آنها را حعل بر مدلخله در[ 
امور خود نکتید. دو این هقته راه برای هر اقدامی هموار اسست, ‏ ۰ 

تبر آنچه را که گذشته است قراموش کنید و در پی انتقام و گینه| 
نباشید. آنچه مهم است آینده شماست روز سوم هفته برای شما یک روز 
حسابی است مواظب خودتان و کارمایتان باشید مشکلاتی که در کار 
پیش آمدہ است به تدریج برطرف می شود ۱ 
مرداد: د سی کیہ یه رو ی یا )نو کت گار اما اتا 
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ترتیب دارید. روز چهارم هفثه با شخصبت مهمی علاقات دارید در دخل 
و خرج زندگی کمی دقت کنید تا زندگی را راحت‌تر بگذر انید. 

آذز: در این هقته سعی نکنید که در کارها نقش اول را دلشته باشید 
و از قبول مسئولیت‌های بزرگ خودداری کنید. یک نغ داوطلیانه په کمک 
شما می‌آید و حسن نیت دارد. روژ چهارم هفته از تظر عاطفی ستتاره 
درخشانی دارید. ثیات رای داشته باشید. 

تک از یک آزمایش و یا گفتگویی که در پیش خواهد بود شما موفق 
بیرون می آیبد در صحبت کردن مراعات پازه‌ای از نکات را بتمایید. زیزا 
هر کسی رانمی‌توان محرم دانست. موفقیت‌های خود رابزرگ نکئید زیرا 
مورد حسد آنها واقع می‌شوید. بطور کلی روزهای خوشی را در پیش 
دارید. 

ههن در این هفته وقایعی روی می دمد که زندگی رابرای شمابهتر 
و راحت‌تر خواهد کزد روز ششم هفته برای شما روز خوبی خواهد پود 
به فکر طرح برنامه‌های جدیدی باشید. این برنامه‌ها حتماً با موفقیت قرین 
خو آهد بود 

استند یک نفر شعا را تهدید می کند و در صدد ستیژه‌جوبی است. 
فعلاً مصلحت نیست که چواب ان را بدهید و با لو میارزه کنید. موفقیث ہا 
شماست نسبت به آینده بدیین نباشید. روز چهارم هفته برای شما 
بهنرین روز هفته است. در آن روز می‌توانید برای پیشبرد کارهای خود 
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". مصاحبه رابه موقع آغاز می کئیم. 

راس ساعتی که از پیش تعبین شده بود. بدون 
دقیقه‌ای اختلاف. دفتر کارش در ساختمانی 
چندطبقه در خلوت‌ترین نقطه شهرک آزمایش 
واقع شده است. در محوطه کوچکی که روبروی میز 
کارش است و غیز و ضندلی‌های چرمی قهوه‌ای 
رنگی هم در آن چیده شده مي‌نشينيم, با اینکه 
| نظم خاصی بر رفتار و کردارش حاکم است اما خیلی 
زود خودعائی می شود تا جایی که گاهی فراموش 
کے | می‌کنم که با معاون راهنمایی و رائندگی ٹیروی 
با حوصله به تک‌تک سوالاتم پاسخ می‌دهد. اول و 
آخر اغلب پاسخھایش به مردم ختم می شود و 
می گوید هدفمان این است که عردم را تحت قشار 
| نبینیم. .یک:ساعت: زمان مصاحبه اما به سزعت 
سپری می‌شود. زمان ائدک است و سوالات عا 
بسیار. اما لعلف می‌کند و با آیتکه بعد از عصاحبه 
| حلسه‌ای دارد. بیست دقیقه‌ای اضافه‌تر می‌ماند. از 
او درباره طرح تعویفی پلاک خودروها .که از ۳۷ آذر 
آغاز سی شود ۔ گرفته تا رشوه‌گیری ماءموران و 
جرایم سلگین رانندگی پرسیدم و ایتھا بخشی 
از آن گفتگو است: 9 
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وبژگی‌های اصلی کہ پلاکھای جحدید را از 
قدیمی متمایز می کند. جبست؟ 

جدید خودروها طوری طراحی شذہ 
ن جعل و تقلب در ان کمتر شود البته جعل 
ید ای است که ما هر کاری هم بکتیم اتفاق 
و تثها کاری که ما می‌توانیم بکنیم ابن است که 
درصد آمکان جمل راکاهش دهیم. برای بالا بردن ایعٹی 
ی جدید هالوگراسهابی روی پلاکها تصب 
که اختصاصی در اخشیار عا اسست بحث دیگر 
است که روی پلاکهای جدید داریم عثل پرچم 
علاثم ایعتی که در آنها از رنگ استفاده 
د بنکه مواد خاصی مورد استفاده است که 
ب وا گاهش می‌دهد: شعتا کدی راادر لین 
ہپ موس انار ون وان 
E‏ ۱ 8 
























زر > ورتی که بايد از با انل او متخلقی که در بک 





گھنگو سیدہ شبدہ لالمی 
تلفی: ۲۳۲۶۲۶۵ 


درخال جاور سید هزار 
پلاکنه تعلبی ہے داریم 
کت E‏ ہی 
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را بر مردم افزایش می‌دهد. ما در طرح جدید خدمانمان 
راسراسری می‌کنیم. الان کسی که ماشین پلاک تهران 
دارد و می ځواهد آن را در شیرار بفروشد باید سفری به 
تهران کند وعدم خلاقی بگیرد, ولی در طرح جدید چون 
سیستم کامپیوتری ما یکپارچه است. این مشکل وجود 
ندارد. پیش‌بیتی‌هابی هم داریم برای اینکه در سیکل 
زعانی دشخصی خلافی اقراد را برایشان ارسال کنیم؛ 
ضمن اینکه اقراد می توائند از طریق تلفن گویا و اینٹرنٹ 
این لیست را دریاقت کنند. میت دیگری که این طرح 
تسبت به طرح قبلی دارد این است که الان بیمه از هر 
کسی مبلفی را می گیرد ۱ هعه را یکسا بیمه می‌کند. 









تصصویض پلاک 
خودروھ ۹ای غیراصیسل 
شکاضائٰی تى هبون 

1 به چسه دلیسل از 
نوشته‌هت‌ای لاتیسن در 
بلاک‌های حدید استفاده 
گر دید ۷ 

6 استفاده از 
توشته‌های ائکلیسی چند 
دلیل دارد. اول اینک» 
امکان جعل را کآهش 
ھی دهد شر اعدا فارسی 
جعل ساده است ولی در 
پلاکهای جدید که ترکیبی 
از لین دو کار شٹھ است 
چعل دشوار سی‌شسود. 
علت درم این است که ما 
به دئبال استقاده از تجهیزات هوشمند هستیم, مانند 
دوربین‌هایی که در سطح شهر نصب عی‌شوند 

این دوربین‌ها عددهای فارسی را تمی‌جواند, البته 
حضور مساقران خارجی دلیل دیگر است و دلیل 
چھازم اينکه سالهای آیندہ این پلاکها به عنوان پلاکهای 
ترائزیت استفاده می شوند و عردم تنها با گرفتن مجوز 
از راهنعابی و رائندگی می توائند با خودروی خود از 
کشور خارج شوند. 

0 اما اختصاص دادن فضای پلاک به این دو توع 


نوشتاو, خوانا بودن آن را تحت تاءثبر قوار می دهد 
به‌ویژه در کشوری که ۲۰ ذرصد جمعیت آن بی سواد 
مطلق اند 


٭ اتفاقاً زماتی که عا این پلاکها را طزاخی کردیم 
تظرمان این بود که با این روش اعداد بهتر خوانده 
می‌شنود آزمایتشها نشان داده بود که استفاده ترکیبی از 
این توشتار اشکالی در خواندن ایچاد تمی‌کند. در مورد 
کسمانی که سو اي ندار نک ` انف بگویم که اغلب 
برئامه ریزیها برای اکثریت جامعه می شود نه اقلیت 

ئ در فراخوان قبلی طرح تعوبض پلاک سال ۷۶ 
عبالفی از مردم گرفته شه و طرح متوقف شد تکلیف 
کسانی که این مبالغ را بر داختند. اما پلاک نگر فتند چه 
می شود؟ 

٭ در آن مرعله سه میلیون و ۲۰۰ هزار خونزو 
برای دریافت پلاکهای جدید اقدام کردند. در تبصره 
ابا پودجه سال جاری قید شده است کساتی که در 
دوره قبلی مبالفی را پرداخت عردند از مقداری از 
هزینه‌های طرح جذید ععاف هستند. دولت و مجلس 
گم کرده‌اند ابرادی ندارد: در کامپبوترهای ما اسامی 
این اشخاص محقوظ است و مردم نباید نگران این 
منسادله بلشتد 

5 کر طرح حدید پلاک به فرد داده می شود نه به 
خودرو. در غورد خوذروهای خولتی که با اشخاص 
حقیقی روبرو تیستیم چگونه عمل هی شوڈ؟ 
٭ سسوولبت پلاک ہر عهده افراد حقیقی و حقوقی 
آن را عریاقت می کنند ما جدود پتج مبلیون 
کشرر داریم که تتھا ۰ فزار دستگاه آن 
و الان چیزی حدود ده درحسد خودروهای 
است که نسبت به کل خودروعا رقم قابل 


VY شمارہ‎ 
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ما به هر خودروی دولتی یک پلاک می‌دهیم و 
سازمانی که این خودرو متعلق به انجا است و پلاک را 
دریافت کرده درقبال تک تک پلاکها مسوول و عتعهد 
است 

1 حودروهای دولتی ھمعیشہ دراختبار یک شخصی 
نیست بعنی راتندگان متفاوتی یک خودرو را دراختیار 
دارند و ابن امر با کنتولی که شما به دنبال آن هستید 
همخواتی ندارد؟ 

۵ انیا بابد رافکارهابی داشته باشند که براساس 
آن بدانند خودزو در چه ساغاتی دراختیاز چه کسانی 
بوده است. این کار برای خود سازسان هم مزیتهایی 
دارد. روزی که بخواهد با کارمند تسویه حسناب کند از 
ما استعلام می‌گیرد و براساس ان عمل عی‌کند. اما در 
مورد تخلقات سازعان پاسخگو است و ما در صسورت 
مشاهده تخلف علیه سازمان اقاعه دعوی می‌کنیم 

اننچاست که وفتی سواسسهای می خواهد رانندهای 
زا متام انام ی کرای لن ما می رسرب کہ ای کاس 
چگونه رائتد٭ ای است 

5 در مورد خودروهای احاره‌لی که دواختهار اقرادی غیر 
از مالک اصلی خود است. هم وضع به همین ترتیب 
خواعد بود" 

٭ حودروهای استیجاری هم بالاخره صاجبی 
دارند, البته عردم می‌توانند خودرو را اچاره بدهند, اما 
بابد بدانند که خوورو در چه ساعتهایی دراختیار چه 
کسانی بوده الست که این امر هم به نقع خودشان است 
هم امنیث عردم راتضعین عی کٹد 

دو هفته پیش یک غیات متخلف در اتوبان یادکار 
لمام تصادف کرد و متخلفین وقتی مان می‌سوخت, 
پلاکها را کندند و متواری شدند. این یعتی اینگه قرد از 
پلاک می ترسد. چون می داند که این پلاک آدرسی دارد 
که براساس آن به سراغش 
سی آیند. موضوع دوم این است 
که حالا که پلاک زا کندئد. ما 
نمی‌دانیم این ماشین متعلق به چه 
کسی بوده چون ما خودروها را 
براساس شماره بدنه و شاسی 
ثبت نکرده‌ايم, اما در طرح جدید 
هحه این موارد را پیش بینی کردیم 
و پلاک سومی هم داریم که روی 
شيشه نصب می شود و روی آن 
هم شماره پلاک ثبت است و هر 
کسی که مشخصات آن را با پلاک 
خودرو و سایر خشخصات آأن 
تطبیق دهد می فیمد که ماشین 
دردی هست یا نیست. ها ۱۷ محل 
را در پلاک بازکردیم که در ان کد 
کشور سازنده, سال ساختۂ 
کشور سازنده, شماره شاسی. بدته و مشخصات کامل 
صاحب اتوعبیل ہا کدهایی مشخص درا و ما 
براساس آن می توائیم چنین جرایمی را پیگیری کنیم 

7 اگر این پلاک هم عفقوه شود چجی؟ 

۵ اکر پلاک را هم بکنند و ببرند, جاشین را که 
نمی‌برند. ماشماره شاسی و بدنه و سنال فاخت و نوع 
حودرو راداریم, این اطلاعات را وارهاکاهبیووق می کنیم 
و صاحب ماشین را پیدا می کنیم 


0 ذر مورد کساتی که جن ول دار تع چگونه 
عمل هی کنہد؟ نون "۳ 
شمارہ ۰۰۷٦۷‏ 


می گیرند ئه پلاک حقیعی 


نیروی کافی, نداریم؛ طرحھایی 
مثل ہ7 خودروها از پل 
خطکشی یا بستن گمرہند را 

برای ھمیشه پیکیری می کنیم 


در زمستان سال جاری 
خودروهای دودزا ۵۰ هزار 
تومان جریجه می شوند 


بررسی کردیم: خیلی از کشورها 
ده برابر جا چریمه می گیرند 


هفتصد ما.مور کنترل تامحسوس 
در کشور دارد که هه اهراد 


«بنزهای جدید نیروی انتظامی؛ 
با آژیر و رنگ و دیگر تجهیزات؛ 
زیر ۲۰ میلیون قومان خریداری 
شدند ضهن اينکه خوذزوهای 
داخلی توانایی انجام عملیات 
پلیس را ندارند 





٭ مابه ازای هر خودرو یک پلاک به آنها می‌ذهیم 
یھر پلاک با پلاک دیگی فزق: می‌کند. برای ها تعداد 
پلاکهایی که عی‌دهيم مهم نیست. مهم این است که 
گیرندہ در مقابل پلاکهایی که دریافت می کند حسوول 
باشد. اینجا یک مساله دیگری هم هست. ما ایرانیها 
رسمی تاریم که بزای, فررندانمان خانه‌ ها ماشین 
می زیم. در این شرانط ها پلاک دا باوج 





7 کساتی که 
کارشان خرید و 
شروش ماشین. | ۱ 
است ناین بر ای 
عدتی که خودرو 
در نمایشگاه دارند پلاک چه کسی را 
نضب کنند؟ سے 

۵ ما ہرلی جلوگیری از مشکلات 1( این زمینلاآلہ 
خودروهای نمایشگاهی پلاک حقیقی نی سز و 
پلاکهابی تحت عنوان پلاکهای نماپشعلفی پیش بیلی 
کردیم که خوذرو تا مدتی که در نمایشگاه است از آر 
استفاده می کند و زمانی که فروخته شنوه یلاک حر دار 
جدید روئ آن نصب می شود 

نا در مورد خوذروهای فر سوق چ ورای ها 
دار ید. به آنہا پلاک جدید نمی دهی؟ 

۵ الان حدود یک میلیون خودروی ق سو دوين 
کشور عاوجود دارد که اینها هم کارت با دشان 
می زنند هم به دولت و هم به عردم لاک یدید به 
خودروهابی که برکه معاینه غتی نداشته باشند دللّه 
نمی شود و حودروهای فرسوده از 
می شوند 

0 در جابی گفته بودبد که بغ الا تعوبض پلاکریا 
طرح تعوریش گواهینامه را در ہا دید در امن 
مورد توضیحانی بغر مایید. 

۵ یکی از ایرادات اساسی کا ما می گیرند ایت 
است که می‌گوبند رانتده‌ای که در شور قسیت نباد دیا 
جاده رانندگی کند. راننده‌ای که سنی از ار هه تا 
رانندگی کند رانندگاتی که می‌خواهند گو اهینامه‌هایشان 
را عوض کنند باید دوباره امتحان بدهند. طیق آمانظ9ا 
تتها ده درصد رانندگان علانم را بلدند. تحولافی در 
سیستم های راهنمایی و‌وانلبدکی 
دارد اتضاق می‌افتد,که یکی آوها 
طرح تعوبضص بلاک سیت تالایس 
آینده ما طرح تعویص کو امیا را 
داریم. شکل آنها مشابه کارتبای 
اعتب.اری اعایربانک)اسنت یدیل 


دور خارح 





شمارہ کارت ملی افراد داډه می شود 
با توجه به گفته‌های شطا ائ طرح خر 

سال ۸۵ به پابان می‌رست در کال که 
ثبت احوال اعلام کرده است که طرح کارت ملی حدوّد 
دہ سال رمان می ہرد اجرای طرح با افی اشا لبط چیگونه 
امکان پذیر است؟ ۳ 

8 ما به دنبال ابن بودیم کہ هر کمن ارت ی 
داشته باشد و با کارت ملی برای کل فقو پلاک اقدام کند. 
اما دیدیم که هم ثبت احوال از طرح ما عقب 
است و هم ایتک 

یی 


نطغا ورق بز نید 737 












...برای مردم ایجاد مشکل می کند, بثابراین کارت ملی 
را حذف کردیم و کد ملی را جایگزین کردیم عردم همه 
دارای کد ملی ھستند این کد روی در عتازل آتھا نصب 
شده و آنها با آرائه این کد می‌توانند برای دریافت پلاک 
اقدام کنند. اکر این کد را ندارند می‌توانند به ثبت احوال 
مراجعه کنند و شماره کد را در شناسنامه خود ثیت 
کنند. البته در مراجعه به واحدهای ما هم با توجه به 
ترمینال و شبکه ثبت احوالی که ما داریم با وارد کردن 
نام ؤ مشخصات فرد کد ملی او را دریافت می‌کنیم 

7 اگر احازه دهید از بحث تعویض پلاک بگذريم. 
سوال دیگری که در مورد عملکرد راهضعابی و راتندگی 
به‌ویژه در سالیهای اخیر مطرح است, بحت تفبیر 
سیاستها است. بعنی در مدت زمان , 
محدودی یک طرح احرامی‌شود و تا 
مردم به آن عادت می‌کتند رها 
ھی شود منل کمربند ایمتی, جر کت 
بین خطوط و الان هم جریمه‌های ۵۰ 
هزار تومانی برای خودروهای دوهڑا۔. 

٩‏ این بحث تغبیر سیاستها نیست. 
روشهای تاکتیکی متظور شما است: ما 
هرچند مدت بکبار نیروهایمان را تمرکز 
می‌دهیم روی بک موضوغ, دلبلش هم 
این است که ما در ظح شهرها 
عده‌ای از پرسنل را داریم که عبور و 
عرور را انجام می‌دهند, راهتحایی ۱ 
می‌کنند. عده دیگری هم هستند که به 
جرایم می‌پردازند. ما طرحهای 
چدیدمان را باحجم گسترده‌ای شروغ 
می‌کنيم که عردم به اجرای یکسری 
مقررات ملزم بشوند. وفتی که ما 
احساس کنیم به مرحله‌ای رسیده‌ایم که مردم 
خودشان رعایت می‌کنند. سپس می پردازیم به طرح 
دیگری ثیروهای ما محدود است و نعی‌توانیم عده‌ای را 
برای موتورسواران, عده‌ای را برای کمربند آیمنی و 
عده‌ای را برای طرح ترافیک ماسور کنیم, به علت این 
امکانات محدود پاید عملیات را چرخشی انچام بدهیم. 

0 ولی معمولا چنین همکاری از طرف عردم 
عشاهده نمی شود 

٭ این به علٹ عدم فرهنگ صحیح ترافیکی مااو 
عدم بسترسازی مناسپ است. ما به دتیال کمربند 
ایمنی می‌رویم اما کارخانه‌های خودروسازی کمریند 
ایمنی را در همه خودروها نصب نکرده‌اند. آموزش از 
طریق صدا و سیعا مردم را تشویق نعی‌کند؛ اگر در 
سریالها هر راننده‌ای که پشت ماشین می‌نشیند کمربند 
ایسنی را ببندد, اپ در ذهنها تقش می‌بندد. هرچند 
روزی بود که مردم از کمریند پستن خجالث 
می کشیدند و امروز کمربند نبستن خجالت دارد 

7 در هنگام اجرای طرحیهای چدید. آیا شما به 
نبروهایتان اعلام کاود ي دیگر کسی را برای 


ترد می کنتد و برخورد جدی هم با انها انجام نمی کیرد 

٭ درحال حاض رفا تمرز مان را به روی خودروهای 
دودڑا برده‌ایم و این به این معنی تیست که ماعوران ما 
کمربند ایمنی را نبینند یاتخلف موتورسیکلت را نبینند. 

7 اما طرح خودروهای دودزا در هفته‌های اخیر 
واکنشی عجولانه‌ای بود به بحران آلودگی هوا و تا پیش 
از آن سانقه نداشته و عتعی در رفت و آمد خوذروهای 


ما به دنبال کمربند ایجنی 
هی رویم اما کار خانه های 
خودروسازی کمربند ایمنی را در 
همه خودروها نصب نکر ده اند 


û 
در کشورهای جهان سومی‎ 
رشوه گیری هست. در آلمان‎ 

هم هست! 





دودزا وجود نداشت. .. 


٭ حاموران ما طبق مععول خودروهای دودزا را 
در سطح شهر جمم‌آوری بی‌کنند ولی به علت آلودگی 
هوا در هفته‌های اخیر و ايثكة معمولاً ما در زمسٹان 
پدیده وارونگی هواراداريم, این طرح تشدید شده و عا 
لبق قاتون کلیه خودروها رابه میزان ۵۰ هزار تومان 
جرجسه می‌کنیم. 
(] هرچه میزان جرایم افزایش یبد عبزان رشهه‌گیری 
عاموران متخلف نبز بیشتر می شود با توجه به این 
تکته آبا باز هم جراہم ۵۰ هزار تومانی میانرند 
6 حا برای اينکه یک کار منطقی انجام دهیم باید 
آفتهایی که دارد را برطرف کنیم, ما معتقدیم در کشور 
ما رابطه بین جرم و جریعه منطقی نیست, وفتی منطقی 
است که جریمه حالت بازدارندگی داشته باشد. در 
کشور ما عبور از چراغ فرمز پنج هزار تومان است ء در 
وو ان مار عزیر آز چراق روا متهت از دض 
است. پنج دلار نیست. ما بررسی کردیم خیلی از 












٭ اینجا اسان است آتجا هم اسان است درست 
ان معکن الس که قهج و مرگ مرق بالاتر باهند: لیا 
در کشورهای جهان سومی رشوه‌گیری هست. در 
آلمان هم هست و غا تمی‌توانیم به دلیل لت که در 
بین ما هست و درصدش هم پایین اس وهی ر ۱ 
رها کنیم. به غرحال معا باند جریی‌ها 277 
افزايش دهیم و افتهایی که ام 
برطرف کنیم 

0 چراماموران تیرو را تادازم 
نیازی به رشوه گزفتن نداشته با 

© حقوق و مزایا را که سے اس 9۳ دولت 
تامین می‌کند. ولی در سالهای 
مسکن. مصرف و بھداشت و درامقا 
اسٹ و تعدادی خانه سازمانی د 
چو 






FE ۴‏ ¥ 
علاوه بر این بحث قانون تبروی' : 
تصویب را میک 


لوت سی مسر سضر اجرس دس وان مه 
هنوز تا رسیدن وو ان رد رله رین 


بتوائیم سرعت رادر ہزرکراھپا ,ا اک 
0 چرابه حای بنڑھابی که اخم جر ات 

قرار گرفته از خودروهای تولید داخل استفاده نگردید؟ 
٭ شاید دلیل اصلی این بوده باشد شر 

ساخت داخل توانایی انجام عملیات پلوی ا قاد ت: 

بتزهای خریداری شده هم مسیر قانق خو خود ارا ی 

کرده‌اند و مملکت و تظام مم این تفل 7۴ 

معاقیت خمایث از مصرف کننده را وا 

نتخاب این ماشین مابراساس پیب 

تجربه سایر کشورها هم در ر ابن ساد گردیم 

ضمن اینکه قیمت تام شده هزیک از آنها با آژیر وٴزنگ 

و هعه تجهیزات زیر ۲۰ میلبون توعان است و افتدار و 

اعتراسی راهم برای پلیس به همراه داشته است 

[) با تشکر از شعا 







شماره ۳+۰۷ 


















په دنبال دردسر 

جیمرٌ کامرون را به عنوان یک کعارعردان 
دردسرساز سینما! همگی می‌شناسیم. او در سال ۱۹۹۶ 
پروژه تایتانیک را که هیچ کس جرات نزدیک شدن به 
آن رانداشت. روی پرده سینعا آورد و همه را با شگفتی 
مواجه کرد؛ اما هیچ کس کمان نعی‌کرد که این 
کارگردان کانادایی در مستندسازی نیز دستی داشتته 
باشد؛ ولی او بار همه را غافلگیر کرد و به دنبال ساختن 
یکی از غبرمعکن‌ترین عستندهای حاضر در خهان 
رفت؛ یعنی درپی کشف راز کشتی بیسمارگ! 

در ماه مه به سال ۱۹۴۱ آلغان نازی که قدرت 
نظامی و دریایی درجه یک دنیا محسوب می‌شد, برای 
مبارزه و برابری با نبروی دریابی شکست ناپذیری 
چون انگستان. عظیم‌ترین رزعناو خود را ساخت و 
روانه دریاها کرد در اولین کام رزمباو بیسمارک به 
آبهای شمال اطلس روائه شد و در نخستین ثبرد خود 
کشتی فرماندهی انگلستان به نام «هود» را هدف قراز 
داد و غرق کرد که درنتیجه ازمیان ۱۳۱۸ نقر خدعه و 
افسران کشتی: فقط سه نقر زنده ساندند؛ اما انگلیسی‌ها 
که به دنبال انتقام نردند؛ در یکی ار قاطمانه‌ترین 
تبردهای دریابی جنگ دوم جهانی: بیسمارک رابافتند و 
با چند کشتی جنگی په دتبالش روان شدند و سرانجام 
آن رایه دام وو سن آبهایی که بیش از پنج هزار 
متر عمق داشت. غرق کردند. درنتیچه از مبان ۲۳۲۲۱ 
خدمه و افسر دز کشتی العائی فقط ۱۱۵ نفر نجات پیدا 
r.‏ 

جیعز کامرون که کتجکاوی سیراپ ناشدتی 
پیرامون داستان کشتی بیسمارکگ نشان می داد. 
تصمیم گرقت در اعماق دریا به جستجوی بیسمارک 
واقعی بپردازد و یک فیلم مستند از آن بسازد. بنابر این 
با استفاده از زبردریایی‌های کوچک روسی که به 
میتی زیر دریابی‌های «میره مهروفند و بهره‌گیری از 
زیردریایی‌های ربات و بدون مسافر به بررسی بقابای 
بیسمارک اقدام کرد که نتیچه ان یک فیلم مستند 
دوساعقه است که به عنوان عظیم ترین سسنند در تاریخ 
سینما از آن یاد می شود 

جیمعز کامرون پیرامون این سفر شخت و بروزه‌ای 
که در دست داشت با هفته‌نامه نبوزویک گفتگو کرده 
که ماحصل آن را در زیر ملاحظه می فرمابید: 

تا 

٦‏ نیوزویکہ اول تایتائیک و بعد هم بیسمارگ. 

این درگیری ذهتی که شما با کشتی‌های غرق‌ناشدتی 


شماره ۳۹۷۲ 


که اتفاقا غرق 


مصاحبه با جیمۂ کامر ون 
پس از ساختن تابتانیک حیمز کاهر ون په دنبال پروژه 





عظیم دیگری شتافت 


برگردان: بهروز بهرامی 


سور اکید دادن شدء بود که 





می دہ ہیی دهش... 


شده اند دار ید برای چیست؟ 

٭ کامرون؛ اکر شما بخواهید کشتی‌های عظیعی را 
که دچار سانحه شده‌اند در قرن بیستم درچه‌بندی 
کنید, به این نتیچه می رسید که اول تاپتانیک و بعد هم 
بیسمارک در ایتدای قهرست نما فرار خوافد گرفت 
من هميشه نسبت به آنچه بر این کشتی‌ها رفت. 
حساسیت عجیبی داشته‌ام و قراموش نکنید که من 
پیش از اینکه فیلمساز بشوم. غواس متخصص در 
مورد کشتی‌های غرق شده بودم. 

1یا بیسمارک به دلیل آنکه هزار متر عمیقتر از 
تایتالیک زیر آپ قرار, داشت برای ,شما کوشنشی 
سختتر به‌شمار نمی‌رفت؟ 

٥‏ مشکل در اداره کردن عاجرا از درون یک 
زیردریابی است. آن هم بذون درنظر گرفتن عمق 
مرچھ که در بیرون از زیردریایی انچام می‌شود. باید 
ترسط رباتها انجام. شود که حتی از رائندگی یک 
اتومبیل بئز خطرناکتر است. بله, این کار سخت تر بود. 

تاعلی‌رغم فاجعه در زیردریایی کورسک که با 
تلفات فراوان. غرق شد. شما اعتماد خاصی نسبت به 
تکنولوژی زبردر بابی‌های روسی دارید؟ 

٥‏ کورسک پک تکنولوژی نظامی بود و ما واقعاً 
نمی دانیم که چه اتفاقی افتاد. شاید هم یک تمرین با ازدر 
سپپ حادثه شده بود وفتی که شما تمرین می‌کنید و 
تچربه به دست می اورید: کاملا با یک سنبستم اثیات 
شده مانند ۸ میر: تفاوت دار د. کافی است که به ایستگاه 
فضابی «میرة که روسها ساخته‌اند توجه کنید. آنها 
مانند آمربکایی‌ها از چند لابه ایمنی لستفاده نمی کتند و 
با هر چه دارند, می‌سازند. 

تاراندن زیردریابی پسوی بپسمارک تا چه حد 
مشکل بود؟ 

۵ بیسمارک به‌قدزی در ثبرد آسیب دیده برد که غا 
به هرگدام از نقطه‌های ورودی که روی می‌آوردیم: به 
دلیل سد شدن ان توسط یک قننفت خراب شده 
نعی‌ترانستیم به آن راہ یابپم. خیلی جالپ است ہدانید 
که ما سرانجام توائستیم تا رباتهای ژیردریابی را از 
داحل سوراخهای لوله‌های توپ به داخل کشتی هدایت 
کنیم. عنظره جالبی بود کویی تعام نبرد در داخل 
خرابه‌های آهنین در کشتی تصویر شده بود و 
عی‌ترانستی که اتفاقات را مشاهده کنلی, 

تاراجع په نبرد به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ 

0 وقتی که بیسعارک کشتی انگلیسی هود آنقاپ) را 








غرق کرد کشتی دیگر انگیسی په نام شاهزاده ولز 
پیش از انکه از دست ببسحازی فرار کند, توقق شد چند 
کلوله ترپ به پدنه پیسمارک شلبک کند. ما توانستیم که 
جای یکی از آن گلوله‌ها را روی بدته کشتی شناسابی 
کتیم که یک سوراخ با قطر دو عتر ایجاد کرده بود 
آکرچه این سوراغ در بدنه بالاتر از سطح آب به و جود 
آمده واد اما طوفانهای آن زهان سیب شد چهار زار 
تن آب وارد کشتی شود و این اسر سبب شد نا از سرعت 
کشتی به مقدار ژیادی کاسته شود و نتیجتأسه روز بعد 
کشتی‌هایی که در تعقیبش بودند به آن رسیدند که در 
اولین گام از ناو هو اپیعابر مورد حمله بمب افکن‌ها قرار 
کرفت اما از هيان سپزده آژدری که این بمب افکن‌ها 
به سوی بیسمارک شلیک کردند, تنها یک لژدر در تاحیه 
پروانه کشتی به آن اصایت کرد که سبب شد تا قابلیث 
چرخیدن از فرسان کشتی گرفته شود صبح روز بعد 
کشتی‌های انکلیسی تزدیک شدند و بیسخارک را 
محاصره گردند و پایان ان را رقم زدند. تأکنون 
مورخان برآن بودند که موتورخانه کشتی خسارت 
زیادی دیده بود اما چنین نبود. ما توسط ریانها به داخل 
موتورخانه رفتیم و خرایی ندیدیم؛ تنها پزوانه کشتی 
در زیر آن آسیب دیده بود که گشتی را از حرکت انداخته 
بود. حتی العانیها هم خود متزجه این موضوع نتلدن 
که تخریب و خسارت بر کجای کشتی وارد آمده بود. 

1 چە چیزی باعث شد بیسمارک به اعماق دریا فرو برود؟ 

۵ ما خرایبی که باعث غرق شدن بیسمارک در آن: 
عدت کم شود تيافتیم. چون بايد فاجعه‌ای رخ داده 
پاشد که یک کشتی جنگی سیصد متری در مدت پائزدہ 
دقیقه در دریا غرق شود البته احتعال اینکه در مدت سه 
تا پچ ساعت غرق شودہ وجود داشت؛ اما در این هدت 
کم به نظر می رسد که گشتی رارها کرده بودند یا آن را 
خود المانیها به عمد غرق کرده بودند. 

سے باه جشتي ا سام مات 
با آن رارھاکنند؟ 

0 الىت شاوی ین رود هنن کا جرد 
یارھائسازید اما از آتجا که خدعه اجازه نداشتتد کٹنتی 
رآ ترک کنند. بابد قکزی سی کرذند تا کشتی آنها زا ترک 
کند! آنها عرتباً زیر بمباران کلوله‌های توپ و اژدر قرار 
داشتند و مرگ هر لحظه در کسینشان برد دزچنین 
شرایطی تصمیم منطقی چندان امکان‌پذیر نیسنت, 
کشتی آتش گرفته بود و آنها می‌خواستند تا کار فیصله یاید! 

جرا شما دو نغر از بازماندگان فاجعه بیسماوک را 
با خود همراه کرده بوذید؟ 

0 تجربه مستقیم آنها کمک شایانی به ما کرد. آنها باسخنان 
خود فاجعه را بزای ها زئده کرده بودند. آنها شر یک 
سیستم شسنشوی مغزی بودند و جوری تعلیمشان داده 
بوذند که هر أنچه سیستم می خو است. انجام عی‌دادتد! 

آلمان نازی یک سیستم شستشوی ففزی بود 3 
آنها را به این واقعه تاریخی کشانده بود. آنها ۶۱ سال 
فرصمت داشتند تا به این واقعه فکر کتند و په اششیاهات 
خود پی ببرند, آما جالب اننخاست که آنها نی دانستتد 
که چقدر سیستم‌شان در اشتباه بود و چفدر هیتلر 
کاسهای نادرست برمی‌داشت. اما ما باید فراموش کنیم 
که به تاریخ به ضورت سیاہ و سفید بنگریم. حوادت و 
فجایع آنقدر زنده هستند و آنقدر تراژدی به‌بار 
می‌آورند که خاطرات جالبی برای تفکر سياه و سقید 
باقی نمی گذارد و فقط «چرا»ها بافی می عائند 
Di‏ 








۱ مفھو م درد؛ 


از شاخ 1 شمیر ان 
۵ تابر جهای شمیران 


9 گزارش: سید احسد شنهانی عکس: مجید شادمان‌نژاه ‏ تلفن تماس: ۳۹۹۹۶۲۶۵ 


حشیخفت با و اتعمنت ۱ 


نُخستین بار که برای تهیه کزارش راهی بیعارستان 
سماسان سم با تعجب ديدم که مسرولان این 
بیعارستان که برای تچات چان جانبازان تلاش بسیاری 
رابه‌کار بسته‌اند, با وسواس عجیبی فقط دنبال این 
موضوع هستند که از اپن بیمارستان نکته مثقی در 
تشریات درم نشود و برای اطمیثان از این موضوع با 
مصاحبه با ضبط صوت روشن(! مخالفت کرده و 
بیماران حاضر در بیمارستان را خود برای مصاحبه 
انتخاب و با حضور خود اين عزیزان گفت وگو انجام 
شد. اما بعد از چاپ گزارش جانیازی با دفتر مجله 
تعاس می‌گیرد و از عملکرد بیعازستان ساسان انتقاد 
می‌کند و این یعنی۔۔ 


شمان ذبزی که حدس زده بو دیم !۲ 


او با صدایی لرزان خود را ۷محمد» معرفی می کند 
و ایراز می دارد که عن چند روز پیش به دلیل مشکل 
تنفسی, به سورت اورژانسی به بیماوستان ساسان 
مراجعه کردم از من نوار قلپ تهیه کردند و بعد از دو 
ساعت اعلام کردند که من هيع مشکلی: نذارم, و 
هی‌توانم مرخص شوم حدود ساعت ۱۲ شب از 
بیمارستان بیرون آعدم ولی لحظه به لحظه حالم بدتر 
شد تا اینکه ساعت دو نیمه شب با دکتر آگین تعاس 
گرفتم و ایشان اعلام کردند که می‌توانم در بیمارستان 
آتیه پذیرش شوم و من ساعت دو نیمه شب با تب ۴۱ 
برجه خود رابه بیعارستان موردنظر رساندم. 

پزشکان به محض ورود مرا په بخش آی سی‌یو 
منتقل کردند و پس از آزمایشهای مختلف تکه‌پرداری از 
ریه و عکسبرداری اعلام کردند که من به دلیل مشکلات 
تنفصمی شدید باید بستری شوم 

او از من نقاضای حضور در بیمارستان رای کند و 
من به او مشکلات تهیه گزارش در بیمارستان را 
گوشزد می کتم ولی ار می‌گوید من هماهنگی‌های لازم 
را انجام می‌دهم و فردای, آنروز ما راهی بیمارستان 
می‌شویم که نامش هست... 


مهار ستان اتمه 


بیمارستانی تازه‌ساز, شیک و بزرگ با مامورانی 
کراوآت رده و منظم. از متصدی اطلاعات سرام بخش 
«سهر» اتاق ۲۲۰ را می گیرم و با اينکه زمان ملاقات 
نیست با همکاری آٹھا مجوز ورود صادر می‌شود 











از سالن پیچ در پیچی ۲۵ پله را طی می‌کنم و 
برعکس بیعارستان مربوط به ایدزی‌ها که با کم شدن 
هر پله بوی تعقن در ریه‌ام می‌پیچید. اپنجا هوا تازه 
است!!) چون بیمارسنان زیرنظر بخش خصوصی اداره 
می شود و هوای بخش خصوضی و دولتی بابد خیلی با 
هم فزق دلشته باشد. خالا زوبروی خودم اتاق ۲۴۰ را 
می‌بیتم با سه تخت و شش چشم منتظر که با ولع 
خاصی به بیرون نگاه می‌کنند و تا نام محمد را به ژبان 
می‌آورم نگاهم به جوانی ۳۳ ساله می‌افتد که شیلنگ 
سبزرنگ اکسپژن روی چهرهاش سنکینی می کند 

او شیر هرا را می ‌بندد تا مائع شنیدن صدا تشود و 
با اشتیاق خاصی می‌گوید من محعد هستم! و 
کفت‌وگوی ما با لحنی آرام آغاز می شود و سخنان او 
مرا یه حال و هوای جبهه‌های جنگ می‌برد 

محعد پیرامون محل شیمیایی شدنش می گوید: من 
در حلبچه عملیات والفجر ۱۰ مسوولیت پدافند بمب های 
شیعیابی را برعهده داشتم و وقتی که برای پدافند یک 
پایگاه نظامی عازم محل موردنظر شدم فرد مجروحی 
را دیدم که روی زمین افتاده بود و هن بعد از دادن 
ماسک خودم به او شروع به عملیات پدافند کردم و در 
همان منطقه شیمیایی شدم 

او بعد از لحظه‌ای مکث نفسی تاره می‌کند وهن در 
عکس دختر زیبای قاب گرفته کنار تختش غرق می‌شوم 


خت سح سے 


بعد از چند نفس عمیق محمد آدام می‌دهد: من 
بازده سداله نردم که جنگ آغاز شنف» پدرم 3 تمام 
برادرانم عازم چبهه شدند و در طول این عمدت هم یکی 
از برادرانم که هیجده سال ډاشت در منزل ماند تا 
مسوولیت نگھداری کل خانواده اهشت دزادر ور در 

ولی چون من از همه ہرادرائم کوچکتر بودم نوبت 
به من نمی رسبد تا اینکه در سال ۶۵ با تلاش فراوان په 
عنوان یک بسیجی راهی چبهه شدم و هعانطور که گفتم 
در غید سال ۶۷ (عملیات آزادسازی حلبچه) عیدی من 
شیمیایی شدنم بود بعد از لین قضیه خودم شخصاً 
مداوا را شروع کردم و پدرم به صورت شخصی و 
حتی فروش ملک. هرچه را که داشت برای رفم بیماری 
من به کار بست. اما متا سقاثه بعد از چند سمال بنیاد از ما 
یراد گرفت که چرا برسان از طریق ما تبودها 

او که با کنجکاوی تمام به نوشته‌های من چشم 
بوخته. اضافه می‌کند: درحال حاضر عم که پزشکان 


a 


تشخیص دایه‌اند هن په استرس تنقسمی: آسم 
برونیکال, پی.تی اس:دی عزمن و عفونت سینوس دچار 








هستم و طی مدتی که به این بیمارستان آمده‌ام هشت 
جلسه شوگ الکتریگی گرفته‌ام تا افسردگی و خاطرات 
ناسساعد دوران جنگ را از خاطر ببرم ولی نکته جالب 
این است که بنیاد کماکان می‌گوید مدارک آن زمان (که 
خودمان درمان می‌کردیم) قابل قبول نیست. 

به‌طور عثال عن در بیمارستان امام حسین(ع] 
کرماتشاه بستری بودم و گناهم الان این است که آن 
رمان دوبار فرار کردم و رفتم منطقه و حالا که تقاضای 
اقزايش درضند جانبازی را آزائه کزده‌ام. می‌گویند 
مدارک ان زعان را قبول نداریم! 


فا ذاشنت در فعضار ستان ۲ 


از و می پرسم چرا تقاضای تشکیل کمیسبرن نمی کئی؟ 

واو با خنده ادامه می دهد: کمیسیون دو سال طول 
می کشد و خیلی دست و پا گیر است. من همین حالا په 
فستم. سه سال استت که ازدواح کرده‌ام و دو ضال 
است که بیعاریم شدت پیدا کرده به‌طوری که دیگر 
نمی توائم کار قبلی‌ام را که شغلی آزاد بود پیگیری کنم 
مرتپ باید در این بیعارستان و آن بیمارستان بستری 
شوم و لین شرابط باعث شدہ نابه خیلی‌ها بدهکار پلشم 

همین چند وقت پیش بود که طلبکاری امد و در 

من تقاضا کردم تا مسوولان بنیاد پروند و از منزل 
استیجاری‌ام بازدید کنند, این کار هم انجام شد ولی 
مسوولان بعد از بازدید از خانه‌ای که ما هیچ چیز در آن 
نداشتیم و حتی جهیزیه و طلاهای هسرم را 
فروخته‌ایم تا بتوانیم زندگی کتیم, اعلام کرده‌اند که 
حرفهای مایا آنچه دیده‌اند مفایرت دارد 

0 حالا زر افو تسیاز سساں زاضی کت 

٭ در این لحظه سرفه امانش را مي‌گیرد و مجبور 
می شود تا شیر اکسیژن را دوباره باز کند, و به سختی 
بگوید: مسوولان ابن بیفارستان خوپ رسیدگی 
عی‌کنند. ولی یکتقر از مسوولان بنیاد تا به حال تیامده 
حالی از جانبازان بپرسد و من عکس بچ+ام را یاید پالا 
سرم بیینم, هعسرم پاید برود کارگری و شبها در 
مواقعی که زعان ملاقات تعام شده با بدبختی بیاید و مرا 
ملاقات کند 

0 جفدر حقوق ہی گیری ! 

٭ زیر خط ففر! آنقدر که اگر بتیاد په ما خانه هم 
بدهد, نمی‌توانم قسطش را پرداخت کنم. آنقدر که وقتی 
همسرم می آد علاقات قدرت ندارند تا یک کیلو میوه 
دستش بگیرد, ما هرچه درمی‌آوريم خرح بیحاری 
خودم و دخترم کزال عی‌کنیم, چون ار هم دچار عارضه 


شماره ۳۰۷۲ 


" ۱ 


زده ام که ۳۳ درصد پو کی استخوان گرفته ام, بدنم با 


کمبود پتاسیم روبروست و همه اینها ناشی از مشکلات 


مضب اعت 


ریوی و کلیوی است 

۳1 گہریں کل نک جالاز شسیانی حه جر 
است 

یک فرد شیمیایی, تعام ہدش عتاثر از فعل و 
انفعالات متقی شیمیابی است: من آنقدر کورتون زنهام 
کاهش پیدا کرده و فشار ونم نوسانات بالابی دارد که 
همه اینها ناشی از مشکلات شیمیایی و عصبی است 


کال بشت شه ها 


او عکس کژال را روی قاب قلبش عی گذارد. لشک از 
چشعائش سرازیر می شود و می گویذ: از شاخ شمیران 
تا شھرک غرب چه گذشت که عثل آن زغان که خودم 
پدرم راندیدم و تنها او را در جبهه‌ها ملاقات می‌کردم 
حالا من هم تباید بتوائم دخترم را ہبیتم از موقعی که 
کڑال ادو چشم زیباروی) به دنیا آمده من تنها یکبار او را 
لار پشت شیشه آی‌سی‌یو ملاقات کرده‌ام, فمسرم 
عوقعی که می خواست با من ازدواج کند به من گفت که 
چون خودم پسز نبودم و نتوانستم بر جبهه‌ها حاضر 
شوم, دوست دارم به بک جالباز خدمت کنم. او بارعا 
مرا کول کرد و به بیعارستان برد تا شاید سلاعتی به 
من برگردد ولی من نتوانستم یگ زندگی مععولی وا 
برای او فراهم کتم و ننها اشتباهم ابن بود که آن زعان 
همه چیز راخالصانه می‌دیدم و مدرک جعع نکردم هن 
از زؤزئ که خودم را شناختم در ذل درگیریهای منطقه 
کردستان بودم و تا یکسال بعد از قطعنامه هم در جبهه 
بودم چون قطعناب که تمام شد هنوز در گردستان 
درگیری بود 

آو ادامه می‌دهد: درحال حاضر در تهران آب و 
خاک و پارک و حتن هوا اتزاکم) رااهم ععامله می‌کنتد 
ولی ما در موقع جنگ نگذاشتیم یک وجب از خاکمان 
ععامله شود از جان عابه گذاشتیم و هیچ منتى هم 
تداریم ولی امروز می‌خواهم بدانم کدام مسوول از 
زندگی خصوصی جانیازان که نه‌تنها جان, بلکه بچه و 


شماره ۳۹۹۷۳۲ 





خانواده خود رادر راه مملکت فدا کردند اطلاعی دارد. 

چند وقت پیش در روزنامه نوشته بود که 
اشع اکنون تامین سلامت جانبازان شیعیایی به 
دانشگاه علوم پزشکن بقیةالله واگذاز شده» در 
صورتی که بنده در تاریخ ۲٩‏ آبانماه به بیمارستان 
بقیة‌الله زنگ زدم و گفتم بیمار اورڑانسی شیعیابی را 
پذیرش عی کنید و متصدی بیمارستان گفت اینجا فقط 
آرتشی‌ها و سپاهی‌ها پستری می‌شوند و اقراد غیر باید 
نصف هرینه درمان را خود پرداخت کتند 

او به عثوان آخرین مشکل خود بحث دندائها را 
پیش می‌کشد و می‌کوید: جانبازان شیمیایی یک مشکل 
دیکر هم دارند و آن مشکل پوسیدگی دتدانهای 
جانبازان به خاطر استفاده از داروهای کورتون است. 
این داروها پتاسیم بدن را کاهش می‌دهد و ریزش 
دنداٹھا را درپی دارد. ولی مسوولان بنیاد می‌گویند هر 
جانباز تتها سالی ۲۵ هزار توعان عی‌تو اند برای دندائش 
از بیمه هزینه کند 

چرا چانبازان نباید از امکانات پزشکی درخور 
بینارستان استفاده کنند؟ شا وفتی از پزشکان معالج 
ما بپرسید انها تا کید دارند که ما باید در طول شبانه روز 
از غذاهای پر پرونئین استفاده کرده و یه سفرهای 
خارج از شهر برویم ولی با حفوق ۸۰ هزار تومان و 
بیست روز از یکماه را بستری بودن. چطور می شود 
کرای خانه. هزبنه بیماری فرزند و یا حدافل هرّیته رفت 
و آسد به بیمارستان را پرداخت گزد؟ ما خبر داریم که 
بنیاد چهارصد شرکت و دو هزار کارخانه را دراختبار 
دارد؛ ولی آیا اجازه می‌دهند یک جائباز حتی در یکی از 
این برجهانشان مشغول به‌کار شود؟ 

پزشک معالم به من گفته است که باید استرس 
نداشته باشم, از آب و هوای مٹاسب استفاده کٹم۔ ولی 
به نظر شمامی شود با این مشکلات بدون استرس بود؟ 
چند وقت پیش پزشک ععالج من گفت که قلیم بزرگ 
شده همه می دائند این از عوارض شیمیایی شدن است 
ولی پزشک بنیاد می‌گوید قلپ به ریه ارنباظی ندارد و 
اینها ننها برای بالا بردن درصد جانباژی است و 











فشار عصبی محمد افزایش پیدا می کند, شبر 
اکسیژن را بیشٹر باز می‌کند ولی باز هم پاسخگویش 
نیست, لعظه ای سکوت می کٹ و ناگھان زنگ پرستار را 
به صدا درمی‌آررد. رنکش رو یه تیرگی می رود حالا 
پنم. شش پرستار و دکتر دور او جسم شده‌اند و من 


بهتر سی‌بینم تا بدون خدلخاقظی ار او جدا شوم شناید. 


این کار او را ارامتر کند. 
راستی از قله‌های شاخ شمیران و کردستان تا 
برجهای شمیران تهران براین بسیجی چه گذشته 
است؟ په راستی پدر و پدربزرگ «کژال» که به هیچ 
قیمتی حاضر به معامله شاخ شمیران نشدند. امروز 
برای حفظ سلاعتی خود بايد چه کنند, امروز این 
عزیزان چه اسلحه‌ای دارند تا با یاری گرفتن از آن 
دشمنانشان را به عقپ برانند, امروز چه کسانی 
مسوول پدافند آلودگیهای ایجاد شده برای جانبازان 
هستند؟ این جانباز یا سقای جغیر برای کمک گرفتن از 
هردم زبان به سخن باز نکرده‌اند که فردا من نگارنده یا 
خود آنان متهم به سوءاستفاده از شرایط خاص برای 
حراج کردن اعتقادات شوئدہ ایثان همانطور که دیروڑ 
در جبهه‌ها سخت‌ترین کارھا را به انجام می رساندند 
امروز هم در عیان گرفتاربھای چرخ زندگی با سخت‌ترین 
شرایط دست به گریبانند. اما مگر یک انسان چقدر 
می تواند تحمل رنج و تبعیض را داشته باشد. 
امیدوارم فردا دوباره خوانندعان مرا به داشتن 
انگیزه‌های خاص برای توشتن چنین گزارشی متهم 
نکنند چون من هم از ذکر رنجهای جامعه خود په جا 
آمدەام اما مگر می‌شود لب به سکوت.داشت وقتی 
کنارت کسی فریاد می‌زند. می‌گوید احساس خفگی 
می‌کند و کژالش را می خراهد 
این سکوت بهنی مرک. بعنی انسان تبودن, بعتی 
همه چیز رابه فراموشی سپردن و در هعین سکوت 
حقبقت #ماه نهفته است. حقیقت ٭توہ و «عن»! 
اك 













واقعاً شرم دارم! 

من په عتوان بک مسلعان و یک خواهر ایراٹی از 
برخی از ضسحنه‌هایی که از تلویزیون پخش می‌شود. 
شرم دارم و واقعاً تعجب می‌کنم از آنهابی که لسم زن 
مسلمان را یا خود به یدک می‌کشند. اما حالتهابی به 
خود در تلویزیون می گیرند که وقیم است 

مدتی در تلویزیون حسحنه‌های آخرین لحظات 
زایمان یک زن و فریادهای زنی که درد زایمان داره به 
کرات پخش شد. من که عادر دو فرزند هستم برای 
اینکە این تصاویر را نبینم اتاق را ترک می‌کتم و آنقدر 
آن بازیگر را نفزین می کٹم که حد ندارد 

آنا اسلام تاب محعدی(|صض| هم | 
است؟ از شما دست اندرکاران سداو سیعا 
تقاضا دارم این‌گوثه صحنەھا را نشان 
ندهید. بدعت نگذارید و چبڑی را که به 
ضلاح جامعه نیست, باب تکنید چرا بابد 
ژن این‌گونه بازیچه شود در اکٹر فیلم‌ها 
وقتی تیتراژ پایانی فیلم می‌خواهد بیاید 
روی تصویر درشت یک زن زوم هی کنتد 
و بعد اسامی می‌آید. آیا در ایزان هم باید از 
رن بهره‌برداری منفی شود؟ 

شما به بازتاب و عواقب نشان دادن 
این تصاویر در جاسعه و نزد جوانان مجرد 
ببنديشید. وقتی رن را در حالت زابمان با 
آن همه جیخ و فریاد در تلویزبون تماشا 
می‌کنند همین عوضوم فردا نقل محفل 
جوانان دبپرستائی پسر و دختر در 
مدارس و حتی بچه‌های راهنسایی است. دز 
کوچه و بازار هم که تا دلثان بخواهد بحث آن با دای 
فراوان عطرح می‌شود. نمی‌دائم این پول در نزد 
برخیها چقدر شیرین است که تن به شر کازی می دهند 
خدا آخر و عاقبت جوانانمان رابه‌خیر کند 

0 شهتاز .س 


کار فز هنگی بعنی این !!! 


عصر روز جمعه به همراه یکی از دوستانم برای 
انچام کاری به پاساژی رفتم؛ وفتی از درب خروجی 
خارج شدیم با عده بسیاری مواجه شدیم که هریک 
مشغول فروش اجتاس عتبقه» و دست دوم خود بودند 
اما چیزی که نظر ما را جلب کرد حضور غراوان 
فروشندگان سی دی و نوارهای مبتذل بود که عثل 
جمعه بازار هر کس عشقول چانه ردن با مشتری خود 
بود در همین گپرودار یگ نفر از آنها که به دنبال تور 


ردن یک فروشنده تاپ بود کنار ما آمد و گفت؛ خکس, 
توارء پاسور؛ شوی هشتاه و یک دختر فراری! و... من 
هم کنجکاو شدم. گفتم چند؟ گفت: شوی ایرانی ۶۰۰ 
توسان, خارجی و فیلم ۸۰۰ تومان, توار شاد باحال ۵۰۰ 
تومان, عکس هندی هم از هز کی بځواۍ آمیتا پاچن: 
سزدیوی, امیرخان, شاهرغ خان و. اکه جین بخری 
ارزانتر حساپ می‌کنم! در همین گیرودار بودیم که یک 
عرتبه یکی گفٹ: قادر فرار کن ماعورا آمدن. چند 
یقیقه ای نگذشت که با حضور ٹیروی. انتظامی از آن 
فضای پر ازدحام جز هفت, هشت نفر هیچ خبری نبود 
و به قول دوستم همه جیم زدند.. آکنون در اینجا چند 
موضوع قابل بررسی است: 

اول اينکه علت فراوانی این‌گونه لوازم و وسایل 
مبتذل و ضدفرهتگی چیست؟ و دوم اینکه نحره 
برخورد با این معضل اجتعاعی چیست؟ در عورد 
قراواتی نوارها و سی دی‌های منتڈل چیزی که مبرهن 
است مرر اراد سیستان و بلوچستان و پاکستان است 
اگر دقت کرده باشیم به روی سی‌دی‌ها و نوارها یا 
زبان اردو نام خواننده‌ها در شده است. پس به نوعی 
یکی از عوامل اصلی ورود این کالاها به داخل کشور و 


توزیع ان فروشندکان دوره‌گردند. و تعدادشان هم رو 





در اکثر فیلم ھا وقتی تیتراڑ پایانی 
فیلم می خواهد بیاید روی تصویر 
درشت یک ژن زوم می کنند و بعد 
اسامی می آید۔ آیا در ایران هم باید 
از زن بھرہبرداری منفی شود؟ 


په افزایش است. اما مساله دوم اپنکھ نحوه برخورد و 
راهکار علعی و عملی با این حعضل چیست؟ بحثی که 
قابل تعمق می‌باشد. این است که برخورد ارکانهای 
دیریط از جمله بسیج, نیروی انتظامی عفاسد اجتماعی 
و کاملا عقطهی است. هر مان منکرات پا بسیح وارد 
عمل شدہ تعداد کثیری نوار. سی‌ دی و را کشف و 
ضبط کرد و عده‌ای را هم در این ارتباط دسنگیر 
فی کند اما ایا چنزی تغینر کرده است؟ 


مساله دیگر اینکه ‏ مسوولان فرهنگی با این 
بودچه‌های کلان در مقایل تهاجم فرهنگی چه کرده‌ائد؟ 
بعنی متقابلا چه برناسای داشتهاند؟ شما نک سی دی 
شوی ابرائی رابا پانصد تومان تهیه می‌کنید. اما قیست 
بک سی‌دی قرآنی صبا ده هزار تومان است! بعنی 
چیزی حدود بیست برآپر, این یعنی کار فرهنگی؟ یعنی 
عبارزه با شبیخون فرهنگی؟!! پس از این حیث هم 
مسوولان فرهنگی بایستی پاسخگو باشند که درقبال 
این تهاجم فرهنگی جدای از راهکارهای کلیشه‌ای و 
سننی ان فروشنده چه پرناده ریشه‌ای در دست اقدام 


داشته و با دارتد؟ 


0 ادر کیانی از نایباد 


مبارژه با تهاجم قر هنگی 
در منظر بزرگان 


رزعامت و هدایت بود به مشکلات تبلیفی جوزه‌های 
علمي توجھی ععیق نشان عی داد از ضعف‌های آن 
روز. نبود امکائات تبلیقی پیشرفته مائند روزنامه و 
مجله بود که بتواتد در مقابل روزنامه‌های 
رتکین طاغوتی گوشه‌ای از افکار نسل نو را 
په خود مشغول کند. حوزه با چنین لضایی 
اشتا نبود و برای شروء, مجاهدیتی 
می‌خواست. اما موسی صدر یکی از آن 
مجاهدان بود که تصعیم گرفت با انتشار 
نشریه‌ای هفتکی با عاهانه در مقابل 
ترفندهای نو هجوم فرهنگی مقاومت کند, 
اما چون فضای غالب به‌گونه‌ای بود که 
مطالعه روزنامه و مجلات به دلیل ناهیت 
آنها جلوه خوشی نداشت. تا چه رسد به 
اینکه کسی به فکر تاسیس چنین مرکزی 
در حور د بنفتّد , نمید هو سی صد رز با 
ممکاری دیگر عالعان و پشتییانی آبت‌الله 
بروجنردی در اذرماه سال ۱۳۳۷ هجری 
شمسی اولین شماره مجله حوزه به نام 
درسهایی از مکتب اسبلام را منتشر کرد 
پس از انتشار, حدود سی نامه اعتراض آمیز په مرجع 
بزرگ آبت‌الله العظمی بروجردی رسید که ذرخواست 
شده بود جلو انتشار مجله گرفته شود. وی خود در این 
مجله مسوولیت پاسخگویی به شبهات. و نیازهای 
اقتصادی را برعهده گرفت. چه مطبوغات ان دوران 
بشدت تحت تاثیر حریانهای سیاسی . اقتصادی 
سرمایه‌داری با کمونیستی را تبلیغ می‌کردند. از این 
رو درباره ده شماره این عقاله, آقای على دوانی 
می نویسد شھید مطھری ضمن اظهار مسرت زیاد در 
حاشیه اغلب عقالات اظلهارتظرهانی کرده بود آن‌ظور 
که به خاطر دارم مخصوضا از مقاله اقتصاد در مکتب 
مقاله تازگی دارد و در اوضاع و شرایط کنونی لازم و 
ضروری است » 
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جو ان تر ین آزادہ 


«به نقل از آزادڈ شھید حجةالاسلام على اکبر 
بوترایی» 
جوان‌ترین آزاده ایراتی برادر آزادہ و سرافران, 
«علیرضا احفدی» آهل اهواز و ساکن مشهد است. که 
در دوازده سالگی به همراه پدرش در جبهه‌های جتوب 
به انارت بعثی‌ها در آمد. خاطره خوشی از این 
در طول این ده سال اسارت حدود شش . ضفت 
مرتیه به خاطز مسائلی که در اردوگاهها پیش می آمد 
مرا به بغداد بزدند در یکی از اين دفعات با افسران 
ایراتی شایسته و لایقی هم‌سلول شدم مانند سرهتگ 
مدارایی و سرهنگ وطن‌پرست و تعدادی دیکر از 
افسرها. وقتی داخل سلول شدم در کنار این اقسز‌ها 
نوجوان دوازده ساله‌ای به تام «علیرضا احسدی» را 
دیدم و معلوم شد او را از پدرش جدا کرده‌اند و تنها 
جر مود مب دو .سه روز اولی که 
ن سلول بودیم کمتر این عزیزان با من صحبت 
ہد ولی بعد که کم‌کم مرا د 
مانوس شدیم۔ سه روز علیرضا بزاي ماز سیح بد 
نشد و روز سوم به من گفت:««حاج آقا من قبلا برای 
نماز صبح بیدار می شدم لطفا مرا بیدار کنید » علیرضا 
حتی برای یک هرتبه هم از من سوال نکرد که بابای من 
کجاست. و سرئوشت من چه می‌شود. تا چه برسد به 


شنتاحتند, با هم 


اینکه گربه کند 
OS‏ ری ہے E‏ ت که 


ولی هیچ کدام نپذیرفتند یکی از اقسران متعهد به نام 
سروان سلیعی مصاحبه را پذیرفته بود که ایشان هم 
وفتی از محناحپه برکشت په عسوول زندان کفت 
«عصاحبه مرا کی پحش می‌کنید» مسوول ندان 
جواب داده پود عا به گور بابلیمان می‌خندیم که 
مصاحبه تو را پخش کنیم» سشخص بود که سروان 
سلیمی همه آنها رابه بازی گرفته بود 

روز بعد علیرضارابرای مصاحبه به حباط زندان 
بردند. از پنجره سلول علبرضا را در حیاط می‌دیدم و 
صدای او راهم می شنیدم علیرضا دوازده سال بیشتر 
نداشت ولی وقتی از او پرسیدند «چند سال داری؟ہ 
علیرضا جواب داد «شانزده سال دارم؛ 

مصاجبه‌گر پرسید: «تو که خبلی کوچکٹر هستی 
چطور شانزده سال داری؟؛ 

علیرضا پاسح داد ؛نه! جثەام کوچکه ولی منت 
ریاد است» 

از ار پرسدند: اتو که تعی‌تواتی اسلحه په دست 
بگیری؟» 

جواپ داد «من برای شربت دادن به رزمندگان په 
اس انب 

پرستدند: دای برای مافرے تنگ تدده لیت 


VY شمارہ‎ 


علنرضا گقٹ: «همه دلشان برای مادرشان تنک 
می‌شود ولی ما اسبریم و بابد با اسارت بسازیم» 
مصاحبه‌گر وقتی دید صحبتهای علیرضا با هدفهای 
ت اج مصاحبه را قطع کرد او 
شناد سال ا 8 دار اجون می‌دانستم آنها 
می‌خواهند از سن کم من استفادۂ تبلیغاتی کتندہ 
الحمدلله امروز علبرضا برای خودش جوان رشیدی 
شدہ و په رُبان خارجی هم مسلط است و در یکی از 
نهاد‌ها مشقول به کار شده انست. 


در اسارت یک دنا ایمان 


عملیات غتع المبین بود با ناراحتی خودم را به 
فرمانده رساندم و کفتم «حاجی؟ خبری ازش نیست. 
انگار آپ شده رفته توی زمین» توجوان بود حدوداً 
چهارده سال۔ از تیسه‌های کار دیگز او را ندیده بودم 
حاجی سرش را پابین انداخت و با حالتی نگران جو اب 
داد «اگر پیدا نشد جواب پدر و مادرش راچی بدم. ۷ 

وقتی به خودش آعد و به اطرافش نگاه کرد فهمید 
که از ئیروھا جدا افتاده و گمشدہ است. ار در عمق 
نیروهای عراقی بود. خودش رابه کوشة خاکریز 
رساند. پس از چند لحظه سکوت ار درون یکی از 
سنگرهاء, صدای سریازان عراقی را شنید که با قم 
خزقت می زدند او که تنها یک اسلحه کلاشنینکف داشت 
و تعداد کمی فشنگ, تصمیم گرفت طوری که عراقیها 
نفهمند از آنجا دور شود و به طرف ثیروهای خودی 
برگردد ما دیگز دير شبدہ بود و مراقیها متزجه حضور 
او شده بودند. چاره‌ای نداشت در حالی که فریاد 
الله اکبر سر می داد قشنگھاہی زا که در خشاب داشت با 
یک رگبار در داخل سنگر خالی کرد. بعد از چند لحفنه 
سرباران عراقی که از ترس دستهایشان را بر سر 
گذاشته بودند با فریادهای دخیل دخیل! یکی یکی از 








سنگر بیرون آمدند. پنج نفر بودند و ایتک هعگی در 
دستهای با ایمان او آاسبں و او که دیگر فیچ فشنکی در 


اسلحه اش نداضت ت باید هر طور بود آنها را هم با 
خودش به عقب می‌برد. آنها را جلو خزدش ردیف کرد 
و با اسلحه خالی به دنبالشان راہ افتاه همانطور که جلو 
می‌رفتند اسلحه‌ای را دید که کنار خاکریز روی زعین 
لفتاده با عجله و قبل از اينکه عراقیها متوچه شوند. به 
طرف ان رفت و خشایش را پر رو اسلحه خود 
گذاشت وقتی از مسلح بودن اسلاحه اش مطمئن شد رو 
به سریازهای عرافی کرد و در حالی که خشاب خالی 
قبلی اش را به انها نشان می داد شروع کرد به خندیدن 
عرانیها که خودشان را در برابر نوجوان پسیچی 
ایرانی ذلیل دیده بودند. از فرط شم به طرق او 
هجوم بردند که بار دیگر با رگبار ار مواجه شده و 
تسلیم دستهای کوچک ولی توانای او شدند غافل از 
اینکه ابن ہار نیز پس از رکباری که به طرفشان شلیک 
کرده بود. خشاب اسلحه کاملاً خالی شده بود. 


تسمی در ترنم عشق 

هعه هیکلش وصله پینه بود. درست مل یک لباس 
چهل تیک: از آن کارنامه‌ها و تقویمهای عملیاتی بود که 
امعم و آدزس ز مشخمنات غیلی از حمله‌ما و پدافنزها 
را می‌شد از او سراغ گرفت. اگر به اندازه یک گوش 
جای سالم در بدن داشت: همان رابریده و به جای دیگر 
فروخته بودند. کافی که صحبت ازدوام و عروسی 
می شدہ بچه‌هایه شوخی به او می‌گفتند: می‌دانی اگر تو 
زن بگیری و بچه‌دار بشوی بچه‌ات چه می‌شود؟ و او 
حی‌گفت: چه می‌شود؟ می گفتند: آدم آھنی! البته آدم 
آهتی کوچولو چون از آدم آهنی جز آدم آهنی متولد 
نعی‌شود. بقیه هم در تکمیلش می گقتند درست استہ 
چون از قدیم گفته‌اند: کندم از گند م بروید جو ز جوا 


















تولیدکنندہ واکسن! 

یکی از نخستین مراکزی که در عراق میرد 
بازْرسی, بازدیدکنندگان سازمان ملل متحد قرار گرفت. 
انستیتو #الرورا» بود. این مرکز که در ظاهر به تحقیق 
پیراعون داروهای مریوط به بیعاران پا و دهان 
می‌پرداخته و به تولید واکسن اشنغال داشته است. 

در واقم یکی از مراکز اصلی تولید گاز کشنده 
بوتولینوم» بوده است. اما ماعورین غراقی به موقم و 
قبل از سررسیدن بازرسان سازمان ملل متحد آن را 
خالی کرده بودند و دکتر عمر عبدالعزیز گرداننده لین 
مرک در حالی که دستهای جود را به هم میملید با لبخندی 
شننطنت آنیز گفت: «آینجا هم چیزی وجود ندار دنا 

چنین پاسخ‌هایی در هفته اولی که بازرسی, 
فرستادگان سازعان ملل متحد, در میان عراکز اسلحه 
عرافی آغاز شده بود. کاسلا عادی بود بزخی هم اعتقاد 
دارند که علاوه بر مراک سایق, کمپ‌های کاروائی نیز 
به دستور صدام در غراق کار خود را آغاز کرده‌اند و 
دانشمندان و خانواده‌های آنها در این کمپ‌ها ساکن 
شده‌اند. از آن جمله یکی از بنیانگذاران سلاحهای 
بیولوژیکی عراق به نام «عبدالناصر هنداوی» بود که در 
سال ۱۹۹۸ به اتهام اینک قصد پناهنده شدن به یک 
کشنور غربی راداشته است. دستگیر و به زندان انداخته 
شند. اما مشهورترین آنها یک رن است که نام معتاداری 
چون «دکتر جرم» وا روی او گذاشته اند 


دکتر جرم 
را تا تم 
رهاب تاها. ری 
که بسیاری او را یک 
نابقه شىیطانی ععرقی 
کرده‌اند, قرار بود که 
باشد. اما بازیهایی که 
صدام با دانشمتدان 
خودی در پیش گرفته ۱ 
بود و از انها به عنوان سپرهای انساتی در عقابل 
شکست پا موفقیت در برنامه‌های بیولوژیکی و 
شیمبایی حول استقاده گرده مول سب شند ه نول ۳ 
شمار آنها کاهش بیدا کند و حتی بازننشسته‌ها تیر 
دوباره به خدعت فراخوائدہ شوند و اارهاب تاها» تبر 
یکی از اینان بود. به همین خاطر پروفسور #هانس 
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بلیکس» که سرپرست یکی از مهعتربن گروههای 
بازرسان سازمان ملل مٹحد را در عراق به عهده دارد. 
ماموریت یافت تا بخش نیروی انساتی در سیستم 
سلاحهای کشتار جمعی, شیعیابی و بیولوژیکی در 
عراق را مورد بازرسی کامل قرار دهد. معنای این کار 
مورد توجه قرار دادن دانشمندان و محققانی است که 


در داخل غراق به صدام خدمت می‌کنند. چرا که ٹا 
زمائی که بخش نیروی انسائی یا به عبارت بهتر. مفزها 
به شکل فعال به خدمت ادامه دهند. حتی انهدام کامل 
انبارهای فعلی سلاحهای عراق یز نمی ٹواند در عدت 
زمان طولانی کارساز باشد و این مفزها هر زمان ارادۂ 
صدام به آنان حکم کند. دوباره به تولید سلاحهای 


مذکور خوافند پرداخت. برنامه تولید سلاحهاي : 


بیولوژیکی همواره یکی از پنهانی‌ترین مقاصد صدام 
بوده است. عواملی مانند سیاه زخم. آبله و گازهای 
سمی چون «بوتولینوم» کشنده‌ترین و کامل‌ترین 
سلاحهای بیولوژیکی برای مقاصد صدام به شمار 
می‌رفنند ضمن آنکه بيشترین ترس و وحشت را در 
میان ھمسایگان و با مخالفین حامی صدام ایجاد 
می‌کردند, عراق خود آعتراف کرده الست که در سال 
گذشته ۳۰ تن میکروب و گاز تولید کرده است و لین 
رقم شوخی نیست. مسئله مهم این است که عراقی‌ها 
خود با نوعی غرور اعلام کردند که دست سازمان ملل 
متحد هرکز به این ۲۰ تن تولید شده نرسیده است. همه 
این جزیائات سبب شده تا سازمان ملل متحد روی یک 
شخصیت کلیدی که باعث و بانی چنین تولید پنهاتی 
شنده اس انگشنت بکنازد و او را مھفتریخ خدف 
تحقیقات خود در بخش نیروهای انسانی در عراق قرار دهد 
کارشنناسان سازمان ملل متحد بر لین اعتفادند که 








سلاحهای یولوژیکی و شیمیایی چھرہ دیگری نیز دارند 


زنی مر موز به نام «جرم) 


دقاله ای تکان دهند؟ پیر امون دانشمندی به نام 


حتی اگر «ناها» در خائه نشسته باشد و در حال حاضر 
شاغل نباشد. به چهت ارزش اطلاعاتی 
که او از داخل سیستم عظیم و پنهانی 
تولید سلاجهای کشتار جععی: در عرثق 
در اختیار دارد, استقاده و بازجویی از و باید در 
دستور کار قرار گبرد 

«تاهاه یک میگروبپولوژیسست 
(میکرب‌ شناس) چھل و شش ساله با 
صسورتی کشیده جدی و لاغر است 
موهای جوکندمی او اکرچه از گذر ععر 
خبر می‌دهد. لما به چهره کشیده و چشمان 
ترسناک او هپیتی مخصوص بخشیده 
است. استادان او در هنكام تحصیل آغلب 
آمریکایی و یا انگلیسی بو دند که او رابه 
عنوان یک دانشچوی با هوش و مستعد 
په یاد می آورند اما از «تاها» به عنوان شسخصیتی مرموز 
در یادداشتهایی که پیرامون سلاحهای کشتار جمعی 
در عراق در سازمان ملل متعد دست يه دست می شود 
یاد شده است تا آنچا که بازرسان نام «دکتر جرم» را 
روی او گاشته‌اند. حتی با نامهای دیگر چون ٭دکتر 
مرگه با تاهای میم انیت از لی ماه شده امت 


شمامی ”تھی بسن ھی 
سرپرست کروه بازرسان سازمان فلل عتحد در عراق 
پس از پایان جنگ خلیج فارس بوده الست در باره تاها می‌گوید: 

من تخستین ہار او را در سال ۱۹۹۳ علزقات کردم 
او جڑہ اولین عراقی‌هایی بود که اطلاعاتی در اختیار ما 
گذاشت. عن او را خیلی خیلی باهوش یافتم: او روی 
تخته سیاه برای ها شرح داد که تنها با چند گرم مایه 
محدود از مواد سمی نا چه مقدار وسیعی قادر به تولید 
مواد سمی اسست. 

زعاتی که بازرسان سازمان ملل احساس کردند که 
تاها حقایقی را پیرامون برنامه‌های تولیدی در عراق 
پنهان ی کند. اطلاعات و آماری را که در دست داشتند 
به او نشان دادند, اما در مقابل تاها به ناگهان شروع به 
ارائه تعایشی از گریه, کوبیدن دستهایش روی عير و 
راه‌اندازی جیغ و داد کرد و بعد هم په سرعت از اتاق 
خارج شد و در را پشت سر خود محکم کوبید. چنین 
نمایش‌هابی گاه و بیگاه سیب می شد تا تاها به دروغها و 
پنهان کاری‌های خود ادامه دهد و وقت بازرسان را نیز 
کنند و او را با طبیعت واقعی خودش به ھمگان معرفی 
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بازرسان سازمان ملل متحد تحعیق 
پیزامون مراکز تولید اسلحه و 


سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی در 
عراق را آشاز کرده‌ اند. اما زمانی که 
آنها به تحقیق پیرامون دانشمندانی 
که در تولید اینگونه سلاحها هستند 
می پر دازند جهر 5 انسانی وحشت 
نجودار خواهد شد 





کنند تا آنجا که اکتو 
کشتار جمعی در عراق 


استفاده اڑ اطلاعات او 


ن تاها به یکی از شهود اصلی نرناعه‌های سلاحهای 
سازمان 


تبدیل شده است و بازرسان این 
را در نسنور کار خود قرار دادهاند 
با یف بر سید 

اما ہبرخی بازرسان معنقدند که هنور بابد از او واهعه داشت «درز 
اسپرتزن» درداره تاها می‌گوید: «تاها اکتون, به یک رن خانه‌دار تبدیل 
مده آست با شماند سا ایتطور فکر هی کنیہ من فقط می توائم بگویم که ما 
باید مراقب ہاشیم و او را از دست حود عصبانی نکنیم 

رولف ایکوس» هم می گوید: «با 

حتی نوشیدن قهوه‌ای که او درست می کہ کاری چنون‌آمیز خواهد 
است که او در ذهن خود همه بعلومات درباره تولید 


سم‌هابی که این زن در اخثیار دارد 
سلاحهای . کشتار جمعی و بیولوژیکی را دارآ می باشد و وآمعین 
۲ شٹناکتر این | تن گہ تد دام این قرد و آفرادی شنبه او را در اختبار 
دارد 


YY شمارہ‎ 


۶ ,8 ۱ ' .9 
اسان شیرین یک ضرب المثل 





از ففته .21ن حر دحال سده 


هنگامی که اتجام کاری بیش از خد انتظار به 
٣‏ نجاند و يا آنگه با همه سعی و تلاش 


6ب پراش نزدیک شت و درحال اتمام 
اب" فانم و مشکلی نرخورد کند که دوباره 


طنز. می‌کویند 
ان کر دجال شده» گاهی هم گفت» می شود 
الان کر دجال شده شب می دوزد و صبح از 
9 از مي‌شود:؛ 

اما ریش تار یخی این ضر ب المتّل: 

تشهور است که از علائم حنمی ظهور 


8 اه تگرار شود. از باب 


۹ ۱ ۱ 
یرت مهدی(غج) خروم سفیانی. بانگ 


ا و پالاخره خروح دجال است 
کا را می‌گویند که مردی است 
ارجات زشت و ابہلەرو از نسل ابوسفیان 
ہانگ اسعلٹی, .شم صدای مھببی آسٹ که از 
اسان ناتک فی ود و از شدت آن ضدا همه از 
کا ری خبزند و اما خروم دجال: دجال مرد 
وب الخلقاای است که چشم راستش مالیده 
و چشم چپش درعیان پیشانی قرار دارد 
۲ در کہ با خود دارد. یکی کره نان و یکی 
"گنا ھا آل صاف که سردمان گرسنه و 
یه دزبی اش رهسپار می‌شوند و چون 
او گر ماهری است. ادعای خدایی می کند و به 
روم شان می دهد که بهشت و دوزغ با ارست 
9 خری عجیب تر از خود دارد به نام 
به رنگ و پوست پلنگ که چهار 
اعت و پايش تا زائو سياه و از زانو به پابین 
فاد است. خر دجال به‌قدری بزرگ است که 
8 مان در گوشش مسافتی طولانی است 
ا کا ک بزمی‌دارد. یک سوم فرسنگ را 
کی مر گند و از هر تار مویش اوازی فریینده 
بل می شود ایی خو پالانی دارد که ضرب العثل 
وه است؛ چون به نوشته شادروان امیر قلی 
0 دحال همه روزه قصد حروم می کند: 
0 چون پالان حرش پاره و غبرقابل استفاده 
وت از سر شب تأنیمه شب می نشیند و آن را 
با کال دقت و استحکام می دوزد و همین که از 
کاز خود فراغت یافت. می حواہد به امید اینک 
فرفا یامد ادان بر خرش سموار شود و نه دعوت 
خود قبام کند؛ ولی سب سبح که می شود. بان پالان 











سح e‏ پوس جس سسستسسسوستپچی۔۔- 


خر راب ا پار و غپرقابل 
استفاده سایق می‌بیند و ناچار هی‌شود 
دوباره به کار دوختن ان بپردازد و رای روز 
دیگر آمادەاش کند و این عسل معچٹان تا 
زمان ظھور حجت حق تکرار می وا | له اين 
ترتیب پالان خر دحال مصداق اعمال 
بیخردان است که بدون تاعل و مدیشنه ست 


به عاری می‌زنند و چون با مانم و بست 


مواجه می‌شوند. با اطمیثان خا ار را 
دوباره از سر می گیرند و باز هم سرشان به 
سد می حور دا و هجا تاودا تیسمتتد 


[_ آواهای خر اساسی 





به کوه و دشت سر گر دوتم ای کل 
چه بد کردم که خوردم زقر قاتل 
چه بد کردم که دل یسٹم یه چاهل 
تدااست ے که جانا 
OOC‏ 
به خونت اورعدم مھموتم ای ول 
به کوه و دشت سرگزتوٹم اې ول 


بیاراه حسدائر وقت مرادن 
که تر ابای و سن جوتنم ای ول 
گرداورندہ از روستای کوشه پردسکی خراسان 
حسن چزاغیان 
حسم سس س دی aE‏ دم ۲ 


آٍ ضرب المشل الیگودرزی | 
آپیجیجرمہی بی بی یبر دی کا 


که نیستا به دلم هونا تهاد کلم 

برگردان وقتی که از شوهرم زاضصی 
نیستم. حانه‌د اری برایم مشکل اسسته 

اکتایه از اينکه وقتی دلخوشی نباد 

دست و دل آدمی به کار نمی‌زو ۱۶ وت 

شکسته کار می کند. دل شکستته کار نمی گند ! 


٥‏ چراغ که روشنا ہا۔ ری لق کپ سپابوا 

برکردان: چراغ که روشن شود کسی که 
لقع؛ بزرگ برداشته روسپاه فی شود 

۵ گرپه که نیست» میش کا مو 
کل عبدالکریمم 


برگردان گربه که نیست موش مي‌گوید 
من کربلابی عبدالکریم هستتم. 
اکنایه از افرادی که در شود عراف قدر: 
رجزخوانی ی کنند,) 
فرستندہ: زهرا سرلک از الیکودرز 
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نو 5 ار که دی و۶ کی رای که می نس 
سد د | ونه اطلاعی از او دارم نه اسمش را مي‌دانم و له آدرس‌اش را از کجا 

آمد و به کجا رفت رائیز نمی‌دانم! حتی دلیل و عدرکی دال بر صحث 

و سقم حرف‌هایش نیز تدارم! اما... اما یک طور غریبی به حرفهایش 

اعتماد کردم یک جور خاصی صداقثش را در کلام احساس کردم 

من خودم اما؛ شاید په دلیل اینکه چیزی نزدیک به پانزدہ سال است 

که با مردم حرف می‌زنم تا زندگینامه‌شان را بشنوم. ناخودآگاه دچار 

ابن اعتماد به تفس شده‌ام که در لحظه بر غورد با یک غربیه. در ' 
همان نظر اول تشخیص دهم که او صادقانه حرف می‌زند؟ یا اسلا با 

صدافت رفافتی تدارد! لذا با «او» که صحبت کردم . امش را 

می گذاریم آربا؛ به صورت عستعار .احساس کردم که آریا جزو دسته 

اول است! بعنی حرفهایش عین صداقت بودا دلیل این توضیحم را 

[خصوصا عدم اطلاع از اسم و آذرس و مشخصات او] در پایان 

خواهید دانست! 


ساعت حدود ۰ صبح روز بکشنیه بود روزی که به دلیل قشرده 
1 بودن گان وے۔ مر رت سیک 
> ا٦‏ کلی تعام کساتی که قصد دیدار و گفتگو با حقیر را دارند. از آن جابۍ که 

7 طبیعتاً لبتدا از طریق تلفن تماس گرفته و هماهتگی می گنن نیک می‌دانند 
۲ که من قرارهای علاقات رل سالھاست که به سه روز آخر هفته موگول 
۲ می‌کنم, یعتی سمه‌شنبه چهارشنبه و پنجشنبه دلیلش نیز که ابتدا گفتم. آن 
است که ۴ روز تخست هفنه. به دلیل فشار کاری تاشی از چاپ مجلە در 
ا روز سه‌شنبه.گه چهارشنبه به دست شعا بزرگواران می رسد .ناخواسته 
8 درروزهای شنب», یکشنبه و دوشنبه این سجال تصییم تعی شود که بتوانم 
. درخدعت سروران گرامی باشم. 

۾ | علی ایحال: ساعت حدود ۱۰ صبح بود و داخل اتاق نشسته و مشفول 
سل " نوشتن بودم که متوجه کفتگری یک مراجعه‌کننده با خاتم درودیان 
ا مسوول روابط عمومی مجله شدم: شخص مر اجعه‌کننده اصرار می کرد و 
۳ هعکار ما نیز در مقام انکار. توضیحاتی به او داد سرانچام خانم درودیان 
٠ ۱‏ داخل اتاق شد و گفت.: 
"EF‏ ` آقای جوانی هستند که خیلی اصرار دارند با شما صحبت کنند, قبلاً 
77 هماهنگی نکردن۔ بهشون هم گفتم که سه روز اول هفته کار مجله شلوغه! 


r 


٢ ٦‏ سرم پایین بود که صدایی معترض به گوشم رسید: 
ven:‏ سلام آقای طیب. . توضیحات‌تون رو شنیدم, همکار محترمتان هم 
E.‏ | تعام این حرفها را قبلا گفته بود. ولی من فقط امروز می‌توئم خدمت شما 


4 


۵ برسم البته شما می‌تونین بگین [مشکل خودته] جق با شماست. اما من به 

8 . دلیلی .که اگر فرصت شد خواهم گفت .دیگر هرگز نمی‌تونم و نمی‌خوافم 

ہے ہیام اینجا . پس لطفاً اچازه بدهید چند دقیقه وقت‌تان را بگیرم! 

> خودم هم شرمندہ می‌شدم که علی‌رغم آن همه اصرارآین جوان .که 

کاو به تار سی سل مد .به او نه بگویم! اما واقعاً کار داشتم؛ و گفتم. 

_ .من خیلی عذر می‌خواهم از شما اما واقع ا‎ ٢ 

8 او حرفم راقطم کرد و بالحن برخاشجونی گفت: 

۰ ۔آقای محترم... من می‌خواهم یک تفر رو بکشم! 

۳ آ8" پاهابم لرزید و قلم از دستم افتاد در کلامش چنان اقتداری موح میرد 

ا ا کن لاق مطننممی‌ساخت ایاقصه شوی نباردا لین یقن زا در سگزت 

حم ببس 5 آغشته به نگرانی همکارم نیز می دیدم و ان جوان, در حالی که چشمانش 

ی ے پر از غصضب بود هتوز نگاهم می کرد و منتظر پاسخ بود 

ہے چند ثائیەای خیره‌اش بودم حالا دیگر قضيه فرق می کرد زیرا حتی 
۲ اگر جنبه وجدانی قضیه را نادیدہ می‌گرفتم [کە عبادا پای جان نک تفر بر 

+ میان باشد] در عین حال کنجکاوی خودم چنان جلب شده بود که 

"ا نمی توائستم از آن بگذرم! این بود که سرانجام تسلیم شدم. کاغذ و قلم را 

5 داخل کشوی میرم گذاشتم و از جا برخاستم و او را به نشستن دغوت 

کردم و با خنده گفتم. 
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۔تسلیم.... شمابردی دوست عزیز.. حالا حتی اگر تھدیدی که کردی, _ 
شوخی هم باشه آیا به قول بچه‌های تهران, خالی‌بندی] در هر صورت 
مارو از رو بردی! بغرا بتشین 

انظار قاشتم لال تیستی تمویل‌مان: دهد! اما ته بدجوری 
کنفت مان کرد! این بود که بنده تیز دست و پای خود را جمم کرده و به 
طرق در اتاق رقتم و به هعکارمان گفتم ایراد ندارد, ابن یکی ایر اد ندارد! 
اما خانم ھمکارمان هنوز نگران بود و حتی وقتی خواستم در اتاق را 
بیندم, ,با صدایی آرام که جوان عراجعه‌کننده نشتود گفت: 

-نهتر بست در باز باشه؟ 

دلیل اضطرايش را مي‌دانستم. از حسمن نیت اش تشکر کردم و من 
تیز صدایم را پایین آوردم و پاسخ دادم 

نگران تباش... من از ×طایفه پادسجان ہمہ هستم! شنعتاً هر وقت 
خواست سوم راببره چیغ عی‌زنم که بیابین کمک! 

خودم خندیدم, اسا خانم درودیان نه؟ او هنوز نگرآن بود! داخل لتاق 
شدم و پشت صندلی ام نشستم و با خنده گفتم 

۔خب دوست گرامی, این کسی که می‌خوای بکشی, صساحبخانه‌تونه, 
یا شاید هم پدر دختری که عاشقش هستی و حاضر نیست دخترش رو 
به تو بده می‌خو ای بکشی؟ با نکنه شریکت که پولهات رو خورده می‌خوای. 

مرد جوان به جای پاسخ به همه شوخی‌هايم [که قصد داشتم 
اینطوری سر صحبت را یاز کتم] فقط پرسید. 

,آقا. به نظر شا هن چند سالعه؟ 

کمی چهره‌اش راورانداز کردم و گفتم: 

سی سال؟ بیست و هشت سال؟ سی ودو سال؟ همین حوالی بابد باشی؟ 

.و شماید هم هفده سال! نه؟ 

جا خوردم؛ هفده سال نداشت. موهای سنفید شده شقیقه‌اش و چین 
و چروک پیشانی و خصوصاًعصبیت رفتاری‌اش, فریاد می زد که دروغ 
می‌گوید! هعین را گفتعش: 

۔شنیدی خالی بستن مالیات نداره. اما 

دوباره حرفم راقطع کرد قیلی عصبی بود از جایش برخاست و گفت. 

۔بھتون توضیع میدم اقا طیب, من بیشٹر از ده تا پانزده دقیقه وقت 
ندارم. همه چیز رو پهتون توضیع میدم اما لبتدا می‌خوام یک شرط بگذازم! 
خنده‌ام گرفت! کم کم داشتم عصیانی می‌شدم!بی‌موقع و بدون هماهتگی و با 
اصرار زیاد داخل شده بود حالا طلبکار هم شده بود! این پود که گفتم: 

۔دوست عزیز مثل اینکه سو+تقاهمی پیش آمدہ! احتعالاً اون کارت 
دعوتی که به دست شما رسیده عال من نبوده! آو بعد با لحن گله‌مندانه 
و معترض گفتم] مرد عومن شوخیات گرفته؟ کدام شرط؟ من که 
اصراری ندارم از بیانات گرانقدر شما قیض ببرم! تازه آمدی و میگی۔۔ 

ناکهان اشک به چشمانش: تست و بایان زوم گرد به 
لرزیدن! سرش را پابین انداخت و لحنش غوض شد؛ 

۔ببخشید آقاء من دیوونه شدم., خودم می‌دونم, رفتارم دست خودم 

نیست [صدایش ترک برداشت و صورتش خیس شد و ادامه داد] غمی 

بی سیت لم دارم به د یک کم غمی که باد تا حالا منو بارها از پا 
درآورده باشه. اما فقط کینه‌ای که توی دل دارم باعث شده هنوز نمیرم! 
حرف از کیته که زد چشمه لشکش خشک شد و بقض گلویش هم 
نآپدید, و گفت] منظورم از شرطہ شرط نبود, بدییان کردم! منظورم یک 
خواهش خواهشی که یک شرطه... اما یک شرط دوستانه.. متوچه 
میشین منظورم چیه؟ 

واقعاً گیج شده بودم. نمی‌فهمیدم چی می گوید؟ گقتم 

.نمی فهمم چی میگی؟ راحت حرفتو بزن۔ 

و او منظورش راتوضیم داد: 

ببب آقا طيب, من الان و در این ده پانزده دقیقه که پیش شما هستم. 
حرفهایی خواهم زد که اگرچه تخلف نیست. اما در صورتی که شناخته 
بشم یا آدرسم لو بره اون وقت برنامه‌های خودم رو به هم می‌ریزه و در 
حقیقت: منو داغون می کت واسه همین می‌خوام از شما خواهش کنم در 
علول این چند دقیقه که من اینجا ھستم از اتاق خارج نشوید! که اگر این 
کار رو بکنید! من هم مپرم! حالا اگر اجازه بدهید. شروع کنم به گفتن؟ 

نعی‌دانستم چه بگویم؟ در طول این نزدیک به دو دهه کار 
نویسندگی در مطبوعات. اولین بار بود که چنین مسئله‌ای برایم پیش 
می‌آمد؛ که توسط مهعانم در اتاق خودم زندانی شوم! اما هر چه بود. 


شماره ۳۰۷۲ 






کہہے یں 


" آبدجوری کتجکاو شده بودم! پس شرطش را پذیرقتم و او ایتطور شروع کرد: 
هر کس متو فی‌بیته آقای طیب, مثل شما قکر می‌کنه بالای ۲۰ سال سن دارم در 
صورتی که من فقط هفده سبالمه! لابد می‌خواهید بپرسید که پس چرا اپنطوری در 
جووئی داغرن شدم؟ برای هعین آمدم خدمتتان. 

قضیه برمی‌گرده به سه سال قبل, موقعی که من چهارده سالم بود روزهابی که 
من و خواهرم و برادرام دز کنار پدر و عادرم: در یک بهشت واقعی زندگی می‌کردیم! 
زندگی خانوادگی عابه خاطر یک پدر و مادر تحصیلگرده پدری زحعتکش و مادری 
دلسوز. بک بهشت واقعی بود. من و خوافرها و برادرائم طوری ترببت شده بودیم که 
هعدیگر وا و پدر و عادرعان راعاشقانه دوست داشتیم: در این بین رابطه من و خواهر 
بزرگم که بچه‌های بزرگ خانواده بودیم. تعریفش چیز دیگری بود من و آمنه قبل از 
اینکه خواهر و برادر ہاشیم, دوتا دوست بودیم. دوتا رفیق, ډوتا همدم. دوتا ایس و 





"مثل مهتاب و مهریان آمثه بپاشد و.. 






حالا دیگر آزیا های‌های گریه می کرد مثل سادری که بر مزار کودکش می‌گرید: 
شیون می کرد گوپی همه دریاهای عالم از چشمان این جوان به صورت اشک بیرون 
می ریخت, حالش طوری بد شده بود که به قصند آوردن لبوائی آب یا چابی نبات۔ برای . 
او از جا برخاستم, اما در را که باز کردم عثل پلنگ از جا پرید: کجا داری میری؟ جا 
خوردم و گفتم کجاعیرم اما او مرا نشاند روی صتدلی و گفت: 

«دست شما دزد نکند. فیازی نیست. حرفهام داره تعام ميشه و .. ادامه داد؛ 

.چی دیگه براتون بگم؟ صورت آمته به اون زیبایی؛ به وضعی دچار شد که حالا سه 
سال لست هبچکس .حتی خودش -صورتش راندیده! کار به دادگاه کشید, اما در عوض 
اینکه اون نامرد . جمشید. را اعدام کنند و یالااقل انداژه خودش تنبیه کنند, به او فقط 
پنج سال حبس دادند. اما اون کنافتی‌رو که اسید پاشیده بود روی صورت آمنه. په 











بیست سال زندان محکوم کردند! ما ۔ بعنی پدرم .حتی توی دادگاه اعتراض کرد که ما 
حاضریم به این که اسید پاشیدہ رضایت ہدھیم۔ اما حکم جمشید را سنگین تر کنید»! اما 
حرفمان به جابی بُرسید! عی‌گفنند: [جکم گناه کسی که فرمان مبدھ کمتر از کسی است 
بود. در طول دو سال آنقدر برای دخترش غصه خورد که بالاخره سکته کرد و مردا و 
مادرم: بیچاره اینقدر اشک ریخت که یک چشمش کور شده و دکتر گفته اگر این ادامه 
پیدابکند چشم دومش هم کور میش'! 7 
[آریا لحظاتی به فکز فرو رقت و سپس در حالی که آماده رفتن می‌شد ادامه داد ا 


مونس و به قول مادرم. یک روح بودیم در دو بدن! نوع رابطه من و آدنه, مثال تعام 
فامیل و اقوام و هحسایه‌ها و دوستان بود. آمنه تازه دبپلم گرفته بود و داشت خودش 
را برای کنکور آماده می کرد هعه مطمئن بودیم که او قبول می شود ومن هم خودم 
را آماده کردم بودم که بعد از قبولی آمته در کتکور۔ بزرگترین جشن خاتوادگی رابه 
مناسبت موفقیت خواهرم برگزار کتم اما اما حیف که همیشه آرزوهای قشنگ آدم 
برآورده نمیشه! [آریا به شدت گریست و چند دقبقه ای در حال خودش بود و سپس 
ادامه داد] در همان زغان بود که یک خواستکار برای آمنه پیدا شد. آن هم چه 
خواستکگاری! قضیه این بود که اکر بهترین مره دنیا هم به خواستگاری خواھرم 
می‌آمد. هم خودش و هم خانواده هعگی په اين نتیجه رسیده بودیم که تا درس آمنه 
تمام نشود. یا لااقل تا زمانی که توی کنکور قبول و وآرد دانشگاه بشود, حرف از 
ازدواج ار پیش نیاید! خالا چه برسد به اينکه خواستگار آهثه, یکی از این جوان‌های 
بیکار و علاف و آواره و .حتی.قاسد باشه! در خقیقت آن 
جوانی که آمده بود خواستگاری, صبح تا شپ سرگوچه 
ایستاده بود, یا دختربازی می کرد و با حشیش می کشید! 
واسه همین وقتی مابرش برای ما پیغام آورد که 
ااپسرم دخترتون رو توی راه عدرسه دیده و عاشقش 
شده و می‌خواد باهاش ازدواج کنه»! ما بعد ار رفتن 
عادرش. فقط خندیدیم! بیچاره آمثه که می گفت: |شانس 
متو یبین که کی می‌خواهد شوهرم بشم|به همین خاطر 
فعلاً قصد ازدواج ندازه»! فکر می کردیم قضیه به همین 
جا تمام میشه! به این دلیل که آعنه قبلا هم 

















می‌نشینه و پامن که ایتطرف نشستم حرف هی زنه و از آرزوهایش میگه! لما من... من 

EE ۳‏ تس بر این سه سال ابیکار تبودم یعنی از فا روزی ک. 
)لسع راز مشبع ساس 
عھ 8 | عکس او را توی اتاقم آویزان کردم و یک کس هم از 

ِ زیباترین دختر دنیا یعنی آمنہ کنار عکس جمشید آویزان 

۳ کردم فقط صبح تا شب رویروی لین دوتا عکس می تشیئم و با 

نگله‌کردن به آمنه و زبیایی از دست رفته اش کینه ای را که 

روز و هر رور و هر ساعت و هر ساعت. کیئەام را نسیت 

به جمشید اضافه کردم من منتظر حکم دادگاه نیستم تا" 


با هیچکس هم حرف نعی‌زته جز با من. که هفته‌ای یکی. دو بار پشت در اتاقشِ 

جمشید محکوم یه زندان [آن هم فقط پنج سال] شد, یک 

7 | | | کردم مر طول این سه سال ته برس رو فا دادمؤن کر 
a4‏ | 

در دل دارم تسبت به جمشید بارور می کتم! آزه! من هر 

حالا توی قلبم, ھزاران بار آن شیوه‌ای را که قصد دارم با 







یکی از زیباترنن دخترهایی بود که خداوند لق کرده 7 هفته است .شنیده‌ام که آقا جمشید: اون:حیوان واقعۍ به ۰ 


| دلیل داشتن اخلاق خوب در زندان!مورد عفو قرار گرفته‎ ٠ 
_ و به همین زودی‌ها آژاد میشه! و حالا من خیلی خوشحالم که او داره آزاد ميشه و‎ 
[برای اولین بار خنده. در صورت آریا ثشست و با تبسمی عصبی لالم داد]‎ 
نمی‌گذارم اون نامرد قسر دربره! به شما قول میدم آفای طیب.- قول میدم وقتی آزاذ‎ 
بش در اولین فرصت .حتی اگر ده سال طول بکشه .هر جا که باشه [حتی زیر دریا و‎ 
توی آسمان] پیداش کلم و زجرکش اش کنم.. بهترن قول می‌دهم... [آریا کاپشن اش را‎ 
پرشید و ادامه داد| حالا فهمیدین که چطوری, یک جوان هقده سال قیافه اش شبیه سی‎ 
ساله‌ها مبشه!! حالا فهمیدین چرا نمی‌خواستم از در بروید بیرون؟ به این خاطر که‎ 
می ترسم عنو شناسابی کنید و بعد با مراجعه په خواهرم آمنہ یا مادرم و با حتی قائون‎ 
باعث شوید که من نتوائم انتقامی رو که سه سال است با خون و گوشت و استخوانم‎ 
اون رو بارور کردم از آن نامرد بگیرم!‎ 
۱ آریا در را تا نیمه باز کرد و عوقم خداحافظی گفت‎ 
.سعی نکن آقای طیب متو نشنلسی, چون من ماجرای زندگی خودم و خوافرم و حتی اون‎ 
جمشید تامرد رو, طوری برای شما تحریف کردم که نتوائید عنو پیدا کنید! فقط منتظر‎ 
باش آقای طیب.- منتظر باش که هعین روزها خبر «گرگ کشی» مو بشنوی) خداحافظ!‎ 
آریا انها را گفت و باز هم مث یک پلنگ از در بیرون زد. خدود ۱۰ ثانیه منگ وگیم‎ 


بودا این راهن نمی گویم که برادرش هستم. هر کس که 
او را می دید از زیبایی او متحبر می‌شد. در حقیقت همین بود که هر کس آمنه را 
میدید با خواستگارش می‌شد و یا لین دختر زیبا را برای برادر و عمو و دای و 
پسرخاله و.. خودش در نظر عی‌گرفت! اما در ظرف دو سال گذشته به هر کدام از 
خواستگارها جواب رد می دادیم قضیه تمام می شدہ اما دز مورد این آخری [که اسم 
مستعار او را چمشنید مي‌گذاریم| قضیه فرق می‌کرد! چرا که ز فردای آن روز جمشید 
افراد عختلفی را به عنوان واسطه قرستاد: از پدرہزرکش و دابی‌ اش گرفته, تا 
ریش‌سفید محل و کاسب محل و اما هر قدر او بیشتر اصرار می‌کرد. حا و 
مخصوساً آمته, مطعئن تر عی‌شدیم که او به درد. دختری نجیپ و معصوم مثل آمنه 
تمی‌خورد! اتفاقاً ته گفتن‌های ما ظافراً جمشید راهم جری‌تر می‌کرد! چرا که کم کې 
واسظه‌هانش تبدیل شدند به بزن‌بهادرهای مجل! کسانی که به اسم خواستگاری 
می‌آمدند, اما در عمل په عئوان تهدید کردن ما قدم جلو می‌گذ اشتند! ماحمت‌های 
جمشید کار را به آنجا رساند که یکی دو مرتبه خوذش توی محل موقعی که آمثه از 
کلاس کتکور می‌آمد جلویش را گرفت تا به اصطلاح اظهار عشق کند! کم‌کم پدرم 
عصبی شد و پس از آينکه بارها به او تذکر داد که مراحم نشود و دید که جمشید 
حالی اش نمی‌شود, سرانجام مجپور شد از او شکایت کند. کار که به کلانتری کشید. 





در آنجا باز هم رضایت دادیم تا جمشید کینه ای‌تر بشود! اما او حیو ان‌تر از این حرفها 
.سه روز قرصت دارید چواب عثبت به من بدهید! در عیر این صورت کاری 
می‌کنم که پشیمان شوید! 
هیچکس حرف او را جدی نگرفت و حتی ما به او خندیدیم! اما تہ جمشید یک 
شبطان عجسم بود! ابن را فقط ده روز بعد فهمیدیم! در یک بعدازظهر تلخ پاییزی! 
روزی که جمشید در هنگام برگشتن آمنه از کلاس با دادن فقط ۱۰ هزار تومان به یک 
اپلیس از خودش بدتر۔ او راراضی کرد تا #(سیده کینه و ناجوانمردی را در صورت 


شمار و ۳۰/۲ 


روزنامه‌ها را بخوانم؟ یا نخوانم؟ این را تا الان هم نفهمیده‌ام؟! 








و مبهوت بودم. بغدأبه تهثم آمد که شاید بتوائم کاری بکنم به سرعت دنبال او دویدم: 
اما به کوچه که رسیدم: او سوار بر موتورش په خیابان رسیده پود و حتی پلاک 
موتورش نیز دیده تعی‌شد| هیچکس هم از ہین هسکاران پلاک موتورش را ندیده بود! 

داخل اتاقم که شدم, غمی بزرگ. به وسعت دنیا دلم را پر کرده بود! به آن دو عکس 
روی دیوار اتاق آریا می‌اندیشیدم و به آن ذختر زیبامی اندیشیدم و به آن جوان هقده 
ساله‌ای که ۰ سباله نشان عی‌داد! و نمی دائستم که آیا ذعا کنم خبر «کرگ کشی؟ در 
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گا مان ای‌دل عبرت بین ...)) 










جرا او ا تب موه حت وہ اتود سر 2 مت راد 


پہ نج سے تنۂ ۳ 

e‏ تسود این هفته؛ زندان قصر تهیه : مجید شادمان نژاد تنظیم و نگارش - سیدہ قریبا زواره‌ای 
TEETER‏ با تشکر از همکاری: قوه قضاییه, مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر, روابط عمومی سازمان زنداتھاء روابط عمرمی 

ا ناپ دادگستری کل استان تھران و تمامی عزیزانی که در تهیه آین گزارش مارا یاری دادند. 
یہلا نے مت .- سج عجہ حصہ حجہ صحہ جصد بت بت فا کن عبت تہ عصہ عصمصہ عصم مہ ی مہ حصہ سب صد جصہ دص تہ 0ٴ مج بد یہ یہ حم ا ام ہم بت من بث سب سد عم مہ سم ی ىك" سے 
سے آن روز کمی زودتر از هميشه از اداره خارج شدم تا در ترافیک پیمانکار بودیم و آنها قراردادشان به اتعام رسیده بوب تسوبه‌حساب کردیم 


ا سنگین مسیر شمال به جتوب بزر گراه مدرس در ساعات اولیه ادازی گبر 

ی بت وروت یه زان سید ادي تک مصاحه سشتر اتحام دهم. 

تج سس | خوشبخناته همه چیز خیلی خوپ پیش رفت بلافاصله که به زندان 

ات فسات یں رکا زد کزهای متا انجام شد وراس ساضت خشت سح این ابید 

سے را خر کردم بعد از اتعام عصاحبه اول, منتظر دومین نفر بودم که این 

7 انتظار هم چندان په طول تینجامید و عجرم دوم برای مصاحبه وارد دفتر شد 

. پسر جواتی بود که شلوار کردی خردلی و پبراهن معمولی به تن داش 

بلندقد بود و کشیده صورت. موهایش را خیلی معمولی آراسته بود اما 

۰ 8 تەریشی تنک در صور تش خودنمایی می کرد بلافاصله که نشست او را یا 
78 چند و چون مصاحبه آشنا کردم و بعد هم مصاحبه راشروع کردیم: 

۲ ر کے حص OOO‏ 
5 سد .مقولد سال ۵۹ هستم و بیست و سه سمال دارم اهل سقز هستم, تا دوم 


3 - ۱ 24 " ااهنمایی درس خواندم. دو برادر و یک خواهر دارم برادر بزرگم دپیر و 


حم 


۰ 8 . برادر کوچکم سال آخر دبیرستان است. پدرم کارگر وعادرم خانه‌دار لست 
سس TT‏ دقیقاً بيست و پنچ روز قبل دستگیر شدم. بيست و دو روز در آگافی 
.. بودم و الان سه روز است که در زندان به سر می‌برم. 
در شھرمان زندگی آرامی داشتیم, پدر و مادرم آدمهای مھربان و 
- زحمتکشی بودند که تملم تلاششان س زندگی الین بچه‌ها یرد ی شا ي 
٦.٦‏ همین خاطر وقتی من به خاطر ہی علاقگی درس را رها کردم و به کار روی 
AON‏ ۲ آوردم آٹھاعکس العمل تندی نشان ندادند. خصوصاً وقتی دیدند که من به 
دیس 2 لس ۳ کار مورد علاقەام مشفول شدهام و به قول معروف از این شاخه به آن 
ا شاخه نمی‌پرم. اصلا اذیتم نکردند۔ 
من کارهای قتی را خیلی دوست داشتم, علی الخضوص به سیم پیچی 
اعلاقه‌ای خاص داشتم و حدود ۷۸ سال در سیم‌پیچی شاگردی کردم تا 
9۹( رد ارات اد کان شوم یدز ری به درحله اشتانی رسیم تصمیم 
و گرفتم تم مفازه‌ای باز کنم. بخصوص آنکه آن زعان مشکل سریازی هم 
وشن سم تدلشتم. چون برادرم سرباژ بود و این بود که قاعدتاً باید معاف شوم کار 
تازه انت می گرقت که سربازی بزادرم تمام غلد و قانون هم #غزیر پیدا ره 
erer‏ | ومن به خدمت اعزام شدم. ناچار مفازه را جعم کردم و رفتم خدمت سربازی 
arr?‏ در طول مدث خدعت با یکی از هم‌دوره‌آیهایم که یکسال هم از من 
ت "پزرگتر بود دوست شدم و کم‌کم با هم صمیمی شدیم و رفت و آمد 
م ےج خانوادگی پیداکردیم۔ دوستم ساکن کرج بود اما یا این حال وقتی مرخصی 
سس می رفتیم گاھی او به شهر ما می آمد و گاهی من به منزل آنها می‌رفتم. 
س خدمتمان که تمام شد هر کدام رفتیم سر زندگی خودمان. البته از هم 
ايد اهر 4 بی‌خبر تبودیم. هنگامی که من به سقز برگشتم. ابتدا رفتم یک سفازه 
۱ ۰۶ ) سیم‌پیچی باز کزدم. چند ماهی مغازه دایر بود. اما متاسفانه اوغمام آتططور 
س ))] که باید خوب نبود. چراکه کار سیم پیچی و الکتریکی کارهایی هستند که در 
کے وک ا | آنها باید اعتماد مردام را جلب کرد. يعنی حدافل پس از یک سال جواب 
ج سس یه || می‌دهند و در طول این مدت باید دوام آوود و هزینه‌ها را پرداخت تا بعد از 
رھ 26 جلب مشتری زیانها جیران شود 
8 ۳ 0 امابرای من که دست خالی بودم, این امکان‌پذیر تبودہ چرا که بر شرف 
9 فاد( ازدواج بودم و باید مخارج ازدواجم را هم فراهم عی‌کردم و اینطور شد که 
8 ناچار راهی تهران شدم 
۱ توسط یکی از آشنایان مطلم شدم که سازمان آب و فاضلاب ثيرو 
می خوافد. مذهم که برای کار به تهران آمده بودم بلافاصله په آنجا رقتم و 
یه عنوان کارگر حفاری, شروع به کار کردم کار تقرییاً شبانه‌روزی بود, با 
۳ اینکه کار خیلی مشکل هم نبود. اما حقرق خیلی خوبی می‌گزفتم و راضی 
۱ ۰ بودم: اتقاقاً چندی بعد وقتی اغلام شد که سازمان آب همچنان به تیرو تیان 
7 ر,ھارنہ دوستم زاهم به آنجا آوردم و باهم مشفول شدیم. حدود یگ سنال و 
: ۲" دو.سه ماه هر دو آنجا کار کزدیم, اما پس از این مدت په علت آنکه ما زیرنظر 
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و از آنجا اخراچمان کردند. البته این مورد فقط شامل حال من و دوسٹم 
نبود, بلکه ھمگی را بیکار کردند. ۷ فروردین به ما ابلاغ شد که قراردادسان 
به پایان رسیدھ ماتا۲۹ فروردین آنجا کار کردیم و بعد هم از سازمان آب یرون 
آمدیم. من که طاقت ختی یک روز بیکاری را ندلشتم, هعان روز در یک 
قالب سازی مشغول کار شدم: اما دوستم و بقبه بچه‌های هعکارم هتوز بیکار 
بودند. سه ماه از ابن ماجرا گذشت. کم‌کم از بقیه بی‌خبر عاندم و فقط با 
همان دوست دوران خدمتم و یکی از بچه‌های همکار در سازمان آب لرتباط داشتم 
همکارم په عتوان راننده یک ماشین سواری اجاره کرده بود و کار حی‌کرد. 
اما دوست هم خدمتی‌ام نوز بعد از گذشت سه ماه بیگار بوب ضمن آنکه 
کار منهم خیلی سخت بود حتی در مقایسه با کار سازمان آب. اسا با وجود 
سختی زیاد: دستمزّد اند کی داشت و اصلاً نعی‌تو انستم یک ریال پس انداز کنم. 

یک روز تعطیل که سه نفری با هم نشسته بودیم و راجع به مشکلاتمان 
و بیکاری صحبت می‌کردیم. فعکار سابقم در سازمان آب .که از حالا او را 
به نام رامین می نامم .پیشنهاد کرد که من و دوست دوران خدمتم .که او را 
به نام ادر می‌خوانم په اتفاق, برویم و یک اسلحه تهبه کنیم و بعد هم یک 
سرقث سنگین انچام دهیم و ہار خودمان را بښندیم من با پیشتھاد او با یک 
شرط موافقت کردم و آنهم ایتکه فقط و فقط یک کار انجام دهیم نه بیشتر 
چون می‌دانستم اگر چنین موردی شفل کسی شود. آدم رابه تباهی 
می‌کشاند. آنها هم موافقت کردند و ما هم به اتفاق رفتیم و یگ کلمت کمری 
آمریکایی با ۴۷ فشنگ به میلغ سیصد هزار تومان خریدیم! و به یک مکان 
خلوت رفتیم تا اسلحه را امتحان کنیم. فشنگ اول را که گذاشتیم. گیر کرد 
تصور کردیم اسلحه رایه ما انداخته‌اند, و دیگر کاری هم نعی‌توانیم بکنیې 
اما بعد از اینکه کمی دستکاری و روغن‌کاری کردیم؛ جواب داد و دو تیر هم 
با آن شلیک کردیم و ۴۴ عدد فنشنگ برایمان بافی ماند 

به تهران آمدیم. سوژه را مین انتخاپ کردم عدتی قبل در یک شرکت 
پل‌سازی کاز کرده بودم شرکت عتعلق به یک مرد و زن مسن بود با 
درآمدی فوق‌العاده قرارها را گذاشتیم و از روز بعد درپی مقدعات کار 
پرآمدیم. حدود دو هفته هر روز با باشین: آنها را تعقیب کردیم تا توانستیم 
محل زندگی, ساعت ورود و خروم او به منزل و شرکت رایه دست آوریم 
بعد از دو هفته بیکاری و تعقیب و گریز, دیگر هیچ پولی برایمان نمانده بود. 
بچه‌ها پیشنهاد دادند که یکی .و کار کوچک بزئیم تا دستمان کمی باز شود 
و بعد سراغ آن شرکت برویم! 

آن روز من جلو تشستم؛ ثادر رائنده بود و رامین هم که اسلحه داشت 
عقب نشبسته بود. حوالی خیلیان رسالت. خالعمی کنار خیابان ایستاده بود و 
منثظر تاکسی بود او مقدار ژیادی طلا داشت. وقتی نادر کنار او توقف کرد 
او مسپرش را کفت و سوار شد کمی جلوتر من به نادر گفتم که پیاده 
می‌شوم. او که ترهز کرد سریم پابین پریدم و در عقب را باز کردم و سوار 
شدم. طبعاً با این وضعیت. مسافر بین ما قرار گرفت, رفیقم اساحه را کشید 
و کفت که طلاهایش را دربیاورد. او که انگار متوجه فقر و نداری سا شده 
باشد, کیفش را باز کرد و یک جعبه درآورد. بر جعیه را که باز گرد مقدار 
زیادی طلا داخل آن بود او طلاها رایه عا داد و عاهم دیگر به طلاغایی که به 
او آویخته بوذ دست نزدیم و کمی جلوتر پیاده‌اش کردیم. آن طلاها را به 
میلغ جدود هفناد هزار تومان فروختیم. بعد از اينکه هر کدام مبلغی برای 
خوتمان برداشتیم, قرار شذ روز بعد. کار دوم و آخر را که همان دستبرد به 
رئیس شرکت بود انجام دهیم. قرار شد تاساعت ۶ شش همدیگر را ہبینیم و 
ساعت هفت و تیم, کار سرقت را انجام نهیم 

بعد از اينکه با نادر خداجافظی کردیم, من و رامین برای گردش راهی 
امامزاده داوود شدیم, او به استخاره بسیار معنقد است. پیشنهاد کرد که 
برای کار فردا استخاوه کنیم! من مخالفتی نکردم. خصوصاً چون به این 
کار وارد نبودم. بدم نمی‌آمد عتوسل به استخاره شوم!! وقتی استخاره 

شماره ۰+۷« 





در ابن گناہ گرچه موقق بودید. 
اما گر تکرار کنید هلاک 
می‌شوید! همین جملات کافی 
بود تا ما را از تسمیع که گرفته 
بودیم متسر گنود 

روز بخد سر ساعت به محل 
قرار رفتیم و به نادر گفتیم که 
چه اتفاقی افتاده, او هم قبول کرد 
وهرس از خیر اپن کار گذشتیم 
وک ۳ چند روڑی ‏ در این شهر بزرگه 
هه ۱ ٠ٰ‏ بیکار گشتیم. اصلا ہرایمان جور 
هی وشتر نمی‌شد که منبع دراعدی پیدا کنیم. الیت» نادر وضع بهتری داشت, حداقل با 
ماشین کار می کرد و خرجش رادرمی‌آورد. اماما ھمچتان درگیر مشکل بی‌پولی 

وبیکاری بودیم تا اینکه تصمیم گرفتیم به سراغ همان صاحب شرکت برویم 
٠‏ و جویان رابرای او تعریف کنیم و بکوبیم این تصمیم راگرفتیم. چون بیکار 
سسر سس ۰" بودیم. حالا اگر بر شرکت بزرگ پل‌سازی کاری هست ما مشفول شویم. 
سس سوه تب فرپی این تصمیم یک روز بعدازظهر نزدیک ساعت. برگشت او, مقابل 

سر بتزش ایستادیم. وقتی از راه رسید. او رابه نام صدذا کردم متعجب بر کشت و 

نگاهی کرد و پرسید که از گجا او را می‌شنناسم. من هم پرایش توضیع دادم 
که چند سال قبل برایش کار می‌کردم و درپی بیکاری تضمیم به سرقت و یا 
گروگانگیری داشتیم. اما استخاره کردیم؛ بد آمد! 

او پرسد: «حالا از جان من چه می خواهید؟ه گفتم: «هیج, فقط به ما کار 
= بدهید, هر کاری باشد از کارگری تا نگھبائی انجام عی‌دهیم:» چون می داتستم 
¬ با توجه په نوغ شرکتی که او دارد. تعداد کارکران عتعددی لازم دارں 
سس ہے < علی الخضنوصص آنکه در یکی از مناطق حومه تهران قرار بود پلی آحداك کنتد 
بس؟ ۳۱ . که طبعاً کارگر جدید استخدام. می‌کردند. با توجه به صداقتی هم که از 
۱ وم خودمان تشان داده بودیم, توقع داشتیم ار مخالفت نکند, اما ار سرسختانه 
گفت: «شعا تحسمیم به چين عملی داشٹید و حالا از من انتظار دارید که به شما 
کار بدهم: من چطور به شعا کار بدهم. ضمن آنکه الان هم نباید موضوع را 
می‌گفتید و تعطبلات اخر هفته مرا خراب می‌کردید.؛ پاسخ دادم که «من 
تصور می‌کردم که شعابه سا کار ندهید وگرنه الان هم پشيمانيم و ار بیکاری 
چنین تصعیمی گرفتیم.» 

او پاز گفت کہ می الان هم تعی تواتم به شما کار بدهم چون حدود 
۰ مهندس دارم, سرکارگر دارم اینچا ساسله عرائب دارد. همین‌طرر که 
نمی‌توآنم این کار وا بکتم* سا دوباره اضراز کردیم حتی گفتیم اما فقط 
می‌خولهیم عدتی کار کنیم, مقدازی پول پس‌انداز کنیم و بعد برمی‌گردیم 
شهر خودعان» اعا ار باز هم مخالفت کرد و گفت: «اینجا پول خوب بُعی دهند.» 
ما با هر شرایطی که گفت کار آمدیم و نهایتاً گفت: «پس بروید فلان 
شهرستان نزدیک تهرآن تزد مهندس فلاتی و بگوبید من شفارا فرستاده‌ام تا 
برایتان کاری کند.» خواهش گردیم که یک نامه پا دست‌نوشته یا معرفی نامه 
به ما بدهد. اما قبول نکرد. و گفت + اکر مشکل پید | کردید با شرک تعاس بگیرید.» 

دست از پا درازتر برگشتیم. من خیلی ناراخت و عصبی شده بودم. 
رامین وقتی تاراحتی مرا دید پیشتھاد گرد که من به شهرستان بروم و مدتی 
000-70 آنچا ہمائم تا او بزود و کار شنرکت را پیگیری کند و بعد به عن خبر بدهد. من 
اک ۲ که دیگرحتی طاقت یک روز بیکاری در لین شھز بی مروپیکر رائدلشتم ا قبول 
سس کردم آخر من از بچگی کار کرده بودم و از بیکاری ئفرت دلشتم. از کارگری 
ےصح ےہ بنابی تا تراشکاری و سنم‌پیچی, هر کاری که شرافتمندانه و درست باشد, 
= انجام داده بودم و فکر نمی کردم روزی به چنین مشکلی برخورد کنم. 
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(منهم با شما و هرکس دیگری که معتقد است فقر منشا؛: 
خلاقهاست موافقم. اما.. اما از کسی که اهل قن الست. گمان نمی رود 
چنین خود را آلوده طی کردن ره صدساله در یک شب کند. متا سغاته با 
تراکم تروت در شیهرهای بزرگ خصوصا پابتخت. شههر ستانیبها و 
۱ یک ا سی میم سر بل ہج 










انجام شد پاسخ شنیدیم که شما 








راحتترین «بهزعم خودشان .و سریع ترین راہ روی می آهرند. 








آن روز په پیشتھاد رفیقم رافی شهرستان شدم دو -سه روز بعد به ار 
تلفن زدم و پرسیدم: «چه شید؟» او جواب داد «من رفتم ولی اصلاً کسی با 
آن مشخصات آنجا نبود. اصلا کارگاهی آنجا و جود نداشت. حتی وقتی از 
امالی سوال کرده بود آنها گفت بودند که شهرداری قزار امست.اینجا پلی 
بژئد اما زمان آن مشخص نیست» 

بعد هم ادام داد که «آن روز وقتی آنجا می‌ گشتم نادر را دیدم که آنده 
بود ماشینی را که با آن کار می‌کند از تععیرگاه بگیرد. چرا که او هم ساکن 
همان شهرستان شده و خلاصه پس از مدتها او را پیدا کردم!» 

باشنیدن ابن اخبار. من خبلی ناراحت شدم. چون تعام امیدم به او بود 
و حالا ار ایتطور ما را دست انداخته پود دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و 
گفتم؛ من فردا شب به تهرأن برمی‌گردم. تو هم برو دنبال نادر و بعد هم 
بیابید میدان آزادی, حالا که او پرای ما کاری نکرد و استخاره هم در موردش 
بد امده بی خیال او می‌شویم تا ببينیم چه می‌توانیم نجام بهیم. 

آن شب بچه‌هارا دیدم و کار خاصی هم ئکردیم روز بعد تأنزدیک ظھر 
دور خیابانها می‌گشتيم. حالا حتی پول غذاعم نداشتیم. ظهر که شد هر سه 
به شدت گرسنه شدیم. پولهایمان را روی هم گذاشتيم, حدود هزار و 
دریست توعان شد۔ گقتیم قعلاً سەتا ساتدویچ یخریم تا بعد همین طرر که 
دست بلند کرد و مسیری راگقتہ ترمز کردیم و او عقب سوار شد. کمی که 
جلو رفتیم ترافیک سنگیتی بود نادر پرسید: «خانم اینجا راہ دیگری ندارد تا 
زودتر برسیم» رامین گفت «ته ندارد» اما نادر از آینه اشاره‌ای گرد و 
ناگهان نادر گفت: «چرا دارد» و بعد تادر از کوچه‌ها و خیابانهای فرعی 
حرکت کردہ بین خیابان شربعٹی و کتابی من کفتم. «پیاده عی‌شوم» هعین 
که از در جلو پریدم پایین که به عقب بروم. خاتم عسافر از پارگی پیراهن 
رامین, اسلحه رادید و با دیدن آن, جیغی کشید و قبل از آنکه من سوار شوم 
از ماشین پرید پایین: یا پرش او بچه‌ها گاز دادند و رفشند و من و مسافر کار 
خیابان ماندیم. دو ماشین تادر را تعقیب کردند و مردم هم دور ها جمم. 
شدند, چون ابتدا تصور کردند نادر با آن خانم تصساذف کرده أست! اما وقتی 
آن خاتم با فرباد گقت: *اننها درد هستند!» عردم مرا محاصره و دستگیر 
کردند! متهم چون تا آن روز سابقه خلاف و تعقیب و گریڑ راتداشتم همانجا 
ایستادم و قرار نکردم. چند خیابان آن‌طرفتر مردم تادر راکه در ترافیک گیر 
افتاده بود, دستگیر کردند و به اتفاق ما را به کلانتری و بعد هم به آکاهی 
فرستادند. البته در لین ميان رامین فرار کرده پود در آگلھی ما هحه چیز را 
برای آنها تعریف گردیم و آدرس رامین رادادیم و مأموران رفتند و او راهم 
دستگیر کردند و آوردند و اسلحه راهم تحویل گرفتتد. 

بعد از صحبت با سرگرد نیروی انتظامی, ما حدود ۱۷۰۱۸ روز در آگاهی 
بودیم و بعد هم هر سه به زندان منتقل شدیم, راستش هنون باور نمی‌کنم 
که زندانی‌ام. حن عتی پایم به کلانتری کشیده نشده بوت در روزنامه‌ها 
وقتی می‌خواندم که برخی چطور خلاف می کلند متعجب می‌شدم که ایٹھا 
چه جراتی دارند؛ اما حالا خودم خلافکارم! البته عا از روی بیکاری و ہی پولی 
عرتکب این اعسال شدیم. شابد آگر من تنها بودم هرگز شهامت چنین کاری 
زا پیدا نمی‌کردم, اما وقتی سه نفر شدیم انکار جراتم بیشتر شد. البته 
روزنامه‌ها در مورد ما خیلی جقاکردند و نام باند بر ما نهادند و به عا سارق 
مسلح» لقب دادند. در صورتی که عایه غبر از آن یک مورد خلاف نداشتیم. 
شناید اکر به تهران تمی‌آمدم دست به چنین کاری نمی‌زدم. خصوصاً آنکه 
الان پدر و مأدرم هم متوچه شده‌اند. عی‌دانم که آنها الان دارند دق می‌کنند 
چون ما در فامیل و اقوام هرکز چنین مسائلی ندلشتیم و شاید باورتان 
نشود الان دلم برایشان پر می زند, اما دوست ندارم به ملافاتم بیایند. هرگز! 
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لیا۔۔, این راہ آنها راحتی به ترکستان هم نمی بردا و به همین 7 
دلبل است که اغلب این روستابیان پاکدل و شیر ستاتبهای ناصداقث ر 
بیشتر در زندان و گرفتاریهای ابن چئیٹی مي‌بينيم, درحالی که اگر 
همین‌ها در شور و دیار خود به همان کار و حرفه‌ای که در آن مفارت ارد 
مشغول شوند. آبنده‌شان بسی درخشانتو از آن است که راهی تھران 
شوند. 

آتھا چيز‌هايي شنیده‌اند و به قولی آواز دهل شنیده‌اند. نمی دانند در 
پس این ظاھر فریبنده چه چھرہ زشت و خشلی نهفته است. 
جیهره‌ای که وقتی رخ تماید. هلاکت را با خود به ارمفان می آورد) | 







مراحعه می کند و گزارشی را در 
موره یک سر فج بزرگ توسط زن 
با دستگیری آن زن. فرژندش به او 
داده شود ون که پارمیس نام داردہ 
در بک «زورگبری». کیف 


کمک بک مو تور سواز می شود و.. 
و ابنک یابان عاحرا 
OOO‏ 

بعد از اينکه پیرمرد مسن راطناب پیچ شده و دهان بسته پشت ردیف 
کا ترا کنار اتوبان رها کردتد. پارمیس, سوار بر کلف مشکی رنگش شد 
۲ و راہ افتاد. مرد جوان تبر با موتورش از صحنه دور شد 
زیت ۹٥‏ یه سرغت راہ افتادیم و ابتدا کتار بثز توقف کردیم و محسن سریم 
اگ“ RON ۰ E e‏ ای میت من نیز جایم 
اس ۰ رابه عحسن دادم ۔علی زغم اصرار و تغارف او .تا او پشت قرمان ہٹشیتد: 
یسب مب 7 ے-۔- عمسین یکی از بهترین راتتدگانی بود که من ميان ماموران کلانتری 
۹ فی‌شناختم! به هعین بلیل. ؤقٹی دتی‌کاف» کردو با ٩۰‏ کیلوعتر سرعت. 

دنده را رفت توی ههار و حتل مار وسط ماشین‌هی توی آتویان خزید: .من 
۰ دستش راداشت! 


سور کف 


ہے 


محسن هعانطور که عاز می داد پرسید: 
مو اوس ن---ت- ۔کلانتر دستورعیدین دنال کداعشان ہریم؟ هر دویشان که تیش 

چا د .1 ۲ نگاھی به تیمور.که عقب نشست بود.انداختم و گفتم 
72 ر7 نے شاه کلید عاجرا که همین پارمیس خانمه! اما طبق, جرفهای دختر آقا 
۳۰۴ | تیمور, پارمیس دیکھ نوی ادامه نقشه نقشی نداره, جز انتهای ماجرا! ولی 
۲س این عوتور سوارء آدامه صاخرا رو عهده‌دارد .البته بدون اينکه خودش بدامد 
TE ۳۷‏ -پس بهتره ہری دنبال موتوری و قبل از اينکه گمش کنیم بهش برسیم! 
ہے پر .جح |چشمکی یا تیمور زیم وباطتز گفثم|لیهبه ان شرط که با این رانندگی 
کک لٹ تی رامی فبرستان نشیم 

سی دسستت ارد نکنه کلانتر... کم کنار دست ما نشستی و خون هم از 
٩ ۰ . ,‏ + . ٴ دماعت.. فریادی که تیموز کشید. حرف محسن راقطم کرد 

کک ر و .اوناهاش. اون ماشین مته [که فعلا اون پارمیس ابلیس بالا کشیده| 
بس سر سی ای 9ھ داریم می رسیم بهش. 
وگ _ پنجاه متری ماشین کلف ہودیم که سر تیعور داد زدم 

وا ھت :سرت رو بدزدا که رنت نبیکوت. آر ره مضت کفتما تو مم این چند 
RTE :‏ 4 س تک صد متر رو عادی بزو که جلب توچه نکته 
مم توس محسن «چشم» گفت و سرعت ماشین را کم کرد. از کلف که رد شدیم. 
تج 2 با دوربین یک چشعی که داشتم جلو رانگاه کردم؛ موتورسوار حدود یک 
ہے م 1 کیلومتر از سا جلوتر نود. یعثی چیزی حدود ۵ کیلومٹر تا چهارراه پارک وی 


پیج و ٣٦‏ فاصله دااشت, اگر قبل از چهارراه به او نمی رسیدیم به احتمال زیاد گمش 


۶ 8 هس 


۱ ۰ 77-0 می کردیم! منتھی چون پارعیس پشت سزعان بود. جرات تند رفتن هم 
کے >ے .- نداشتیم که مبادا او عتوجهمان شود! حدود بک کیلوعتر عادی رفتیم تا 
ا " خوشیختائه پارمیس, در یکی از دور برکردان‌های اتوبان محسیرش رااز ما 


۱ إ جدا کرد. محسن که خبااش راحت شد: دنده معکوس کشند و گار را تا تة 







ست 


۹. 


-> - کے م۴ 
- 


.یا علی۔۔ آلهی به اميد تو... 
وسپس چنان عالشین زا زوزه کشان از میان اتومبیل‌ها به ایشسو و 
انسو چرخاند که خیلی از عاشین‌ها معترض اش شدند سرانچام حدود 
۰ مثر سانده به چهارراه پارک وې به عوتوری رسیدیم.: پیدا بود که 
" جوان موتورسوار حرفه‌ای ٹیست: چون خبلی تند و ہی پروا سی رائد! بعنی 


بک تچ سر = اگر بک مامور پلیس بصورت اتفافی هم او را می دید دستگیرش می‌کرد و 
کا جر E‏ وس به راحتی کیف را پیدا می‌کرد! ما نیرز اجبار | هست4 خر کت گرذہم جوان 
روسسیسن س سے ۳ 0 < . 2 ھچ 

SE‏ موتورسوار پیچید نوی جاده شمیران. حدود ۲۰۰ عتر رشت بطرف 


۳ تجریش, سپس داخل یک خیابان قرعی خلوت شد؛ [ھمان خباہانی که 
" دختر ٹیمور گفته بود و مرحله دوم عملیات: آتجا آغاز می شد] محسنٰ نیز 
داخل آن خیابان شد. اما نگذاشتم ریاد جلو بزود: 

۔ نیازی نیست پشت. سرش بریم, این خیابان بن‌بست است. فقط 
۰« بکطوری نگه‌دار که تا انثهای کوچه توی دیدمان باشه 





یکی و فوستان معسی نہ وا 


ساعسویت یک راننده پٹز را یہ 


سس رس 
جوان داخل هعان کوچه بود این را از سلام و علیک کردنش با یکی از 
هسایه‌ها قهمیدم! اگر چه آن محله کاملاً خلوت بود! 

اواسط کوچه رسیده بود که ناگهان در یک اتومبیل داتسون باز و 
مردی حدود ۴۰ ساله پیاده شد که لباس پلیس عاموران کلانتری را بر تن 
داشت!من و محسن هر دو گیج شدیم و محسن پرسید: 

همکار خودمونه.. ابتجا چیکار می کته؟ 

ء الان معلوم ميشه این را گفتم و پلافاصله از طریق بیسیم: شماره 
ماشین داتسون را با مرکز پلیس تهران چک کردم؛ ماشین مذکور نه تنها 
عتعلق به پلیس و یا ادارات انتظامی کشور نبودہ بلکه سابقه شکابت هم 
داشت: درّدی ہو دا به محسن گفتم: 

.طرف پلیس ٹیست ‏ ولی احتعالا [با توجه به حرقهای دخٹر آقا تیمور] 
این يابا هم جزو نقشه پارمیس محسوب ميشه فعلا نگاهش کنیم تا 

موقعی که مرد پلیس , پلیس بعا :یا اسلحه بسوی هوتور سواز رفت 
[که حذود ۵۰ عتر دورتر بودا مرد پلیس نما در حالی که اسلحه‌اش را 
بسوی موتور سوار گرفته بود کیف سامسونت اش راگرقت و درش راباز 
کرد۔ از همین فاصله نیز هم طلاهای داخل کیق پیدا بود و هم صدای 
گفتگویشان که در خلوت کوچه می پیچید به گوش می رسید. مرد پلیس نما 
گفت 

.همین جا عنتظر ہاش تا بهت ہگم! 

بعد سوٹیچ موتورش راگرقت و بسوی ماشین خود راہ افثاد: طوری 
باہی احتیاطی این کار راکرد که یک چیز کاملا مسشخص بود؛ که دارد ژمیٹه 
رابرای قرارجوان موتورسوار مهنا می کنداهنگامی که جوان موتورسوار 
نیز دست داخل جییش گرد و دور از چشم »سرد پلیس نما که پشت اش به 
او بود و یسوی ماشینش راه عی‌رفت, موتور را به حالت خلاص در 
سرازیری کوچه راہ انداخت. دیگر مطمثن شدم که اینها همه نقشه است تا 
او بتواند. بگریزد او یقیناً مره جوان موتورسوار بخاطر تازه‌کار بودنش 
عتوجه مصتوعی بودن د ہی احتیاطی پلیس تعانشده بود] هنگامی که ضدای 
روشن شدن موتور در گوچه پیچید. فاصله آن دو حدود ۸۰ متر شده بود. 
مرد چوان درست کتار ماشین ها هوتورش راروشن کرد در این لحظه 
صدای فریاد مرد پلیس نعا به کوش رصید که 

الیست. معان جا که خسن باوستتا. ولا هنک ی کد ایک ٹیا 
جوان مونورسوار با دو سه ویراڑ که به موتورش داد. خود را به خیابان 
اصلی رساند و موفق شد بگریزد! وقتی او کاملا از کوچه خارح شد. «عرد 
پلیس ناه که می دید نقشه اش درست از آب در آمده خنده‌شادی سر داد 
و کیف محتوی طلا رابوسید ویه سرعت سوار ماشینش شد و دنده عقب 
بطرف سر کوچه آغد, اما نزدیک فا که شد لحظله‌ای تکث کرد احساس 
ناامتی کرد. پیدابود که اسلحه اش را په دست گرفته! از آیته بفل دستش ما 
را می‌پابید. عا اما؛ اصلا دلعان تمی‌خواست در یگقدمی رسیدن به مرحله 
آخر این عملیات, لو برویم! در فکر راهچاره بودم که خزشبختانه محسن 
فکرش زودتر کار کرد و از ماشین پیاذه شد و با لحن جالبی, شببه به 
کسانی که عشق صحبت کردن با ماموران پلبس رادارد, از همان قاصله 
به مود که پشت فرعان بود گفت 

ستلام آفای کارآگاه.. ما دیدیم که شما چطوری پارو دزده رو 
دستگیرش کردین... راستش رو بخواین می خواستیم با ماشین بپیچیم 
جلوش. اما چون شما اسلحه کشیدین و بهش ایست دادین, ترسیدم که 
یکمرتیه بدشانسی نیاریم و گلوله به ما بخوره و. 

محسن مخصوصا انقدر «وراجی» کرد تا مرد کاملا تردیدش از بین 
پرود! او با لحن بک مامور کارکشته گفت: 

۔خوب کردی دخالت نکردی... چون امکان داشت بهت شلیک کتم. الان 
هم عشکل وجود نداره به مامورامون گزارش کردم« یقینا الان نرسنده به 
چهارراه گرفتنش 

.دمت گرم آقای کار آگاه خداعزنتون بده و 

محسن اینها را کقت و «مرد پلیس نعاہ هم که از پرحرفی اش خسته 
شده بود فقط برایش بوق ود و با خیال راحت از کوچه خارح شد بیرون 
که رفت, محسن ئقس عمیفی کشید و گفت: 

واه واه عردم و زنده شدم... هر لحظه منتظر بودم اسلحه بکشه و 
حرفش راقطم کردم 

.کارت حرف نداشت, فقط زوددتر راہ بیفت که کمش نکئیم!محسمن به 


شماره ۳۰۷۲ 











با آن داتسون کفتر از هفناد یا هشتاد متر بشود: توجه آن مرد چند دقیقه قبل به ما 
جلب شده بود و اگر میدید پشت سرش هستیم. شاید حس می‌کرد که در تعقیبش هستیم! 

0 

خوشبختانه مسافتی که مرد طی کرد تابه مقصدش برسد, آنقدر زیاد نبود ز در 
عرض چهار دقیقه به آنجا رسید و وجود مارائیز حس نکردا خانه‌ای که مرد جلویش 
توقف کرد یک باغ بزرگ بود بامّی که دیوار آن سراسر یک کوچه راکه طولش حدود 
۰ عثر پود گرفته یود [یعدها فهمیدم که پارمیس بهترین مکانی را که برای انجام 
مرحله آخر نقشه‌اش می‌توانست التځاب کند همان محل و همان کوچ بود» بخاطر 
خلوت بودن قحل و به خاطر اينکه در آن کوچه فقط یک‌خانه وجود داشت و آن 
هم خانه ای بود که پارمیس سکونت داشت | مرد ماشینش رآ نرسیده به خانه 
پارک کرد و پیاده شد و در عاشین را ققل کرد و سپس بطرف صبندوق 
عقب ماشینش راہ افتاد تا کیف رابردارد که ناکهان صدای جي 
زنانه‌ای چرت کوچه را پاره کرد: 

بهس فرار کن... اینجا محاصرہ شده. فرار۔ 

و صدا در گلوی صاحب فزیاد خقه شد |انگار که 
کسی دست روی دهانش گةاشته باشد| مرد که گویی 


بوق گرفته باشدش, در جا لرزید. برای چند ثائيه به یب 

اطرافش نگاه کرد که دوباره صدانی از داخل خانه به 22-54 

گوش رسنید؛ اما صدای مردانه و آموانه ۱ 
»زین ل ندالش نگذارین فرار گنه 


هرد که هی دانست فرصت سواز شندن بر 
ماشین و استارت زدن و را ندارد, بلافاصله و با سرعتی عجیب بطرف 
خیابان اصلی . که دھ دوازده متر بیشتر فاصله نداشت ۔ دوید, در همین حال دوپاره 
صدای «ایست و شلیک می‌کنم» شنیده شد! اسا حضور هیچ ماموری در کوچه راما 
ندیدیم. مرد نیز با همان سرعت داخل خیابان دوید و لابلای عاشین‌ها کم شد و. 
لخفظه‌ای بعد اثری از آثارش نبود! ما که منتظر بودیم کوچه پر از مامور شود هر قدر 
معطل ماندیم؛ هیچ پلیسی از خانه خارج تشد و لین بیشتر بر حیرتمان افزود! داشتم 
فکر می‌گردم که محسن پرسید: 

چیکار کنیم کلائتں۔ دستورتون چیه؟ 

عرض و طول کوچه را نگاهی انداختم و گفتم: 

دوتایی میریم طرف خونه تو از گوشه دبوار باع برو بالا و سعی کن حتی‌الاعکان 
کسی نبیندت که بتونی بیای در رو واسه ما باز کنی, اگر موفق شدی که میریم داخل, 
ولی اگر کسی دیدت. پناه بگیر تا ما در رو بشکنيم و داخل بشیم.. بطرف خانه که راہ 
افتادیم تبعور مضطرب شد و گفت: 

من چی کلانتر؟ نیام داغل؟ 

فة کظرناکه.. شاید اونجا افراد مسلم باشند. 

تیمور رو به محسیٰ گرد, 

۔ تو قول دادی عحسن... من خیلی ساله دارم از دست اين رُن بی‌صفت زجر 
می کشم حالا که موقعیتی تصیبم شده تا زجر کشیدن ابلیس رو ببیتم, می‌خوای 
محرومم گئی؟ دز'سمن ہی انصاف اگر من نبودم که شماها به اینجا نعی‌رسیدین؟[و 
رو کرد به من] کلانتر خواهش می‌کثم! 

محسن نگاهی به من انداخت و با چشم و ابرو. تکلیف را پرسید. گفتم: 

حرقی نیست آقا تیمور۔ ولی اگر پلابی سرت آمد. مسوولیت با خودت! 

او قبول کرد و سه تفری راہ افنادیم. ها پشت سٹون جلوی در ورودی ایستادیم و 
مسصتن رفت تا انتهای کوچ جایی که ته دبوار باغ بود. و بعد مثل یک گربه روی دیوار 
جست زد و در عرض چند ثائيه از روی دبوار پرید داخل باغ. چند ثانیه‌ ای طول کشید 
تا مین بر را باز کرد و در حالی که آرام حرف می‌زد گفت: در داخل باغ خبری 
ثیست... اما داخل عمارت صدای گقتگو و حرف مياد رانگاز ذارند دعوا ی کنند! 

داخل شدیم. من و محسن هر دو کلث خود را از غلاف بیرون آورده و مسلح 
کردیم و راہ افتاديم. جلوی پله‌های عجارت که رسیدیم هسیرها را عوض کردیم؛ 
محسن از راہ پشت ساختعان رفت من از راه مستقیم, به تیمور هم کفتیم همان جا 
ہایستد تا وقتی شرایط عادی شد خبرش کتیم. پاورچین و بصورت «نیم خیر» رفتم تا 
پشت در ورودی ساختمان. صدای گفتگو و بگو و مگوی زنانه‌ ای شنیده می‌شد. خوپ 
که دقت کردم دیالرک‌ها مال دو ئقر بود؛ یک ژن ویک دختر جوان, همانطور که پشت 
در ایستاده بودم گوش دادم 

پارمیس: غلط زیادی نکن دختر, لوازمت رو جمم کن تا بریم! 

من نمیام عادر من می‌خواهم با پدرم زندگی کتم! 

پارمیس: اون پیزوری نون نداره شکم خودش رو سیر کنه, اون وقت جرج تو رو 
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سرغت دنده عقب رفت و ترسیدہ به خیابان ١‏ دور درجاه زد و در همان مسبری رفت . 
که داتسون رفته بوب اعا این باز در کال احتیاط و هرگز تمی گذاشت قاصله ماشین ما 


بده؟ زود باش که من این خونه رو برایچند ساعت از سلطنت خائم قرض گرفتم! ‏ 






















آرم نداره . ولی لااقل دزدی نمی‌کته وچ 
صدای کشیده‌ای سنگین اتاق رآ پر کرد و هق هق گریه «ثریا» بلند شد و هتوز او 
پاسخ نداده بود که صدایی از پشت سر من بند. شد: 
۔زن نانجیب بچه رو چرا می‌زنی اصدای تیعور بود که دیوانه‌وار خودش زا لنداخت 
داخل اتاق و بسوی پارمیس غجوم آورد و گلویش رادر دست هایش گرفت و فریاد زد] 
می‌کشمت زنبکه بی‌پدر و مادر.. هئو بدبخت کردی حالا توبت دخترمونه که , 
تیموز با تمام توان داشت گلوی پارمیس را فشار فی داد رنگ زن کم‌کم داشت 
کبود می شد۔ هنوو داخل اتاق تشده بوذم که محسن از پنجره آنسوی لتاق دلغل شد و 
خواست برود بسوی تیعور, که پارمیس [که هنور ما را ندیده بود] با ژائو کویید زیر 
شکم شوهر سابقش و او که خم شد. پارمیس از داخل جیب سانتویش اسلحه‌ای بیرون 
کشید و بطرف تیمور گرفت و با خشم گفت: 
خیلی بد موقع پیدات شد. هعین جا عي‌کشمت و 
چال ات می کتم و هیچکس هم نمی‌قه و۔ 
.لسلحهات رو نندازی زمین مغزت رو سوراخ می‌کتم! 
این را محسن گفت که از پشت سر, لوله 
اسلحه‌اش را روی گردن رن گذاشته بود 





























ا ۱ 
گه حسابی جا خوردہ بود گفت: 

.در مورد یک دعوای زن و شوهری 
تیار به لشکرکشی وجود نداره! 

خندیدم و دستمندم را از کمر یاز کرده و یه محسن دادم و جواب زن را دادم 

۔ دوسته خائم پارمیس. اما دعو ای شا هقداری هم قاطی دارها زورگیری از راننده 
یک بتز. دزدیدن یک کیف پر از طلا و 

.این چرندیات رو تیمور بهتون گفته؟ اون دشمن عنه و برای پس گرفتن دخترم؛ 

قم هعلاعلور که بسبت‌هناق پازمیس را فستزئد می کرد گن 
نکردین که شاید از همان اول وقت صبح که سوار کلف مشکی رنگ‌تان شدید, چند 
جفت چشم مراقیتان باشه! بیخود انکار تکن پارمیس خانم...! 

پارمیس که یقین داشت این قضیه زیر سر شوهر سابقش می‌باشد؛ در حالی که 
داشت وارد حیاط حی‌شد رو به او کرد و با غیظ گفت 

.دعا کن که از زندان آزاد نشم تیمور... دعا کن که همان جا اعدامم کنتد تیمور۔۔ اکر 
روزی آزاد بشم همان ساعت اول آزادی تو رو به درک عی‌فرستم تیعور.. 

معسن پارمیس را بیرون برد و دور از چشم دخترش, دست او رابه میله یکی از 
پنجره‌های پشت ساختمان دستبند کرد و سپس برگشت داخل خانه و از طریق تلقن با 
کلاتتری خودمان تماس گرفت تا دو تقر را با یک عاشین برای بردن پارمیس بفرستند! 

حالا ثوبت تیعور بود که بقض چند ساله‌اش را در آغوش تتھا فرزندش بیرون 
بریژد پدر و دختر به سختی اشک می‌ریختند و هعدیگر را می‌بوئیدند. دختر جوان 
«ثریا» در حالی که سخت عی‌گریست گفت: باب تورو خدا هیچ وقت په عامان نگی که 
من اون رو لو دادم.. باشه بابا؟ہ و تیموز در حالی که او را در آغوش گرفته بود گفت: 
اباشه دخترم.. نگران نباش, اگرچه ما دیگه هرگز این زن رو نمی‌بینیم! با این حال 
چشم. شرگن بهش نمیگم !۷ 

.کلاتتو این ژن واقعاً شیطان رو درس میده! دیدی نقشه اش چقدر ہی تقص بود؟ 

سری تکان دادم و گفتم: 

پازمیس بای اينکه طلاها رو با کسی تقسیم نکنه. لی یگ عملیات واقعاً 

«,شیطانی»: نقشه اش رو به انجام رساند. اون ابتدا هدف اولش رو با طلاها فرستاد به 
مکاٹی که با هم قزار دلشتند. اما وسط رام به یکی دیگه از همکارلنش گفت خویش رو 
به عنوان پلیس جایزنته و کیف طلاها رو از اون بگیره, سپس در مرحله بعد, در محلی 
که توجه هیچکس رو جلب نکنه با استفاده از ضبط صوت, صداهایی رو پخش کرد که 
نفر دوم .با ایتک حرفه‌ای بود ,به تصور اینکه توسط پلیس عحاصره شده قرار کرد! 
به ابن ترتیپ پارهیس خودش به تتھابی صاحب همه طلاها می شند. اسا.. 

سحسن ماشین را جلوی کلانتری پارک کرد و ادامه جرف مرا ایتطور تکمیل کرد: 

اما اون ققط فکر تمی‌کرد که پارمیس هر قدر هم ابلیس باشه, اما اون بالاء یک 
خدایی وجود داره که په داد دل یک پدر می‌رسه! 





می‌شود احتعال وقوع فاجعه و سیل بنیان‌افکن را کاهش می‌دهد. اما اخیرً 
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آن براثر بارتدگیهای بدون وقفة دچار افزایش فوق‌العاده‌ای در جریان آب شد که 














کیفیت روبخانه‌های اروپا به‌شکلی لست که کمتر احثمال سیل فاجعه‌آمیز 
وجود دازف ضمن آنکه پیشگیریها و ابزار و وسایل ایعنی که در اروپا به‌کار گرفته 


رودخانه معروف الب در آلعان ار بخش‌های بالابی ساکسون تا بخش‌های پابین 


ر نتیچه سیلی را در سرزمین‌های اطراف این رودخانه عظیم اروپایی ایجاد کرد 
که در تاریخ کمتر تظیر آن دیده شده, لما نکته جالب اینجاست که بلافاصله پس از 
وقوع سیل تمامی ساکنان سرزمین‌های اطراف رود الپ از ساکسون دست به 
دست هم داده و با کوشش خستگی‌ناپذیر و همفکری و همکامی قوق‌العاده 
توانستند بر آن غلیه کنند. در این راہ حتی افراد ارتش به یاری شتافتند و هخگام و 
هعفکر با عردم متطقه حتی به کمک سیستم‌های قدیمی به تخلیه مناطق خطرناک 
ونجات لشیاء و اموال گرانبهای مردم از دست این سیل خطرناک همت گماردند. 

تست ےب ےے-کببجوت-_-.۱ب e‏ *. 
قدیم با جدید 
نگاهی ساده به تصویر اتوعبیلی که در برابر شما قرار دارد, ممکن است شما را قانم کند که این 
یکی از آخرین خودروهایی است که با روش آیروداینامیک ساخته شده و ورود آن را به بازار 
خودروها در آینده نزدیگ پیش‌بینی کنید. آما چنین تیست. این خودرو که تام تاترا ۸۷ روی آن 
گذاشته شده, باور کنید یا نه به سال ۱۹۳۲ طراحی شده و به سال ۱٩۳۷‏ بعنی ۶۵ سال پیش به 
بازار عرضه شنده است 

آنچه تولید بسیار کم تعداد این اتومبیل را (به خاطر هزیته بالا) بیشتر اعجاپ‌آور نشان 
می‌دهد این است که از قواعد آیروداینامیکی استفاده کرده که تا حداقل سی سال بعد قابل 
محاسبه نبوده است, طراح این خودرو هانس لودویتکا تام داشت. جالپ اینجاست که این 
طراح آلعاتی در جنگ چهانی دوم در یک واحد رزمی به عنوان مهندس و طراح تانک 
خدعت عی کرد و در جبهه روسیه جان خود را از دست داد اما نام او دوباره بر سر زبانها 
افتاده است. 
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نمایشگاه کتاب در فرانکفورت 

از ششم تا چهاردهم اکٹیز سال جاری, یکی از بزرگترین نمایشگاههای کناب در 
جھان راه‌اندازی شد. در این تعایشگاه به معنای واقعی کتاب از هرگونه شکل و فرعی که 
بتواند وجود داشته باشد. به نفایش گذاشته شد, یکی از بخش‌های دیدنی این نعایشگاه 
کتایهای عظیم الجثه بود که بسیار مورد توجه فرار گرفت و کنابخانه‌های سراسر چهان. 
عموعی و بدون جابجا کردن کتابها مورد توجه فراوان قرار گرفته اسبت 

در آین تمایشگاه حدود بیست میلیون کناب به ۶۰ زیان مختلف تمایش دایه شد که از 
این حبث. نمایشگاه فرانکفورت عظیم ترین نعایشگاه کتاب در جهان به‌شمار می‌رود 





جدیدترین موزه نر 

موزه‌های هتری موسوم به پیناکوتک در آلمان از شهرت. چهانی 
برخوردارند. این موزه‌ها جدیدترین آثار هتری جهان را در خود جای می‌دهند و 
فقط ورود یک اثر هثری به آن به‌قدری مشکل است و باید از پرابر دیدگاهها و 
عقاید مختلف خیره‌های هنر عبور کند که صرق حضور یک اثر هنری در 
پیناکرتک خود یک موفقیت به‌شمار می رود و خود وجهه‌ای عظیم برای آن اثر 
ایچاد می‌کند. تاکنون سه 
موزه پیناکونک در آلمان 
تأسنس دة که آخریؾ 
| آن که تام مدرن رائیزیدک 
می‌ کش د لخغیس رآ کار 
ساختصان ان به پایان 
| رسیده است. نگاهی به 
سوه سفق 1:5 
ارزشهای معماری بدیعی 
برخوودار است. نشان 
میدھد که چسرا این 
مشهورترین موزه آثار | 
هنری در اروپا تا بدینسان 
از وجهه ارزشمندی بهره 
می کیرد در تصویر زییابی 
نفس‌کیر این صوزه را 

مشاهدہ می کنیم 











ساخت مدلی از خورشید 


تاکنون بشر به ساختن مدل کوچکی از هر عامل و عنصر علبیعی اقدام کرده اسٹہ 
اما تاکنون جرات ساختن عدلی از خورشید را به‌خود نداده است, اما دانشمندان در 
مرکز ماکس پلانک در اروپا به پرداختن مدلی از بزرکتزین فعالدت اتمی بر جهان 
یعنی خورشید. اقدام کردند. پروفسور واگنر سرپرستی این دانشعتدان را به عهده 
دارد و با غرور فراوان درباره ابن اولین اقدام بشر برای ساختن یک مدل وآقعی 
براساس خورشید. سحٰن می‌کوید. این مدل که در حدود دو متر طول دارد تقریباً به 
بک چرخ و قلک شباهت دارد و لوله‌های بسیاری در ان به شکل بدیم کار گذاشته شده 








استخر آب معدتی قیصر فربدریک در ویس‌بادن واقم در آلمان یکی از عراکز 


۵ 
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عمده استفاده از آپ دریایی معدنی و گیاهی در جھان بەشمار می‌رود در آب 
استخر علاوه بر مواد معدئی که آرامش واقعی برای بدن به شعار می‌رود. از عواد 
گیاهی که از نارگیل و یا گردو به دشت می آهد نیز استفاده شده است. قرار گرفتن 
بر آب این استخر چتان آرامشی در انسان ایجاد می‌کند که گویی صدها سنت 
عضلات انسان را ماسا می‌دهند, حتی هنگام خروم از آپ این استخر نیز توعی 
لنبساظ در پوست و عحضلات انسان صورت می گیرد که خود بسیار آر آمش‌بخش 























تا حرکتهای علکولی در آن که به اتفجار عهماتی واقعی در سطم خورشید منتهی 
می‌شود. به وضوح کار خود رانشان دهند. البته هنوز کار به نتیچه ترسیده و امید 
سی رود که این مدل تا سال ۲۰۰۶ خود را نکمیل شده پاید. البته بابد اذعان کرد ساختن 
یک وسیله ولو چقدر کوچک که بتواند به فعالیت اتعی با درجه حرارتی محادل پانزده 
میلیون درج در مرکز آن دست بابد, کار ساده‌ای نخواهد بود 
استفاده ار اثر زی خور شبدی در ماه 

تاکتون درباره استفاده از انرژی خورشیدی که در سطح کره زمین وجول دارد سجن 
بسیاری گفته شده است و برخی از کشورها به شکل فعال از این انرژی استفاده می‌کنند: 
اما لخیرا یکی از دانشهندان به این نتیجه رسیده است که اثرژی خورشیدی که در سطم 
ماه وجود دارد به‌مراتب خالص تر و قویتر اسبت و با هزینه کمتری می‌توان از آن استفاده 
کرد تنھا مشکل انتقال ان از سطم ماه به مین است 

طبق این نظریه تنها از بک درصد از کل انرژی خورشیدی دز سطم ماه می‌تواند تمام 
نیروی برق لام در کره زعین راتامین کند. ابن دانشمند معنقد است که تا سال ۲۰۵۰ 
بشر دارای امکائاتی خواهد بود که انتقال انترژی خورشیدی از ماه به زمین به‌آسانی 
صورت گیرد. بسیاری معنقدند که اگر این آمر به واقعیت مبدل شود می توائد کره مین 


را که از نقطه نظر انرژی و سوخت در شرایط بحرانی قزار خوّاهد گرفت, برای مدتها از 


زسیباترین منطقه ار وبا 

هم اکنون مسابقه ای در اروپا درحال انجام است که در آن شهرداری یا گردانندگان متاطق 
مختلف به ارلثه منطقه با شهر با محله خود به عنوان زیباترییٰ حقطقه اروپا پرداخته اند. اروپا 
که قاره‌ای به غایت زیباست از حیث سناطق دیدنی و خیره‌کننده دچار تورمی حیرت انگیز أست 
بخصوص با تصویر باسی که در این مسایقه ارائه شده اسان شرچه بیشتر مبهوت این شمه 
زیبایی و کمال در قاره سبز می‌شود. اما آنچه در تصویر مشاهده می کٹید یکی از کاندیداهای 
زیباترین نقطه اروپا است. این منطقه روگن نام دارد و در ساخل دریای بالتیگ در المان بنا 
شده است. در ساختن لین تفرجگاه پیشینه تاربخی و سنن و آداب جنوب اروپا نیز رعایت 

ساجل دریا به کمک هتلی که براساس معماری قرن هفدهم بنا شده شکوه و زیبایی 
دوچندانی بافته است. این نقطه از نظر جذب توریسم و چهانگردی درمیان ده نقطه جذاب 
اروپا از نظر تعداد بازدیدکنندگان قرار دارر 



















بل 
کک ها چز دا زا ماد 


راپوز ملک ٹر ین 
ببجاری فرن 


تهیه و ارسال: غلامرضا عبدبان .حسن آباد فشاقویه 
تنظیم: سرویس گزارش 
دمم مممممممممممم موم مم موم و وم 


روز جضانی مبار زه با «آیدز ؛ 


پام ر باست جمشوری 
به مناسست روز جهانی مبار ز ه با غاز » 


سیدعحهد خاتمی؛ رئیس جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی میارزه 
با ایدز تصریح گرد: مبارزه با ایدز به کوشش شی هستعر و همه‌جانبه و استفاده از 
تجارب موفق با نظر داشت شرایط فرهتگی کشور نیازمند است 

وی اظهار امیدواری کرد. سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی که به 
خدعات بهداشتی و درعانی می پردازئد به پاری دولت بشتابند و جامعه ایرانی رالز 
ابتلا په این بلای خوفناک مصون نگاه دارند. 

در این پیام که توسط دکتر مسعود پزشکیان وزیر بھداشتہ درمان و آموزش 
پزشکی در همایش روز جھائی ایدز ۔بیست آذّر .در تهران قرائت شد با تامکید بر 
لزوم تاسین سنلامت جافعه آمده ایت پپزایژن پیدازیهای مهاک فروپاشی بتیاد 
خانواده و کمرنگ شدن ارزشهای ,در برخی جوامع, آذار و پیامدهای 
موحشی درپی داشته است و عواقپ زیائبار آن همه عرصه‌های اجتماعی و 
فرهتگی و اقتصادی حیات بشری را درمعری بلایای مھلک قرار داده است 

رئیس جمهوری. لبدز را یکی از لین بیماریها ځوائده و نوشته است. 
خوشبختانه عراثیت‌های بهداشتی و باورهای دینی و استحکام بنیاد خانواده 
موجب شده است که تاکنون آثار زیانیار این بیماری در کشورمان چشمگیر نباشد 





جوان در جهان په ویروس 
ایدز آلرده می شود 





روز بیسٹم آڈن۔ روز جهانی مہارزہ با ایدز است و 
در ھعایشی که به همین مثاسبت در تھران برگزار شد. 
پیام ریاست جمهوری توسط دکتر مسعود پزشکیان 
وزیر بهداشت: درعان و آموزش پزشکی فرائت گردید. 

در این همایش, عدبر عنطقه مسدیترانه شرقی 
سازمان بهداشت جهانی از بیعاری ایدز به عنوان 
بیعاری جو انا در عصر حاضر یاد کرد و گفت. ۱۱/۸ 
میلیون تفر از جوانان کشورهای عمدتاً 
درحال توسعه و آفریقایی در سین 
۵ الى ۴ سال به ویروس 
اآج آی‌وی» ,ایدز .مبثلا هستند. 

نه گزارش ایرناء دکتر جزابری 
در همایش روز جھانی ایدز که روز 
چپارشتبه بیستم آذر ماه در محل 
تالار بزرگ شهر تهران برگزار شة, 
میلیون تقر در سراشر دتا به 

به گفته وی تذها دو سال گذشته 
٤٢‏ میلیون تفر جان خود را یه علت 
ابتلا به بیعاری لیدز از دست داده‌اند 

وی آمارمبتلایان به ویروس یدز در 
عنطقه خاورمیانه را بیش از ۷۵۰ هزار نفر نکر کرد و 
کفت. لخبار شبوع این بیماری در منطقه خوشابند نیست زیرا 
تحقیقات نشان می‌دهد که ابعاد هعه‌گیری این بیماری 
ققط در دو سال گذشته بیش از سه برایر شده است 

وی با بیان اینکه روزانه ۱۸ هزار تفر در دنیا به 
ویروس ابدز عبتلا می‌شوند» هشدار داد. در صورتی 
که کشورهای جهان با این ویزوس مقابله نکنند تا پایان 
دهه چاری, ۴۵ میلیون تفر دیگر نیز بر آمار مبتلایان به 
اپن بیماری اقزوده می شود 

دکتر جزایری از جایجایی جمعیت بەخاطر جنگ و 
علل دیگر, جوائی جمعیت, تغییر در هنجارهای اجتعاعی 
که منجر به انجام رفتارهای پرخطر می شود به عنوان 
شرایط حساس و پیچیده‌ای نام برد که سیب گسترش 
اپیدعی آیدز در کشورهای منطقه می شود 
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افا در عرضه جهانی چشم انداز عیات انساتی رابه‌نحوی خوفناک تهدید می کتد. 


ایدز جبمےت؟ 
#لیدز» وپروسی نت به 
نام اچ آیویە که از یک 
شخص به شخص دیگر از 
راههای مختلفی بثل مقاربت 
جنسی, تعلس مستقیم با خون آلوده انتقال از بدن عادر به 
جثین و یا از طریق شبر مادر به کودک 
شیرخواره منتقل می شود 
وفتی این ویروس وارد بدن 
شود. برخی از سلولهای سیستم 
ایمنی بدن زا از جمله * 4012۴ پا سلول 
مذنکار ۷۲۷ سلول «تر لنفویست» را 


آن شبروع به تکثیر می کند و به دیگر 
6 سلولھا سرایت می کند 

لنقویست‌ها را به این دلیل 2۲۴ 
می‌نامند که برروی‌سطع آتھامولکولی به 
همین تام وجود دارد و باید توچه 
داشته باشیم. این نوع سلولها مانند 
سربازهای مسلح بدن تقش لسلسی را 

جو نی ابمل 

در آغاز ابثلا به بیعاری۔ تکٹیر سریع ویروس 
«اج.آی یه در بدن باعث کشتار سلولهای ایمنی بدن یا 
همان ۸0۳۷ و نوع «۲» به‌صورت شمار زیاد در خون 
بیمار, پاعث کاهش شدید میزان سلولهای ۰۲۰ از سطح 
عادی ۸۰۰ سلول در هر میلی‌مترمکعب از خون دیده 
می‌شود. به همین علت ببست تاسی روز پس از شرو۶ 
بیماری علائمی چون: تب. بزرگ شدن غده‌های لنفی. 
حساسیت پوستی؛ درد عضلاتی, سردرد: سرگیجه و 
حالت تهوع در بیدار ظاهر می شود 


و اکس سلو لشای بدن 


یک تا سه هفته بعد از ہرز این علائم, کم کم این 





وی تصریح کرده است: دولت, ضمن قراهم آوردن امکانات لازم برای 
پیشگیری و درعان این گوئە بیماران با تیه بر باورهای دیتی استوار و پایبندی به 
بنیاد خانواده و سالم‌سازی روابط انسانی امیدوار است بتواند جاسعه ابران را از 
زیانهای بسبار این بیماری در امان نگه دارد 





بدن باود مولگولهایی به نام «پادتن» 

مانع فعالیت ویروس مھاجم می شود؛ 

,این پادتن‌ها مل سریش به وپروس ۾ 

ملہج سے ا 
نها می گیزد! 


ِطبق آمار سازمان ملل در هر دق ا 
۱ ا ر ۸ هزار نر دروچھان) 






آلوده به ویرومن ایدزمی: 


علائم کاهش يیافته, چنانکه بیدار فکر می‌کند رو به 
بهبودی است و سلامت خود رابه دست آورده است 
این احساس په این علت است که در این هنگام سیستم 
آیمنی بدن تا حدودی کنتزل خود رآ به دست آورده و 
سربازهای سیستم دفاعی بدن پا همان سلولهای 
:0 به تحریک دیگر سلولهای همکار سیستم ایعنی 
نظیر 00۸۲ یا «سبتوتاکسیک» اقدام می‌کند و از آنها 
جهت بیرون راندن ویروسهای مهاجم «ایدز» کمک 
می‌خواهد تا آنها رای کمک یکدیگر از بین پبرند. 
علاوه بر اینها. بدن با تولید عولکولهابی به نام 
#پادتن» مائع فعالیت ویروس مهاجم می‌شود. این 
مولکولهاء مٹل «سریش» به ویروس مھاجم می چسید و 
اچازه هرگونه فعالیت را از آنها می‌گیرد, و به خارج 
ولی پا این همه جنگ و گزیز و قعالیث‌های 
چشمگیری که سیستم ایعنی بدن از خود بروز می دهد 
متاءسفانه قادر نیستند ویروس «اي.آی.وی» یا همان 
۲آیدزه را شکست دهند. به همین جهت بعد از گذشت 
حدود شش ماه که نرخ تولید ویروس به یک حد پایین 


شمارہ ۷۷۰۷ 


سسکا 
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گ5 


می آید. اما برای هعيشه ثابت مائذہ و یک تراز مشخص 
0 را در خون و بدن بیعار تثبیت می‌کند. این 
تراز در بیماران مختلف عتفاوت است و نحوه پیشرفت 
بعدی بیعار را هعین تراز مشخص می‌کند. ولی چون 
بطور توسط هشت تا پئج سال طرل می کشد ٹا 
بیماری و عوارض جدی مربوط به آن ذر یدن بیمار 
ظاهر گردد, در این دوره طولانی بیمار. هیچ‌گونه 
نشانه ای دال بر بیماری نمی‌بیند و بیمار در این زمان 
طولاتی احسباس سلامت می کند 


چکُونگس بروز علانم مخصو ص 


تداوم سلاعتی بیعاران بر این دوره اینست ک سطم 
تولید سلولهای 400۴۷ آنقدر زیاد است. که می‌تواند با 
هجوم خود. و دیگر سلولهای همکار با ویروسها و 
پاکتریهای واگیردار مقابله کند, اما به‌تدریج از میزان 
تجمغ سلولهای ایعنی در بدن کاسته می‌شنود و هنگلمی 
که میزان این سلولها در خون به حد کمتر از دویست 
منلول برسد, آنگله شخص به بیماری »لیدز» مبتلا می گردد 
و زمانی که این میزان سلولها :657۴ به کنتر ازصد سلول 
در هر میلی متر مکعب تتزل بابد آن وقت لست که «تواژن» 
قدرت به ضرر سیستم آیعنی بدن برهم می خورد. 

در این هنگام شمار ویروسهای «اچ,آی.وی» در 
بدن به‌طور تاگهائی افزایش می‌یابد و میکروبھابی که 
درحالٹ عادی سیستم ایعنی بدن بەراحتی می توانست به 
مقانله با آنها بپردازد و آنها را از پای درآورت: در بدن 
بشدت رو به ازدیاد می‌گذارد و حطر ابتلا به انوام عقونتهای 
کشنده را که علامت مخصوص دلیدزه است. فراهم 
می‌آورد. و این بیعاری به یک بیماری کشنده بدل 
می‌شود و لرف مدت کوتاهی . که از یکی. دو سال 
بیشتر نیست -بیمار را از پای درعی‌آورد. 


جخونکی بورش و بر وس :ایز 


ابن ویروس ابتدا که وارد بدن سی‌شود, خود راب 
سلول 420۴# و مولکولی موسوم یه گیرنده‌های همر اه 
۷ - 00 که روی سطح سلول قرار دارد پیوند 
رده و به بخش درونی آن «نقب» می زند و سپس غشاء 
درونی سنلؤل را جوش می دھد و آن‌وقت مختوی خود 
را در داخل «سیتوپلاسم» سلول خالی و میادرت په 
تولید ویرزوسهای جدید می کند و از محتوای خود که 
حاوی «انزیمٍ»های مختلف و دو رشته ۳0 است و 
هریک ساختار ژنتیکی کامل ویروس »اي.أی‌وی» را 
همراه دارند, به تولید ویروسهای جدید کمک می کند. 

اگر لبتلا بیمار به بیماری کشنده «ایدز» قبل از زمانی 
صورت پذبرد که شمار سلولهلی 00۴١‏ در خون به 
کمتر از دویست سلول در هر میلی‌متر مکعب تنزل 
کرده باشد, صرفنظر از شمارش دقیق ابن سلول در 
بدن بیمار. ابثلا به ایدز قطعی است 

هرچند اشخاصی که ویروس ایدز در بدنشان 
حضور دارد. ممکن است ده یا بازده سال زنده بمانند, 
اما این دوره بزای افراد مختلف كاملا متفاوت است 

برخي یکسال بعد ار لبتلا به این بیماری درهی‌گذرند. 


درحالی که افلیتی هم هستند .بین چهار تا هفت درصد . 


موارد پیشگیری و یک تذکر حماتی 


و اما موارد پیشگیری آن بیشتر به خود ما بستگی 


شماره ۳+۹۷ 








دارد. چون با رعایت کردن موارد بهدلشتی در بیمارستانها 
اماکن عمومی اتاقهای تزریقات, آزملیشگاهھا دندلنپزشکی‌ها 
و سار اماکتی که به‌توعی با خون سروکار دارند. مغل 
جاهایی که با تيغ و بسته‌بندی مواد غذابی سروکار 
دارند. می توان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد 

و در خاتمه لازم است تذکری به مبتلایان این 
بیمازی داد. چرا که این بیماران نباید به‌خاطر شرم و 
خجالت از دیگران, بیماری خود را کتعان نمایند. چون 
آزئین فردی که آلوده می‌نمایند ضددرصد از خائواده 
خودشان می‌باشد و بعد اجتدام 

چه‌بسا که آن یک نفر, باعث شود که شمار زیادی 
راب کلم هلاک و نیستی رهسپار نماید ابولت باید ترتیبی اتخاز 
تماید تا یک یک افراد جاععه از طریق مراکز شغلی 
آزمایش از کارکنان خود را در این باب به عمل آوردا. 

و به‌خاطر داشته پاشیم, هستند افرادی که حاسل 
این ویر وس خطرٹاک می‌باشند و آگاهانه و پاناآگاهانه 
با افرادی که عبتلا به این بیعاری نیستند. دادوسته: 
معاشرت و رفت و آمد حی‌کتند و آين افر ہز هیچ گس 
پوشیده نیست که فقط کافی است قطره‌ای از خون این 
افر اد در اثر حراحات. تصادف, تزربقات . افراد معتاد ۔ 
جامعه‌ای را آلوده کنند و چه بهتر اس این اقراد هرچه 
ژودتر شناسابی و فرنطینه گردند 

یکی از مواردی که سخت عمومیت: دارد و جه آن 
توجهی ئمی شود. در آر ایشگاهها است 

شخص سلمانی با ہی خپالی صرفه یک تیغ را به 
پشت گردن دهها مشتری می کشد که کافی است یکی: 
فقط یکی از این ده تفر آلوده به «آیدز» باشد, و یم مورد 
بحث آلوده به خون شود. آنچاست که قاجعه رخ می‌دهد 
و این سیر تسلسل آلودگی جامعه‌ای را تهدید می کند 

به لهید روزی که این بیعاری با رعلیت هرچه بیشتر لقراد 
جامعه کشورمان ریشه‌کن شود و این مهم رعاش به 
دست می‌آید گه عبتلایان به بیماری نلشناخته باقی نمانتد و 








مرلکز بهداشتی و بیمارستاتی لز بیه‌ارانی که در بیمارستانها 


مره دار وی رانضان در 
افر بهای جخوبی ابه مار ی از 


و بالاخره طیق آخرین خیز۔ از افریقای ختوبی - که 
دارای بیشترین تعداد مبتلایان به ایدز در جهان می‌باشد 
۔ انچمن کنترل دارویی افریقفی جتوبی با تصویب دیظوکن 
برای معالچه عفونتهای قارچی «ربزط به مری و عفرنتهای 
فارچی حلقی که بیش از ۴۰ درصد از بیماران متلا به ایدز 
از آن رنج می‌برند حرکت تازهای رآبزای از بین برد موانعی. 
بر سر راہ توزیع دارو آغاز کرده لست 

متعاقب این تصویب. قرازدادی بین آفریقای جنوبی و 
تولیدکننده شماره یک دارو در جهان به ابضارسید. مبلی 
بر اينک در در سال اول تلا داروی نیفلوکن ده صورت 
رایکان دراختبار مبتلایان قرار گیرد 

یاروبی که معمولا در آفریقانی جنوبی برای معالجه. 
بیعاری عفونی قارچ منئژیت و عفونتهای عفزی که ده 
درصد از بیمازان ایدزی به آن عبتلا بودند. استقآره: 
عی‌شد. دازویی يه نام قلوکونازول نود 

وزیر بهذاشت و درمان آفریغای جنوبی مانتو 
شابالالا مسیمانگ» در یک کر دهم ایی با حضور سران شرکت 
داروبساژی ۳۳2 اظهار داشت »این تصویب اولین و 
مهعترین قدم در جهت مبارزه علیه بیماری ایدر در 
آفریقای جنوبی است.» 

سخنگوی ۲٢۷٢‏ ابراز داشت: «اين برتافه شامل 
توزیع دارو ہین بیمارانی که از هر دو نوع بیماری اید و 
عفونتهای تاشی از آن رنج می‌بوند و همچتین آموزش. 
پزشکان و بیساران در این زعینه می‌باشد » 

بنابه گفت» ۴2 به بیعاران مبتلاء دارو برای مدت 
لازم تجویز خواهد شد و پس از اپنتکه این پرنامه 
اپروژه! دارویی در دسامیر ۲۰۰۳ پایان, پذیرفت, 
بیمازاتی که از داروی دیفلوکن استفاده می گردند. 
می‌تو انند درپالت دارو زابه صسورت رایگان ادامه دهند, 

درپی فشاری که ازسوی مبارژین علبه ایدز در 
آقریقای جئوبی و عناطق دیگر به شرکت ۴2# این 
شرکت بهترین و برفر وش ترین داروی ایدز راساخت و 
تهیه کرد و این دارو را به مناطق محروم این دنبای 
پیشرفته ارسال و توریع کرد 

دولت آفریقای جتوبی به لحاظ خطنشی عباررّه با 
بیعاری ایدز گرفتار جنجالهای فراواتی شده است. 
رئیس جمهور تانومیکی با سوال در مورد ارتباط بین 
۷ 8للل۸۔ استفادء ار داروی انیترترومیرال و همچنین. 
۳ رابه جهت مالی و امنیت منطقه‌ای انکار گرد 

به دلیل تبود تسھیلاتی در زمبته فراهم بودن و 
توزیم عناسب دارو, دولت پیشنهاد تاخواسته‌ای در 
دسامبر مبتی بر شکسته شدن قیعت دازوها و حتی 
رایگان بودن داروهای ضدایدز ابراز داشست 

به نظر می رسد بیش از صدفرار ثقر در آفریقای 
جنوبی از بیماری ایدز و عقونتهای ناشی از آن رئح 
عی‌بزند. انتظار می رود هزینه این طرح تا سقف ۲۸/۵ 
عیلیون دلار بالغ شود 

امرام سانش معاون روابط ععومی بخش آزمایشگاهی 
ہی فیزر ۲۶0۲ گفت که این شرکت با دیگز مثاطق 
آفریقای جتوہی بر سر توسعه ابن پیشنهاد گفتگو کرد 








0 ا ابتجا خوانديم که 
«کیت» همسر ١‏ تامہ که باردار است در یک سانحه اتومبیل 
از احیه لگن خاصره دچار شکستگی می شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسیرداری می‌شود. پس از وضع حمل دخنری په نام جتیفر: تام 
شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می کند... زعان 
می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به نامهای آموس رابرتس. جورج 
و بوتس به مزل چنیغر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناگهاتی می میردہ کارآگاه استاوینسکی عاآعور تحقیق 
پرونده می شود و پس از بکسری تحقیق از پلیس انتاکت ۔ شهر محل 
تولد جنیفر .و دکتر چینگ متخصص «جنبش فراروانی» عنوجه می شود 
| که جنیفر در هغت سالگی باعث مرگ «هال» همبازیش گردیده و در 
جوانی هم نامزدش «ماروین» هم به‌همان سرتوشت دچار شده و ہین 
مرگ این سه نقر رابطه‌ای برقرار است و جنیر در مرگ آنها دخیل بوده 
و در موقع مرگ آنان حضور داشته با پیگیری عاجرا #استاویتسکی/ 
به‌سراغ دو کارآگاه تحقیق مرگ ماروین می‌رود و چارلز یکی از آبها 
اعتراف عی‌کند که او و همکار متوفایش هر کدام. درمقابل دربافت 
صدهزار دلار از خضور جنیفر در موقغ مرگ ماروین چشم پوشی 
| کرده‌اند و در گزارش مرگ ماروین اسمی از حضور جنیفر در ماجرا 
| تیرده‌اند,» ابستاویتسکی» با پی بردن به این موضوع بسراغ «کیت» مادر 
«جنیفر» می‌رود و در این باره با وی به گفتگو می‌پردازد. 
۱ ایتک دتباله ماجر... 





ع خانم #لیست» اجازه نداد و حرف خود راتمام کند. آمرلنه گفت 
EE‏ 3 یا .. اجباری نیست. که این توغ لفات و قحاشی. گنما را در ,انام تحمل 
سو سر ر کتم از شما خواستم این جاراترک کنید. اگر زود از این جا نروید, مجبورم 


5 کسی زا صدا بزنم.. نکند خیال دارید مرا دستگیر کنید سزوان؟ 

۱ می به یکدیگر خیره شدند. دیگران: هميشه زود کوتاه می‌آمدند... اما او یک 
ع وج | پلیس بود و حق با او نود.. و می‌دانست که حق با ارست. اما آن ازن 
٦> FET‏ ھمچنان با وقاحت به او خیره شده بود برای این رن اهعیتی نداشت که چه 
جو سے kK SE‏ ۰ کسی مرده بوفه یا چند نفر جان خود را از دست داد« بودند. به راستی 
- 7 برایش اهمیتی نداشت. سرانجام. «استاویتسکی» از او رو گرداند. از جا 
ای کے د " برخاست و به سوی میز برکشت تا پوشه اش رابردارد. پاهایش, از زائو 
٢ا‏ زدن زیاد. خشک شدہ بود و حالایقیة ماهیچه‌های بدئش نیز براثر گرفتگی 
| وضع دردناکی پیدا کرده بودند. پوشه را برداشت و نگاھی به چهره آن زن 


وج 
ہمزیس دہ ۱۳ 


ہی ہےر سے انداخت. هنوز آثاری از اشک به چشم می خورد۔ اماصورتش, چنان آرام و 
5 حساسے ہ کک كم 

تاونس سا خوددار و مسلط می‌نمود که او تقریبا تتوانست به باد بیأورد که چه وقت 
دیس در و سل لین الشکھا را ريخته لست! گفت 


تت×-ہہ"ت ٭" ۴ .می‌دانی خانم «لیست». تو خطرناک‌تر از دخترت هستی!و به دتبال 
0 ۲ این سحن اتاق را ترک گفت. از پله‌ها پایین رفت و از خانه خارج شد 

e 
«کیت» تابسته شدن در ورودی صبر کرد سپس به سوی تلفن رقت و‎ | 
شمارۂ دفتر کار ااجئیفره را گزفت و گفت:‎ 3 


بای و ۔الجنیفرہ لمپدوارم مراحم کارت نشده باشم 
ج وت سب کے :نه عادر اما تمی‌توانم ریاد صحبت کنم جانوران ازمایشکاهی ما در 
ج0  .:.‏ خلال شب گذشته همگی مردند! 


۰ جتیقرہ می دانی که من دوست ندارم راجع به این چیزها بشنوم, 
:عتا سفم ادر + کار داری؟ 
«جنیفر» سه ماه آزگار روی یک دآرو وقت صرف گر ده بود تانتیجەاٹن را 











۳ ۳۹ 


۴ بر روئ موشهای 
آزمایشگاهی ببیئد. اما 
خاصل سه ماه زحمت و 
۱ تلاشش. یکشبە برباد رفت! 
8 کار, در مرحلۀ کشت و 
پرورش. خوب پیش رفته 
بود و او يه این ازمایش 
امیدوار شده بود... اما مرگ 
اولین چانور آزدایشگاهی, 
پیش درآمد یک اجه بود. هفتادوپئج موش, جان خود را از دست دادند. 
همگی شب گذشته مرده بودند. تنها در تاریکۍ درون قفس‌هاء روی هم 
کپه شده بودند, پاهای کر چکشان پیچ خورده و خشکیده بود. دمهایشان 
به هم پیچیده بود به پشت افتاده بودند و شکم‌های صورتی رنگشان 
دیده می‌شد. مادرش نمی‌خواست راجع به لین چیڑھا بشنود. این 
جانوران, حوصل؛ شوهرش «ویلیام» و دستیار او دکتر «لامبزت» را .که 
پس از ده سال هعکاری روزانه هنوز او را دکتر «گیلبرت» خطاپ می کرد . 
سر عی‌برد. هیچ کس نبوه که برای این موشها دل بسوزاند و ماتم بگیرد! 

خپ, مادر, نگفتی چه کار دلری؟ 

ظاهر « جنیفر», ہی حوصله و خسته و دلسرد شان عی‌داد. بیش از هر 
چیز وحشت رده بود. هرگاه به سروأن «استاویتسکی» می اندیشید ترس 
و وحشت. سراسر وجودش راغرامی گرفت. عادرش گفت: 

۔نع یدانم چگونه به تو بگویم.. 

٭جنبفرہ اندیشید که مادرش هیح‌وقت درست نمی‌دانست چگونه 
چیزی رابه او بگوید 

ہیں EELS‏ دسا 

۔آود « جنیفر» خواهش می کنم با من ابن طور صحبت نکن صبح خیلی 
بدی دلشتم. حالم گرفته شد. مردی آمده بود این جا... ماه‌مور پلیس بود. 

مامور پلیس؟ یا شنیدن این حرف دویاره ترس و نگرانی به سرا 
۷ جنیقر )ا آخد فادازش گقت 


۹ 
+ 
1 


۔٭جئی آیا صدای مراعی شئوی؟ 

.چه عا مور پلیسی, مادو؟ 

.یک سروان بود نأمش یادم نعی‌آید همان بهتر که اسمش را 
فراموش کرددام. فوق‌العاده بی‌نزاکت بود. 

مادرش, واژه «بی‌نزاکت» رادر مورد همه چبز به کار می‌برد. از کسی 
که طرز به دست گرفتن فاشق و چنگال را بلد نبود گرفته تا کسی که 
مرتکب فحاشی و بدزبانی می‌شد. از این رو پرسید: 

۔منظورت از ہی ناکت چیست عادر؟ او چه می خواست؟ 

۔متظورم آئست که آدم بی‌ادنی بود خیلی هم ہی آذب بود 

.خواهش می کنم مادر محض رضای خدا بس کن, او چه می خواست؟ 

- جنیفر: معلوم است تو چت شده؟ چرا باعن این جوری حرف 
می زنی؟او عرد نفرت الکیزی بود. سو الات ناخوشایندی کرد. لما نباید از 
حرفهایش عصیانی شد. 

«جنیفره یک لحظه ناگهان احساس کرد که می‌خواهد گوشی را 
بگذارد, سوار اتومبیل شده و از همه بگریزد. تھی خواست هرگز دیگر آنها 
را ببیند نه مادرش راء نه #وبلیلم» شوهرش را نه «الن» دوستش را 
ولی بعد په یاد سروان افتاد و از تصعیمش متصرف شد. پرسید 

چه سوالات ناپسندی کرد مادر؟ آیا دربارة مردی که در آن 
مرده بود سو ال کرد آیا منظورت ار «ناخوشایند» همین است؟ 

۰«جنیقر» تو منظور مرا عی‌فهسی نکته اینجا است که کنار آمدن با او 
کار بشواری است. و او- 

.او چی ٩‏ 

.او جوری رفتار می‌کند که انگار ما کار خلافی اتجام داده‌لیم. 

«جنیفر» پرسید 

a 


خاته 


#لیسست» گوپی آین حرف رانشتده آاست ت ازامه زاد 


.و هن به این خاطر تلفن کردم که خودت را آمادہ کنی, فکز می کٹم به 
سراغ تو هم بیاید.لو.- لو مرد ترسناکی است! 


شماره ۳۰۷ 





تهوع په ار دست داده بود و سعی می کرد با حال نزار خود میارژه کند. «لیست» افزود: 

.او پرونده‌ای دربارۂ مرگ «هال گرنی» همراه داشت. لابد یادت می‌آید. همان پسر 
کی‌چکن که 

۔بله مادر یادم می آید 

گوشی تلفن را آن قدر محگم در دست گرفته بود که عافیچه‌های دستش دچار 
گرفتگی شد انگشتانش را باز کرد تا اندکی تسکین یابد. اما گرفتگی عضلات, شدیدتر 
اشد و دستش عرق کرد «کیت» گفت: 

+درباره «ملروین» هم سوال کرد... ماروین راس, 

عادرش به راستی نمی دانست که آیا او این مرد را قراموش کرده است یا ته؟ 

اجنیفره گفت 

.بله. متوجه فستم. واقعاً دیداز ناگواری بوده لست و تو به ار چه گفتی؟ 

.به او چه گفتم؟ چه داشتم که بگویم؟ 

-خب. این ما مور پلیس, لاید آمده بود که حرفهای تو را بشنود: وگرنه یه دیدئت نمی آسد! 

۔ ہل او می خواستہ اما کور خوانده بود. و 





وفٹی فھمید که حرفی برای گفتن ندادم داد | یرما بعدازظهره صدای سرد و خشک خانم «لیست 
توی گوشش تکرار می شد: «او نمی دانست... او هر گز 
از اعمالی که انجام داده بود آگاہ بود..», 


جنون شد. دیوانه‌وار قریاد کشید و په من ناسزا | 
گفت. واقعاً وحشتناک بود افا سرانجام مجبور 
شند خاته راترک گوید 
.و شما هم چیزی به او نگفتید؟ 
«لیست» به تندی گفت: 
۔چرا مرتباً چنین سوالی از من می‌کنی؟ 
لحظه‌ای مکٹ کرد و ہی آن که شتابی به خرح دهد گفت 
.مهم نیست شما چه فکر می‌کنید... منظورم تو و آن مرد استہ 
۱ سپس صدایش را بیش از انداژه پایین آورد و زمزمه کرد: 
.من چیزی ندارم که بگویم. هرگز چیزی نبوده که گفته شود اما او حرف مرا باور 
نکرد و من... یفین دارم که او به دیدن تو خواهد آمد. می‌فهمی؟ به سراغت خواهد آمد و.. 
«کیت» دو باره سکوت کرد سپس به عجله افزود: 
«جنیفز» او با تمام پلیس‌هایی که تاکتون دیده‌ام فرق دارد. آن مردی که مرده 
" برایش اهمیتی ندارد. او دنبال چیز دیگری است 
«جنیفر» درحالی که گوشی تلقن را همچنان در دست می‌فشرد نشست و په 
عسدای نفس‌های مادرش گوش داد. سرانجام گفت. 
۔مادر چرابه او نگفتی و قال قضیه را نکندی؟ 
.نمی دانم راجع به چه چیڑ داری حرف می‌زنی 
زاجم به حقیقت. عادر می توانستی حقیقت رابه او بگریی 
پس از این همه سال.. پس از این همه اتفاق.. چراکه نه؟ 
.عن حقیقت را به او گفتم. «جنیفر» 
آیا گفتی, مادر؟ آیا درباره «هال» و «ماروین» هم به او گفتی؟ آیا هر آن چه را که 
می دانستی به او گفتی؟ واقعاً کفتی؟ 
۔ بس کن دختر. تو نباید با من این جور صحبت کئی۔ 
.به من بگو, مادر۔ حقیقت را به دخترت بگو۔ خواهش می‌کتم 
فقط بگو. قول می‌دهم ناراحت نشوم به من بگو: «جنیفر اشکالی در تو وجود 
دارد. این حرف وا بايد مدتها قبل په تو می‌گفتم. اما هنوز هم دیر نشده» په من بگو, 
فادر. بگو: « جنیقر#.. 
«کیت» با صدای لرزانی نالید: 
.اوه خدای بزرگه تو بدتر از آن مرد هستی! «حقیفتی» وجود ندارد. چیزی نیست 
که پخواهم درباره‌اش حرف بزنم. می‌شنوی)؟ هیچ چیز. فقط فکر کردم تو را در جریان 
قرار دهم. باید عی‌دانستی که او این چا بود... و ممکن است یه سراغ تو هم بیاید. 
٭جنیفرہ یادت باشد وقتی او آمد تنها نباش, حتعاً کسی همراهت باشد. 
چه کسی؟ ی خو است سوال کند «چه کسی باید همراه من باشد.؟» اما حرفی ند 
۔جنیفر؟ 
.بله مادر. حرفھایت راشنیدم. 
«جنیفر» بی‌آنکه حرف دیگری بزند, گوشی را گذاشت. کشوی آخری میزش را 
" اگشفوه و دستش رابه داخل آن دراز کرد تا پرونده رابیرون بکشد. اما آثری از پرونده 
ادا ابتدا بارش نشد. کشوهای دیگر راهم گشت. سرانجام هحه محتویات کشوها 
زاخالی کرد و بطریها و مجلات و لوازم تحریر راروی هم الباشت. حتی مقوای حاوری 
گوش ماهی‌ها را نیز بیرون کشید وروی همه آتها گذاشت 


شماره ۳۰۷۴ 


۱ 









آست: می‌دانست که کار اوست. سروان «استاویتسکی)» اکنون این پرونده رادر اختیار دلشت! 
به پشتی صندلی تکیه داد. دانه‌های عرق بر چھرەاش نشستھ بود موھایش خیس 7 
شده بود. از پنجره به بیرون نگریست کوشید خود را دلداری دعد: این فقط یک 


گزارش مربوط به کالبدشنکاقی بود همین: چند عکش را دیوگراقی عجیب! 

می‌دالست که سروان «استاویتسکی» دیر یا زود په سراغش خواهد آمد. اما 
زعائش را تعی دانسٹ۔ شاید همین امشب: شاید فردا بعدازظهر... شاید هم همین الان 
در راہ باشد. امیدوار بود زیاد دیر نکند! 

از جا پرخاست و به طرف در رفت. در خارح از دفتر کارش کسی تبود. همان جا 
ایستاد و به دری که به هال باز می‌شد و از آن جا یه آزمایشگاه و موشهای عرده په 
دقت چشم دوخت. سروان امکان داشت هر لحظه دستگیره را بپبچاند و در را باز کند. 
تقریباً می‌توانست او را که در آستانه در انستاده بود ہبیٹدا 

0 

آن روز بعد از ظھر۔ طولانی‌ترین بعدازظھر زندگی «استاوتیسکی» بود. تلفنی با 
عردم صحبت کرده بود, فرمها را تکمیل کرده بو ۳ 
و به چیزی جز آن چه که خانم ٭لیستہ در باره 
دخترش بر زبان رانده بود نیندیشیده بود خانم. 
؛لیستء گقت» بود که دخترش ندانسته دست به 
۳5 این اعمال زده است. احمقانه بود اما لگر این سخن 
راست بود چه می‌شد؟ عم بعدازظهر. صدای 
سرد و خشک خانم «لیست» توی گوشش تکرار عی شد:ہاو نمی دانست... او هرگز از 
اعمالی که انجام داده بود آگاه نبود..» 

سرانچام, کارهایش راراست و ریس کرد. حالا می‌توانست به خانه برود. لما ایشا 
می‌بایستی «کار مایکل» را با اتومبیلش به ایستگاه راهآهن «پن» می‌رساند. ترافیک 
غوغا می‌کرد. در آن هوای سرد که هیچ بادی نعی‌وزید, دود ترمبیلها همه اطراف آنها 
رافراگرفته بود «آن زن نمی دانست. مادرش گفته بود که نمی دانست ٭ حم شد و بوق 
اتومبیل زابه صدا در آورد. صدای بوق اتوعبیلها در اطراف اوء ارکستر همسرایی آزار 
دهنده‌ای به راہ انداخته بودند. اتومبیل‌ها. وجب به وجب دنبال هم می‌خزیدند. 
اتومبیل او هم به فاصلة اندکی از اتومبیل جلویی قرار داشت چگونه او نعی‌دانست؟ 
این حرف. اسقانه بود ولی آبا این طور بود؟ «چینگ» هیچ گاه با آن زن روبرو نشده 
نود و خدامی‌داند که آن رن .که در خیابان هفتاد و هشت می‌نشست .این موضوع را 
نپذیرفته بود که دخترش, عضو یکی از بهترین خانواده‌هاء فلان و بهعان, معکن اسٹ 


مقیقاً مق یقیة دختران بهترین خانواده‌ها نباکد: دوبازه بوق را یه صدا درآوزد الا 
تقریباً به خیابان ببست و هشتم رسیده بودند, «کار مایکل» گفت. ۱ 1 
. دیوید. این قدر سحت نگیر, با بوق زدن که نمی‌توان کاری از پیش برد! 1 
«استاویتسکی» بدون توجه به حرف همکارش, زیر لب گقت: 
.لعثت به تو! 7 
و دوبارہ بوق اتومبیل را به صدا درآورد. 
سرانجام به خیابان چهل و دوم رسیدند. اتومبیل را از میان ترافیکہ پیج و تاپ داد 
و به راه میان برانداخت و از آنجا با یک دور جانانه روانه مرک شهر شد تا آن که ۰ 
سرانجام به ایستگاه قطار مورد نظر در خیابان سی و چهارم رسید 
«کار مایکل» از اتومبیل پیاده شد و قبل از آن که در اتومبیل را ببنده. نگاهی په ۱ 
داخل اندلخت و گفت: 
یوید آیا لتفاقی افتاد؟ اعصابت ریاد تغریف نذارد! الس تاو یت نکی نمی خو لست 
به او نگاه کند. آثار نگزاتی را در صدای او احساس می‌کزد و از آن بیم داشت که اگر با ۱ 


او هم کلام شود با سخنان دلسوزائەاش او را از تصمیمی که داشت مثصرف سازد. 
آن زن کاملاً دمن اورا به خود مشغول داشت بود اکنون تقریباتمامی ملاحظات زتدگی لش 
به آن زن اختصاص يافته بود تا به خودش! و اکنون۔ دست به جسنجوی وافعیتی رده 
یود که خودش هم نمی‌دانست چرا از یافتنش وحشت داشت؟ کار مایکل4 گفت: 
۔دیوید حالت خوب است؟ 
۔تو رایه خداولم کن! عجله کن: وگرنه از قطار عقب می‌مانی 
ہبین ۷دبوید» اگر به چبرٔی احتیاج داری, اکر کاری هست که من ہتوائم انجام دهم.. 
«استأویتسکی» به طرف «کار مایکل» روگرداند و خندۂ مصاحتآمیزی بر لب آورد: 
.بزو بچه به کارت برس. حالم خوب است 
«کار مایکل» لیخند می زد و گفت: 
۔حالا این شد یک چیزی, قردا می‌بینست 











| هش ETN asa a:‏ درهم کرمتو ایو و ا ریہ 
بت > " خود را مقابل خانه پارک کرد نگرانی از آیندہ او را چنین تاراحت کردء 
ست . ہے لی بود. او نگاهی به خانه کوچک و اتومبیل دست دوم خود کرد و پیش 
میتی و رجیم سح " خود ائدیشید::یالاخرہ تاچار می شوم خاله وماشین راہفروشم؛ 





بقرلنک# منظوز از #قرآلک» پسرتان که تیست. 

3 نا «فرانک» راتنده سا بود. من هیچ وقت نتوانستم بچه‌دار شوم. 
شعا حکم بچه‌های مرا دارید و من در تمام دنیا جز شما دو نفر کس 
و دیگری راندارم, کاش ژنرال زکذاہ بود و شعارامی‌دید, اناه 























© بسچ بدهکاری سنگین او را بر فشار قرار داده بود بدون آنکه هرحال او عرد و حتی نتوانست یک سنت از میلیوتها دلار 
25 ہے بت بتواند از بانک ولمی بگیرد. ہا نارلحتی وارد خانه شد. «مارتف , ٹروتش رابا خود پبرد 


از این لحظھ پذی رای از عم «ربکا» صورت دیگری به خود گرفت 
عمه «ربکا» وقتی می خواست بخوابد گقت: 
. بچه‌ها پیش از آنکه بخوابم بايد ہگویم که از دیدن شما 
خوشخالم و خس می‌کتم که در میرد شعا درست قضاوت کرده 
بودم و برای همین وصیت نامه خود رابه نام شما توشت‌ام 
#عارتا» و «سیل» یک ھیدا گنتد 


قوس ب فف حم هعسرش .با دیدن چهره گرفٹه و حالت عصبی ابیل» گفت: 
تک - بح سس ۳۹0 از ۳ بگیز ۲ 

مت ی یرب نتوانستی وام بگیری! 

«بیل# با اندوه سر تکان داد و گفت: 

.ته.. وفتی از ہانگ بیرون آمدم حتی پول نداشتم یگ 


+مارتاہ پس از مکی دستهایش راپ کمر زد و پرسیو: 

















حب حالا عی خواهی چکار کنی؟ .اه عبه جان۔ این .. چة.. حرقی اعت 
انيلو تس عمیقی کشید: .باید حقیقت ہین بزد فرزندانم. من دیر یا زود می میرم 


+ نمی‌دانم... نمی دائم فعلاً تنها کاری که از دست عا وقتی غه ٭ربکاہ به اتاق خواب رفت؛ #دازتا» گفت 


بت ون جه برمی‌آید این است که په هر طریق زندگی را ادامه دهیم ابیت اضما از می ان ذاخوانده 7 
٦ . 68‏ ہ مارتاہ باعصبانیت گفت دمتااسقم ولی. 


.عتا سفی: می داتی که من از دست طلبکاز ان تو چه کشیدەام 
گنے آرامش نداشته‌ام! 


۱ گے کرد ی سا 5 
٢ a3 IN‏ ۔ولی اینطور نمی شود تو باید از رئیس شرکت 
لے ٣‏ بخواهی تا حقوقت رازیاد کند 

کی ha"‏ #بیل» با تلخی گفت: 


ته دیگر کوچکترین شانسی برای عا وجود ندارد ×ط ۔ولی من در فکرم که مه چقدر پول دارد 
یت _ حقی معکن اسنت کارم را از دست بدهم. ولی نگران نباش. برق از چشعان:مازتاء پرید و گفت 
mn.‏ ام بالاخره رافی پیدا می‌شود. شاید ناچار شوم به بانگ یا دگمان می کم دستکم پنجاه میلیزن دلاز! 
۱ 0 0ھ چای دیگری دستبرد بژنم ۔پتجاہعیلیون دلاراعا نمی‌توانیم این همه پول را 
۹ ہے «بارتاه خندید و کلت متتظر بگذاریم 
۱ کے ٦‏ ۔ واقعا؟ اگر عرضه سرقت از بانگ را داشتی دلم روز بعد «بیل» آفسردەتر از قبل به خانه برگشت. 
۲ نمی سوخت!راستی عشکل دیگزی هم برای ماپیش آمده لست. امروڑ او کازش راهم از دست داده بود 
تست «بیل»با تردید پرسید: ٭مارٹاء گفت: 
بدیکز چه خس نویه ۔دیگر خیال ما کاملا رلخت شد و حالا با خیال راجت می‌توانيم دو 
.عیهمان داریم یک خائم کوچولو که می‌گوید اریکاه ععه بزرکت لست! کارد در شکم یکدیگر فرو کتبم! 


«زیگاه لما من هیچ وقت.. صبر کن ببیثم نام خانوادگی اش #لوییس» لست 

بط بل خودش گفت »ربکا لوبیس 

,اما سین از وفتی هفت :هشت سال بیشتر نداشتم او وا ندیدهلم و به 
سختی قيافه‌اش را بەیاد دارم تتھا یادم هست که او بيد بیشتر از هر زلی در 
ایت ا یل کی سح و یت ےک 
۱ وا رنا گفت: ۱ 
gry rn:‏ ر فتاه پوس دہ سو ہے ی نی بر 
aS‏ اتاقی در لختیارش می‌گذاریم و بعد یایذ فوراًبرود! 

«ریکا» ء۔عمه ہرگ «بیلی ۔ پدرزن حرشپوش و خندەروبی بود که 


۔ولی شاید اگر به ععه «رنکاه ہگوییم کمکمان کند. 

ہمارتاہ به آطر اف نگاه کرد تا مبادا عمه اریگاه برسد. آنگاه گفت: 

.ما هرگز نباید از ارپولی قبول کنیم تا وقتی که بعیرد. فهعیدی؟ 

:ہل اما چکار کنیم؟ 

.به هرحال تا قبل از مرگ عفه #ریگا» ما پولی از او ذریافت نمی‌کنیم, 
چون او از همین حالا هم با حامثل برده‌هاو غلاعها رفتار سی‌کند چه برسد ب 

برقی از چشعان «بیل» جهید و گفت: 

«حتی غلامھا و برده‌هاهم برای گرفتن حق خود طفیان می کنند!؛ 

«بیل» و «مارتاه لحظاتی چند در سکوت به بگدیگر زل ردد و بالاخره 


و ہے 






کی ۳ چهرهاش, از جولتی از ذدست رفته نش حکایت داشت. این «مارتاه بود که گفت:؛ 
7۲ ۰ «میل»بادیدن او به بروغ گت عه «ریکاه غمر خوبش راگریه لننت. چندان مهم تیست گر بمیرد 
2 یوت ی .عهه چان از دیدن شما خوشحالم. ۱ «بیل» با صد یی گرفته و خفه پرسید: 
سم جوم عمه «ریکا» با شوق برادرزاده اش را در آغوش گرفت. هنگامی که آنها »اها چطور؟ ۰ 


یم ا شام می خوردند عمه #ربکا» گت 
٠٣‏ .شام لڈیڈی بود. جای ژترال خالی! او عاشق چنین غذاهایی بود 
هه ا و بیل» با تعجب پرسید: 


5 
٦س‏ س 


او همین حالا می رود تا دوش بگبرد ما شاهد بکدیگر خواهیم بود و 
کسی به حرقھایمان شک نخواهد کرد. عمه «ربگا» در حمام سر 
عی‌حورد. سرش به لبه وان اصابت می کند و گشته می‌شود 


۸ :.ژنرال؟! «بیل» با دستپاچگی پرسید. 
3 ۳۲ .ادالبته تو ژنرال رانمی‌شناسی, او آخزین شوهر من بود که به‌تازگی .اما چه کسی باید این کار رابگند؟ 
اھ FET‏ 2 ذرکقبت تسج «مارتاه پان از کی کردا چولب وان 
س ۔تسلیت مرا ہپذپر عمه‌جان, حتما خپلی غصه‌دار هستی؟ ۔بسیاز خوب این کار راعن انجام می‌دهم 
یسم ۳" متشکرم پسرم ماباهم روزهای خوبی داشتیم. امابالاخره همه چیز چند دقیقه بعد صدای چند جیغ پیاپی «نبل» را ترساند. ولی نتوانست از خایش 
هآ تعام شد. یک بعب همه چیڑ را تعام کرد و ژنرال را از من جدا ساخت تکان بخورد. سراپایش خیس عرق شده بود و بی‌اختیار می‌لرزید. او 
ست سے «عبارتا» کمر راست کرد و با تابارری پرسید: سرش را درهیان دستهایش پنهان کزد و متتظر مائد تا «عارتا» بیاید 
E‏ و بمب شما گفتید بمب؟ چثد لحظه بعد او دصت گزمی رابر پشتش تخس گرد۔ندر بگردائد: 
.بله! بحب را در ماشین او گذاشته بودند. کار تروریست‌هابود. آن بعب | عمه «ریگال بود 
در یک چشم بهم زدن ژنرال را دود کرد و په هوا قوستاد. بیچاره ژنر ال #بیل» باورش ثتعی شد 
بیچاره «فر انگ ا ۔غف> اار یک 


TY شمارہ‎ 













۔ درست می‌بینی فرزندم, متا سفانه باډم .رفته بود ہگویم که ما در 
کشور وئژوثلا عرتباً با شورشیان خرابکار درگیری داشتیم. برای همین 
ژنرال په من کاراته باد داده بود. البته من هيج وقت از کارانه استفاده 
نکرده بودم تا امروز که «مارتا» به من حمله کرد 

«بیل» خشکش زده بود و صدایی از گلویش خارج نمی‌شد. حس 
می کرد می‌خواهد خفه شود! در این موقع در روی پاشنه چرخید و سه 
ماآعور مسلع دور «بیل» را گرفتتد «بیل» نگاهش را با ناامیدی و ناتوانی به 





غمه ربکا دوخت و گئٹ: 
زعفۃ چان من قصند داشت کی 
عمه و ربکا خند ند: 


آه. فایده‌ای ندازد پسرجان: 


۰ نقشه شما خبر داشتم 
همین په پلیس خبر دادم 

۔ولی چرا... چرا عمه «ربکای عزیز؟ 

و پاسخ غمه به این سوال یک لبخند کوناه بود 


جنگ طنز سم : 
ائنه دق 


-اولا. شما لطف. دارید و کاری که من کردم به هیچ وجه قابل بحث 
نیست. چه برسه به این که شما بخواهید به خاطرش قدردانی کنید. 
درثانی من اون چوپ سیکارها رو به شما ندادم که پس بگیرم. 

بله ‏ البته شما محبت کردید.. ولی ما به طور جدی, از همین 
اسروز. تصمیم به ترک سبگار گرقته‌ایم و چون دیگه احتیاجی به چوب 
سیگار نداریم, آرن‌ها رو تقدیم حضور خودتون می کئیم تا در صورتی 
که صلاح بدونید مورد استفاده دو نفر مستحق دایگه قرار بگیره!! 

- بعنی واقعا در نظر دارید پاسیگار متارکه کنید؟ 

بل واقعا سیگار خسته‌مون گرده! 

- ولی سیگار کشیدن با چوب سیگار؛ ازن هم چوب سیگارهای 
مرغوبی که من برانون خریدهم, اشکالی نداره و... 

- اصرار نفزمایید. ما فکرهامون رو کرده‌ایم و حاضر ئیستیم از 
تصمیم خودمون عدول کیم 

-هر طور مل شعاست. ۳ 

.. به این ترتیپ؛ ماجرایی که چندین روز پاعث عذاب هر دو نقرمان 
شده بودہ به پایان رسند و بعدها دیدیم و شنیدیم که چند نقر دیگر از 
همکاران هم به مصیبت ما میثلا شید و برای رها شدن از آئینه دقی 
که آن همکار در براپرشان گذاشته ہودہ سیگار راثرگ کردند و.. 

خودمانیم: چه بسا اگر آن هعکارمان چدان رفتاری تمی کرد۔ هنوز 
هیچکدامعان سیگار ا و همچنان به امر اشتفال 

کمک می‌گردیم: ۳2 


بقبه از صفحه ۴۳ 





پاسخهایباهو شخو د کلنجار بر وید 
زندانی رنب و پنج جابجابی 
آجر کنار پنجره به‌چای شکل روی سینه زندانی, ٢:خط‏ کنار پالش 
په جای حباب آب. ۴.دم ماهی ارہ به‌جای پایین ظرف خوراک ماهی, ۴ 
پایه سه‌پابه به جای یک مبله پنجرد ۵. گوش زندائی به جای دسته تنگ 
آب با هم جابچا شده است 
تیذاد کلاههای کابویی 
تعداد کلاههای کابوبی (۱۴) کلاه است! 
اعداد دو نقاشی نایدا 
غواصی در قعر دریا به دتبہال کشتی غرق شده است! 
ده اختلاف نقاشی نامز دی 
دم گربه: ۲.پابین پرده پشت گرب ۳. دامن دختر جوان, ۴. کفش 
عنفت راست. ۵ کقش سمت چیہ ۶ خط کراوات: دج دی 
۱ موس رخف ان با تابلو؛ ٩.پایین‏ موی دختر جوان؛ 
/ فاصله سر دختر جوان و تابار بالای سر او با هم اختلاف دارند. 








این راهم نگفتم که ژنرال به من چند 
فرستنده و گیرنده ظریف ضیط صوت کوچک داده بود. من ته‌تتها از 
, بلکھ کفتگوی شما راروی توار ضیط کرده‌ام. برثی 














ج ازفرستادن وج بات تراک خودداری کا 
ان در صورتی که قبلا بشترک بوده‌اید شمارہ اشترا؟ ماف 
۵ پریدہ با کی کر یل اص اسا یی با من ری تسف 


۵ تهران ۔ بلواز مبرداماد . خیابان تفت جنویی : ساختمان روزنامه اطلاعات ۔ ۳ 











مشت ر کین 


۰ کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹٩‏ 
fi‏ حق اشتراک سالائه : 


۱ برای داخل کشور: 


| یک‌سال‎ ٦ 
















پاکستان: ترکیہ 
امارات عتجده عربی؛ هنگ کنگ» کانادا: 
ارمشستان استرالیا 


توحه : در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از اتشار آن با شماره تلفنهای 
۱ءء ۲۹۹۹۳۴۷۲۷ بخش آبونمان تماس حاصل فرمایید. 


آمریکاا ژاپن؛ 





برگ در خواست اشتراک «اطلاعات هفتگی » در داخل کٹور 
نام و نام خانوادگی مشترک : 
آدرس مششرک : 
کد سے 1 


صندوق پستی : 


قبلا مشترک بوده‌اید | ] 


















برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هغتگی» خارج از کشور 
تام نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 


آدرس رابط مشترک در آیران : 


کد پستی : 






صندوق پستی : 
قبلاً مشترک بوده‌اید | _] شماره اشتراک قبلی| ۱ 













در اداره‌یی که من کارمندش هستم. مثل تعام 
ادارات دیگر. ائاق‌های مله و تک میز!! در تصرف روسا 
عدیران. معاوثان: مشاوران کارمندان سفارش شده از 
یالا و- است و کارمندان جزء و دون پایه, بلانسیت مثل 
بیعاران بی‌بضاعت و بیمه‌بی, ٹاچار په اسکان در 
اتاق‌های چند تخته (ببخشید چئد میزه) هستند و نگارنده 
هم چون جزو کارمندان دون پایه محسوب می شوم در 
یکی از همان اتاق‌ها لشتقال یه کار دارم 
۔ البته این قضیه ته تنها عیبی نتدارد, بلکه هزار و یگ 
جسن هم دارد که هزار تا از محاسنتش رل ته هن 
حوصله دارم تا بنویسم و نه شعا حوصله دارید تا 
بخوائید و در مورد یک حسن باقي‌مانده. همین‌قدر 
بی‌توأنم بگویم که همتشینی و همصحبتی بزرگ‌ترین 
زیت هم لتاقی است و آدم‌هابی که په جبر روزگار 
ناچارند روزی چندین ساعت در پک اثاق همدیکر را 
کل کن می‌توانته از این جای آن جا حرف مزنند و به 
قول معروف به مبادله افکار و انديشه بپردازند و از لین 
طریق. هم خودشان چیزی باد بگیرند و هم آنچه را قبلا 
یاد گرقته اند. به دیگران یاد بدهند و.. 









ا Ee‏ 
یت به هم اتاقی با یکدیگر شده‌ایم. 


e‏ ا ری مر اور وت ای و 
فکری می‌کنیم و گاهی هم آن بده بستان‌هاء در ٹامین 


معاش خانواده من نقش پیدا می‌کند و می‌توانم بر 


اساس وقایع ناشی آز آن مجالست‌ها. فانتزی‌های 

مار بو قوب بتوپسم, ,تا شعا بخوانید و کیف کتید!! 
یکی از هم اتاقی‌های ما که عاقله مردی پرحرقف و 
ضمنا تق‌نقو و بدا اخم لسبت. ادعا می‌کند که در تام 
طول و عرض عمرش, حتی برای یک‌بار لب به سیکار 
نزده در حالی‌که نفر دیگر که مثل خودم! آدمی 
پذله گوست و تقریبا هم هعمسن هستیم تا همین اواخر, 
هر سیکاری را با ته‌سیگار قبلی روشن می‌کرد و 
پاستتان اقنش با سیگاز ورد زیان و نال محافل تمام 
و ہو و از آن‌جا که کمال همنشین, از هر نوع که 
بر آدهیزاد اثر می‌کند. من در آن وسط کشش و 
یں ا تی نم يعني گاھی 
اوقات تحت تاثیر القائات همکار سیگاری خود روزی 
يکي دو بسته سیگار می‌کشیدم و بعضی وقت‌ھا۔ به 
قبت از رقیق غیردودی خود چند روزی از روزهای 
آخر برج. که کفگیرم به ته دیگ می‌خورد. سیگار 
نمی‌کشنیدم و عکم کربه‌بی را پیدا می کردم که چون 
دستش په گوشت نمی‌رسید, رژیم می ‌کرفت فلا بعد 


۳ >. ۶ 
۹ 


ود کک رڈ مید اوت 





دایرۃالمعارق دوسه جلدی در با 


حرف زد و آن‌قدر زبان ریخٹ که نر 


چندین قدم به سوی مرگ مفاجات : 
بعید نیست بالاخره بعیرم! و بچه‌هایم بی ؛ 
درحالی‌که دوست سیگاری, پورخندی: 

گوشت به این حرف‌ها بدهکار نباشه, ھ 
رونده است و هر بنی‌بشری بالاخره یک روز می میرھ 
مرگ با کسی تعارف نداره و چناب ملک الموت هیچ 
استثتابی ہین آدم دودی و غیردودی قایل نميشه, ولی . 
ما سیکاری‌ها حداقل صوابی بایت خدعت به خلق ‏ 
ہرامون باقی می‌عونه که از هر عبادتی بالاتره و در این 
زمینه شاعر معروفی هم فرمایش کرده که #عبادت به 
جر خدمت خلق نیست». درجالی که افراد غبرسیگاری 
از این صواب عظیم عحروم هستن و خیری از اون‌ها 
عاید کسی نمیشه!! 

همکار عیرسیگاری, معترضانه عرید. 

کدوم خدست؟ شما سبکاری‌ها غیر از ضرری که 
به پول و چون خودتون می‌زنید. باعث سلب سلاعتی 
سایرین هم هستید به اضافه این که هر سال به خاطر 
تفنن شما مقدار زیادی ارز از کشور خارح عیش تابه 
جای اون دارو وارد پشه و شبکه بهداشت و درمان 
معلکت هم کلی به زحمت و دردسر می‌افته 

وقتی همکار غیرسیگاری حرف می‌زد. سرم ۳ 
دوران افتاد و تاره متوجه شدم بط از 
خودراضی, بدون اين که خودمان از 
مرتکب چه خنایات غیرانسانی غیراخلاقی و 
می شویم و نزدیک بود عن هم در تابید فرمایشاتش به 
قول معروف از منبر بالا بروم و به آفاده فضل بپردارُّم. 
که همکار سیگاری با لحنی آميخته به تعسخر گفت: 

فقط ھمین؟ 

-آره مگه کارهایی بدتر از این هم وجود داره؟ 

پس گوش کن نا من از خدسات جماعت سیگاری 
برات بگم. اولا که بخش مهمی از زراعت کشور رو 
: ور تشکیل میده و قشر وسیعی از جععیت 
ا ان . بای ما ا نکشیم 


~a‏ ۔ 


ky‏ 3 ہو ۲ و چد 


سوب 





. 


حودشون بکشی و دنبال غاز چروندن یا کشک سابیدن 
برن!! در ثانی, یکی از صنابع مهم بزرگ و پولساز 
مملکت رو کار خانجات بخائیات تدکیل میده که کلی 
کارمند و کارگر زحمتکش و عابله‌مند داره و اکه ما 
سیگار نکشیم اشتغال اون‌ها مسئله‌دار ميشه به اضافه 
این که کارخونه‌های کبریت‌سازی هم قسمت اعظم 
در آمدشون بستگی په وجود چماعت سیگاری داره و 
خانواده‌های پرسنل شاغل در اون‌ها. از طریق "سیگار 
کشیدن ما نون می‌خورن. گذشته از همه این‌ها, اگ 
خوب فکر کنی می‌بینی نوی این مملکت. نعداد زیادی 
آدم بی‌تخصص وجود داره که زتدگیشون از طریق 
فروش سیگار و کبریت تامین ميشه و اک لین شغل 
شریف! در فرهتگ مشاغل بشری وجود نداشت 
جامعه دچار بحران شدید بیکاری می‌شد. تازه عده 
زیادی هم از طریق تولید و فروش فندک, چاسیکاری. 
چوپ سبکار. فیلتر چوپ سیگار؛ قوطی سیکار و.. 
ارتزاق می‌کنن, اصلا چرا راہ دور ریم همین آقاجمال 
خودعون که هیچ تخصصی نداره, توی این اداره چه 
کار مثبتی انجام میده؟ 

۔ هیچی! عادر مرده مچبوره روزی چند مرتبه 
جاسیگاری های شما رو خالی کته! 

- قربون آدم چیز فهم. خوشم عیاد که با آدم 
فهسیده‌یی طرقي!! پدر آمرزیده. حساہش رو بکن, اگه ما 
نبودیم یا ہودیم ولی سیگار نعی‌کشيديم, این آقاجسال 
بدبخت, سر پیری چه وضعی پیدا می‌کرد؟ مگه ئه 
این که به دلیل زايد بودن اخراج می شد و عیال و 
ازلادخن بی رذق و دیزی می شندن؟اشبعا فک می کئی 
چند نفر مشابه آقاجعال توی این کشور وجود داره؟ 

دیدم اتضافا حرف‌های حسابی مي‌زند و هر تغ 
سیگار پی‌قابليتی که ما دود می‌کنيم. نقش بسیار 

س و موثری در اشتغال دازد و ماتا حالا.بی جهت 

خودمان رادست کم گرفته‌ایم. به همین جهت, بلافاصبله 
نف ور کید در جبهه رفیق سیگاری قرار گرفتم و 
افرّودم: ‏ 5 

- تازه این‌که چیزی نیست. صنف پزشکان, 
داروسازان و داروفروشان هم ٹا جد زیادی مدیون ما 
هستن و آگه ما نباشیم, رنگ کردن سالانه اتاق‌های ابن 
تشکیلات احتیاج یه رنگ کردن پیدا نمی کنه و صتف 
نفاش ساختمان بیکارمی موٹن و.. 

دردسرتان تدهم مذاکرات دو جانبه هسکاران و به 
چپ و زاست متمایل شنن‌های مقطعی من. مدتی 
طولاتی آداعه داشت و تقرییا بحشان 
که نا جنگ منود یں ۔ 
موافق و مخالف سیگار 
شروخ شده نود 
داشت بی‌نتیجه : 
به پابان Rs a Sb‏ 
دوست غیرسیگاری که در 
مقابل استدلال‌های قوی ماا! 
کم آورده بود. از رو رات + 
ولی چون رویش دست 
کسی از سنگ پای قزوین 
ندارد. برای آن‌که یک مرتيه هم قافیه را 
تباخته و میدان را خالی نکرده باشب گفتہ ۱ 
sise‏ مرپوهه نوی کار خیچ 
















تمی‌خواد. هر خاکی که مصلحت می‌دونید به سر 
خودتون بریزید. اما از من دئیادیده سرد و گرم چشیده 
به شما نصیحت که به فکر سلاعتی خودتون باشید و 
حالا که ابن همه مرید سیگار هسمتید. لا اقل کاری کنید که 
نیکوتین کمتری وارد بدنتون بش 

انصافا استدلالش قوی بود و هر دو تفرعان را وادار 
گرد در یک لحظه بپرسیم 

۔چھ جوزی؟ 

۔ خیلی سادھا کاقيه از این به بعد سیگارتون رو با 
چوب‌سیگار بکشید و 

بلافاصله شروع به تشریع خواص متعدد 
چوب سیگار و اتوام آن کرد و سراتجام گفت: 

من عتاسفم که سیگاری نیستم و به انداژه شعا در 
رشد اشتفال سهم ندارم؛ ولی برای این‌که شما عمر 
طولانی‌تری داشته باشید و مدت بیشتری به این اسر 
کمک کنید!! حاضرم برای هر کدوعتون یک چوپ سیگار 
خازجی افلاابخرم! 

این پيشنهاد قی‌الغور با حسن استقبال عا روبرو 
شد. مهم تر این که به وسواس من در زمینه ترک پا عدم 
ترک سیگار هم پایآن داد و چون متقاعد شده بودم که 
استفاده از چوپ‌سیکار باعث تقلیل خظرات سیگار 
می‌شود. ترجیح دادم تا اطلاع ثائوی امر متارکه با 
سیگار وا په تاخیر بیندازم و دودی باقی بمانم! تا ببینم 
چه پیش می آید. 

هعکار هماتاقی عا؛ به وعدەبی که داده ہوتہ عمل 
کرد و صبح روز بعد ,با دو تا چوب سیگار به اداره آمد 
و چوپ سیگارهایی هم خریده بود که آدم از دیدنش 
حظ می کرد و برای آن‌که کیقمان کاملا کوک شوق 
یلافاصله نقری یک سیگار ہر سر چوب سیگار های 
دریافتی سستقر کردیم و چنان پک‌هایی به ان زدیم که 
بيا و ببین! و چون لذت سیگار کشیدن با چوپ سیگار 
زیر دندانمان رفت, سیگارهای بعدی را نیز ز با قواصلی 
نزدیک به هم دود کردیم و در نتیجه, بر خلاف همیشه 
که پاکت سیکارمان لااقل ٹا آخر وقث اداری دوام 
می‌آورد. آن روز هنوز ظهر نشده بنیگارمان تدام شد و 
بالاچبار از اداره ببرون رفتم تا پاکت سیگار دیگری 
بخوم. ولی درشت در همان لحظه‌یی که مشغول 
خریدن سیگار بودم؛ کسی گفت: 

از این به بعدہ دیگه لازم تیست سیگار گرون قیعت 
خارجی بخری! با اون چوپ سیگاری که برات خریدهم 
مقدار زیادی از نیکوتین سیگار گرفت» ميشه .بنایراین: 
توصیه می کتم سبگار وطنی بخری که ضعنا مقداری 
هم در مخارجت صرفه‌جویی کرده باشی و ناچار نشی 
تابوق سک اضافه‌کازی بکٹی!! 

حتما متوچه شده‌اید گوپنده این جعلات چه کسی 
بود و لابد این را هم می ٹوائید حدس بزتید که در آن 
موقم چه حالی به عن دست داد و چقدز خدا خدا کردم 


که زمین دهان باز کند و عرا ببلعد و سیگارفروشی که 


آن‌هعه در فکر اشتفالش بودم نقهمد من از کسی 
چوب‌سیگار هدیه گرفته ام! 

یکی دو روز بعد در جمم عده‌بی از فمکاران 
قسمت های دیگر اراره تنشسته بودیم و کل می‌گفتیم و 
گل می‌شنفتيم و سیگار دود می‌گردیم که همکار هدیه 
دهنده از راہ رسید و با دیدن من و هم اتاق دیکرمان که 
داشتیم سیکارمان راہدون چوب سیگار می کشیدیم گقت 

ای ہایا۔ باز که دارید سیگارتون رو بدون 
چوب سیگار ىی کشیدا مک من ہراتون چوب یپ 








نخریدم؟ 

البته از این‌که کسی آزادیمان را 
محدود کرده بود. در زندگیمان 
نقش قیم رابازی می کرد و ضمنا 
آبرویعان را لحطه به لحظه بر باد 
می‌داد. هیچ خوشمان نیامد. با 
این وجود, به حرمت ریش و 
سبیل سفیدش, چوب سیگار را 
از جیپ درآورديم و بقیه 
سیگارسان رابا آن کشیدیم . 

فردای همان رون چوب‌سیکار 
به لسث, در حال عبور از راهروی 
ساختمان بودم تابه یکی دیگر از 
طبقات بروم. که به یکی از 
هعکاران علبقه بالا پرخوردم و درمدتی که آیستاد.یم 
تاباهم چاق سلاعتی یکنیم, سیگارم راگرفت تابه 
قول خودش یک گام بگپرد اما هنوز 
سیگار به نزدیکی‌های لش نرسید۰ 3 
بود که سر و کله همکار هدب ا | 
دهتده پیدا شد و حسابی سنگ 1 
روئ يحم کرد. چون ت ۶۴م 
گذاشت: ت. نه برداشت و بی رودربایستی 
گقت: 

۔ مرحبا! من برات چوب‌سیگار خریدم که به این و 
اون بذی؟ حالا چوب‌سیگار من جهنم! به فکر بهد اشست 
شخصی خودت باش عگه نعی‌دونی این روزها ایدز و 


هپاتیت شايع شده؟ درد سیکاری بودن بس نیست که 


می‌خوای پس فردا هزار جور درد و عرض بگیری و 
بیفتی گوشه مریضخونه؟ 
باور کتید اگر قتل جزو گناهان نبودہ یا آدمی بودم 
که از فانون نعی‌ترسیدم. همان لحظه خرخره‌اش را 
می‌جویدم و خودم را از شرش راحت می‌کردم: ولی بنا 
به علاحظاتی, باز دندان روی جگر گذاشتم و سعی 
کردم حرفش را زیر سبیلی در کنم و این قضیه هم به 
خیر گذشتہ نا یک روز دیگر که به اتقاق اهل و عبال در 
حال برکشتن از خانه والده ہودیم در خیابان با همکار 
هدیه دهنده روبرو شدیم و تویه‌کار شدیم که جواپ سلاعش را 
دادیم چون, با ناجوانمردی کامل! ثزد متعلقه بحث 
چوب سیگار را پیش کشید و خطاب به عیالم گفت: 

- خانوم!این جوون به حرف من که کوش نمی کت 
لاالل شما نضیختش کن که کمی بیشتر به فکز سلاعت 
خودش باشه : و این قدر سیگار نکش البته, من. براش 
یگ چوپ سیگار خریدهم ٹا نیکوتین کمتری وارد بدنش 
بشه آما همون‌طور که می‌دونید. بھترین چوب سیگارھا 
هم فقط مقداری از جرم سیگاز رو می‌گیره و 

هرچه حرف توی حرف آوردم و با حرکت چشم 
ابرو خواستم به آو بفھمائم که من قضیه را جور دیگری 
به عیال گفتەام و قبلا بابت چوب‌سیگار خریدن کلی 
جلوی او پز داده و اقا شدن! خودم را به رخش 
کشیدہام متوجه نشد که نشد. بر نتیجه نرد متعلق لو 
رفتم. پنه ام روی آپ افشاد!! و از همان جا غر و لند گردتش 
شروع شد که 

تو وقتی در مورد قضیه‌یی به این سادگی دروغ 
میگی: من از کجا مطمئن ہاشم که در زمینه مسایل و 
موضوعاأت دیگه صداقت داری؟ 

بعد هم برای این‌که جرف خودش را به کزسی 


بتشاتد و ثابت کند که من آ چندان صالح و ص 


مم 
















نیستم. تمام بی‌صداقتی‌هایی را که در طول 


زندگی مشترکمان دیده بود. یکی یکی په 
خاطر آورد و ردیف کرد و آنقدر گفت و گفت 
تا بالاخره کارعان به دعواو مرافعه کشید و 
چند روزی با حالت قهر به خانه مادرش 
رفت و کلی زبان ریختم و منت کشیدم تا 
توائستم او را به خانه برگردانم. 

هنوز پانزده روز از هدیه گرفتن چوب سبکار 
نگذشته بود که تقریبا تعام همسایه‌هاء اقوام و آشنایان, 
کسبه محل و حتی والدین همدرسان و همبازیان 
بچه‌هایم فهمیده بودند که من مفلوک یک فقره چوب 
سیگار از همکارم هدیه گرفتهام و این مسئله برایم به 
صورت چنان کابوسی درآعد که حتی شب‌ها و در عالم 
خواب هم از دستش در لمان نبودم. هر جا می‌رفتم 
صحبت از چوپ سیکار بود هر جا قدم عی‌گذاشتم با 


TE TPE ENT 
۵ نثذاشت!! !و چه بسا او هم خبر داشت ومن‎ 
یا این‌همه سعه صدر نشان ی‌دادم چیزی به‎ 
لو‎ 3 ۳1 


روی خودم نمی‌آوردم . اما قبول ۱ 

طاقت آدم حد و حدودی دارد و آدمیزاد رز سنگ هم که 
باشد, بالاخره یک روز کاسه صبرش لبریز می‌شود 
کمااین که در مورد من, با وجودی که آدم خویشتنداری 


هنستم, این اتفاق افتاد و از روی لاعلاجی. موضوع داپ 
فمکاز دیگرم که او هم مثل من متهم به هدیه گرفتن 
چوپ سیگار بود درمیان گذاشتم و وقتی حرفم تعام 
شد, فهمیدم آن بیچاره فلک زدہ حال و روڑی بهتر از من 
ندارد و دل او هم از مسایل جانبی چوپ سیگار خون 
است. ناچار غقل‌های ناقصمان را روی هم گذاشتیم تا 
راډ حلی پیدا کنیم و از این مخمصه راحت شویم و 
پس از کلی جر و بحث, به این نتیجه رسیدیم که 
باید طی یک حمله گاز انبری و هماهنگ. چوب 
سیگارهای اهدایی را که حکم آئینه دق پیدا کردھ به 
هدیه دهنده پس بدهیم و جان خودمان را خلاص کنیم 
و همین کار را هم کردیم و صبح روز بعد اول وقت 
اداری با گردن کم و لب و لوچه آویزان رفتیم جلوی میز 
همکارسان و با لحنی که سعی داشتیم تا حد ممکن 
مظلومانه و تاثیر گذلر باشد. گفتیم. 

۔ ما از الطاف نما سپاسگزازيم و لک لجاز 
بقرمابید می‌خواهیم چوب سیگارهای مرحمتی رو 
تقدیم حضور خودتون کنیم! 


بالا خره 



















دی گلمری ک اسان 
رک 


از اتوبوس پیاده شدم صدای راننده‌های شخصی به گوشم 
می رسید گه: آقا دربستی! کمی در پیاده‌رو قدم زدم تا خستگی پاهایم 
بزجلرف شوند. کنار خیابان ایستادم. اتومبیلی زیر پایم ترمز کرد 

آقا دریستی! و متتظر جواب تعائدم و در غقب اتومبیل را باز کردم. 
نشستم. واننده نگاهی به عن کرد 

۔عذر عی۔خواھم قربان, کچا تشریف می‌برید؟ 

نام بیمارستان وقتی به زیائم آمد۔ خنده‌ای تلغ نیز روی لبانم ظاهر 
شد اتومبیل حرکت گرد. عینک آفتابی را روی چشمانم تنظیم می کردم که 
مناظر بیرون اتوعبیل مرامتوچه خود کرد. 

پشت چرام قرمز عتتظر بودیم که راننده از زیر عینک ته استکانی خود 
مرا نگاه کرد سرم را پایین آوردم, اتومیبل به راء افتاد. تلفن همراهم را 
داخل جیب کتم گذاشتم و چترم را کتار حسندلی کیقم را روی پایم 
انداختم, ہا باز گردن در ان نگاهی به چکھاکردم که مبادا آنها را اشتباهی 
پرداشته باشم. اسکناسهای داخل کیف یه من چشمک می زد بسته اول را 
در میان دستانم گرفتم و در میان خیالات خودم آینده جلوی چشمم رژه 
می‌رفت. از توی اينه متوجه شدم که راننده با نگاه کردن من یه او. 
صوزنش را به سحت چپ خرکت داد. بی‌خیال از هیاهوی درون او. په 
تصورات زندگی شیریتم در آینده پرداختم. ائوسبیل بی‌وقفه جزگت 
می کرد, سر چهارراه به سمت راست چرخید. با هندای زنک تلفن هعراهم. 
دیدم که راننده جلوی کلاتتری توقف کرد 

. عذر می‌خواهم آقاء می‌خواهم بروم گواهی اتومییلم را بگیرم: فقط 
چند لحظه؛ او رفت و من کی پنجرہ اتومبیل را پانین آوردم. هئور دقایقی 
نگذشنه بود که امور کلانتری را ہا آقای رانتده دیدم 


۲ 
سس سس 





عقصدتان کحاست؟ 

۔بیمارستان, اتفاقی برای برادرم افتاده و نیاز مہرم به پول داشت و 
چون آخر هفته تعطیل بوده: خودم آوردم 

۔مسال ای نیست می تو اتید بروید 

دوباره سوار اتومبیل شدم 

۔ آقا ببخشید. خودتان پهتر می‌دانید این روڑھا نعی‌توان به کسی 
اعتماد کرد 

بعد از عبور از چند خیابان, گفتم 

۔لطف کنید جلوی سینما نگه دارید. ر ائنده از توی اینه مرا نگاه کرد از 


آ] تشریف بیاورید پایین و کارت شتاسایی لطف کنید 

با آرامش خاطر از اتومبیل پیاده شدم و کارتم را به او دادم 

۔مشکلی پیش آمده سرکار؟ 

.نه سو«تفاهعی شندھ امیدو ارم زود مشکلتان حل شود 

وقتی به اتاق سروان پا گذاشتم۔ در گوشی سرکار به جناپ سروان 
اوشتخا داد 

۔آقا از کجا تشریف آورده‌ایو؟ 


پشت شیش آتومبیل, شخص موردنظر را دیدم. پابین آمدم و کیف را به 
او دادم و بسته راگرفتم و سریم په داخل اتومبیل برگشتم. هنور در را 
نبسته بودم که گفتم؛ «آقا حرکت کن+۔ بدون اينکه وقت تفکر رابه او بدهم. 
پول کرایه دربستی را دو برابر یه او تقدیم کردم و او با تعجب مرا 
هی‌نگریست. 

جلوی بیمارستان پیاده شدم. راننده از پشت آبته مرانگاه می‌کرد که 
چطور از بغل بیعارستان عبور می کردم در دل په او خندیذم! 
۔تھران 2 





ته شب ېود ذیدم در فیئت زنۍ سقیدرو آمده بالای سرم روئ تشک 
دراز کشیده بودم. وانسود کردم که خواب هستم: اما نه! فایده‌ای تداشت 
فٹل هميشه شروخ کرده بود هی دور سرم عی‌ کشت و غر میرن دیگر 
خوصله اش را نداشتم. داد زدم: 
سم مت سے ۰« په من چه ریطی داره که شهر پر شده از فقیر و معتاد و آدمای 
مفلوک, به من چه که جوونا راه‌رو از چاه تشخیص نمی‌دن, اگه من آدم 
دروعگویی هستم, اگه سر مردم کلاه می‌گذارم. اگه کلاغ‌رو رنگ می‌کنم 
چای قناری و طوطی می‌فروشم به مردم, فقط به خاطر په لقعه تونه, 
مي‌خوام کلاهمو بچسبم باد نبره می خوام کلیم خودمو از آپ بکشم 
بیرون و دست گدایی پیش این و اون دراز نکنم, تازه اگه من خوب باشم 
یابد چه فرقی به حال آدما داره؟ اصلا عگه من چه کاره‌ام گه به مردم گنک 
3 کنم ھا؟؛ 
2 حب معلوی اکه مه مردم از طرف خودشون یکی یکی سعی کنن 
خوب باشن: دیگه آدم بدی پیدا نمی‌شه, ئه فقیری می‌مونه نه معتاد و 
کناهکاری 

حرفهایش آهسته توی دل ته‌نشین می‌شدند و بعد آدم را آزاز 
می‌دادند. چون جواب حرفهایش را نداشتم. با صدای بلند فریاد ردم «من 
دیک طافتم طاق شده دیکه گوشم بدهکار حرفهای تو ئیس» 

از ته دل احساس تنفر شدیدی نسبت به او داشتم. بلند شدم و سریم 
رقتم دستانم را دور طویش حمایل کردم با کینه عمیقی گلویش را 
می‌فشردم انکار تام تبروی وجودم دور گلوی او حلقه زده بود و 
ول کتش نبود. بعد آفقاد روی زمین عثل یک باس پزمرده شده بود. 








آزاد بودم سینه‌ام تیر کشید, سردم شد. بلند شدم رفتم توی آینه نگاه 
کردم دیدم دیمار شده‌ام تگاهی به لباسهايم انداختم سفید سفید بودند اما 
پوسند تر از شمیشه یه رختخواہم که برگشتم یگ پروانه مرن توی 
تشکم افتاده بود. پروانه ای که بالهایش خبلی شبیه چادر سقید آن زنی بود 
که نصیحتم می کرد 
ای بپچاره: دلم برای خودم می سؤزد اما باز جای شکرش باقی‌ست 
احساس سرعا که کردم چشمانم را بطرف ار کشودم. ای کاش که که لباسهايم خون آلود تیستتد 
همه ایتھا خو آب می‌بودند. او دیگر لبود انگار دود هوا شده بود حالا دیگر ی 
شماره YY‏ 











سس ہودیا 


از آقای فروشنده خواستم که کٹابھا را بپیچد۔ مینا چقدر از دیدن آٹھا 
خوشحال می شد؟ می‌تو الستم تصور کنم) بارها دیده بودم که وقتی کتاب 
هدیه مي‌گبرد, چگونه چشمانش برق عی‌زند و لہش به خنده باز می شود 
و من چقدر این تصویر رادوست داشتم, از همان روزی که سر کلاس 
استاد مینا رانفر اول مسابقه کتایخونی دانشگاه اعلام کرد و جایزه اش را 
داد, از هعان روز وفتی برق چشمائش را دیدم و لبخند گرعش را فهعیدم 
که آن تصویر رادوستدارم. روزها چقدر زود می‌گذرند و حالا از آن هنگام 
که شریک لبخندهایش و شریک زندگیش شده‌ام. یکسال گذشته! 

من می‌خواستم که بار آن برق چشمان و آن لبخند گرم را ببیتم. با 
صدای فر و شتده به خود آمدم: 

.بفرعابید چناپ 

۔چقدر تفدیم کنم؟ 

.قابل شمارا ندازه: شش هزار و پاتصد توما 

برای دو کتاب عبلغ سنگینی بود اما ارزش دیدن شادی مینا را داشت 
پول را پرداختم و از کتابفروشی عقابل دانشگاه حارج شدم, احسماس 
کردم اوضاع خیابان غبرعادی است, گزوهی می دویدند, غده‌ای دور هم 
جمع شده بودند و سریازان و نیروی انتظامی در کوشه و کنار به چشم 
می‌خوردند. بر سرعتم افزودم تا زودتو از آنجا دور شوم شلوغی بیشتر 
شد من هم به همراه سایرین شروع به دوبدن کردم همه می دؤیدند و هن 
بی خبر از همه‌جا با عده ای به سحت کوچ ای دویدم. ازدحام به‌قدری بود 
که با فشار جمعیت کتابها از دستم افتادند و تا به خود بیایم. زیر پاها گم 
شد مجالی برای برداشتن آنها نبود 

به سرت دور شدم و با هر زحستی بود به حانه رسیدم, مینا در راباز 
کرد. با دیدش بغض کلویم راگرفت. سرم را پابین انداختم و وارد خانه 
شدم. جابه‌جای خائه گل بود و شمم؛ و هعه چیز آماده جشن تولد مینا! 
روی اولین عبل نشسستم و گفتم؛ »خیلی دلم می خواست برق چشعان تو را 
موقع گرفتن دی ات ببینم: ولی حیف شد 

مینا با نار احتی کنارم نشست و گفت: «چی حیف شد؟: 

. کتابهابی که برایت خریده بودم. در شلوغی جلوی دانشگاه از دستم 
افتاد و بعد آنقدر شلوغ بود که دیگه نتوئستم پیداشون کثم و 

مینا با اینکه پیدا بود پکر شده است, اسا برای غصه نخوردن من هم که 
بود» سعی کرد خود را بی‌خبال نشان بدهد 


واسه این ناراحتی؟ فدای سرت برا من مهم اينه که تو په بادم 
1 





مینا اینها را گفت: اما چشمانش آن 
برق مخصوصس رانداشت! 

سبکاری روشن کردم و 
برای ایتکه اعصایم آرام 
شود رفتم توی بالکن رو 
به حياط قدم زدم. چند 





دقیقه بعد صدای بهر ام 
را شنیدم . برادر هقده 
ساله میا که داشت 
بلند بلند با میا حرف 
غیرد #سی‌بیتی آبچی 
چون خدا وقتی آدم‌زو 
دوست داشته باشه 
این ميشه .. و اسه هدیه 
تولدت رق بودم 
جلوی دانشگاه کتاب 
برات بضرم اما چسون 
بیشتر از پانصد توسان 
نداشتے۔ نمی ٹوئستةم 
کتاب درست و حسابی 
پخرم. تا اینکه همینطور 
که توی پب‌اددرو راد 
می‌رفتم. چشمم افناد په 
یک ہسته کادو پیج شید ها 
وقتی بازش کردم دیدم 
دوتا کتایه که 

با خوشحالی پریدم 
توی اتاق میا که از زبان 
من شنیده بود اسم 
کتابهایی که ہرایش خریدم 
چیں بودھ حالا داشت هعان 
اسم را روی جلد عتاپ‌هایی که 
بهرام برایش آورده بوده زمزمه می‌کرد! چشمان مینا برق زدا 
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۵ مزگان نقوايي .از آستارا 

تو دا کاڈ اکس رسیف یکن از آنها که لنڈٹز بود .خواستکار ۔ 
دارای قوام و دوام موضوع نبود. یعتی هر جا که تویسنده می‌خو است 
٭فلاش بکه بزند با «فوروارده کند, خو اننده باید دو.سه بار آن تگه زا 
می خواتد تا متوجه تقییر زمان و مکان شود می دائی که »فلاش بک» 
یعتی رجوع به گذشته و «فوروارده یعتی رجوع یه آینده! برای چنین 
فرمولی, نویسنده نمی تواند هر لحظه که دلش خواست و فقط به قصد 
انامه زاستتانش زمان ی‌مکان رااعوض کند. برای چنین کاری, نویسبنده 
باید یک »تداعی معاتی» را در قصه فراهم کند و سپس زمان و مکان را 
تخیر دفد. «تداغی معانی» بعتی ابنکه اگر نویسنده فی خواهد تقکرات 
شخصیت داستانش رایه ۳۰ سال پیش که در باشگاه ورزش می‌کرده 
ببرد. حتعاً بابد صحته‌ای به چشعش بیاید که مربوط به آن واقعه باشد؛ 
مثلا با دیدن یک نوجوان ورزشکار, یاد آن ایام بیفتد! و اما داستان 
×پیرژنا؛ بد نبود. شاید آن را چاپ کنیم. شاید! 

٭ شیرین‌ناز مظاهری .از اهواز 

یک خروار داستان کوتاهتان به دستم رسبد!!یک نعره مثبت داشت 
و یک نعره مثفی: مثبت آن بود که پنح. شش داستان ارسالی‌اث 
تمانشان جزو داستان‌های کوتاه کو تاد سحسوب می شود۔ و نمره منقی 
آن که هنگام نوشتن قص‌فا. ظاھراً ساطور بالای گردتت قرار داده 
بودئد که زودتر تماسش کتی! و لابد به همین دلیل بود که نوشته‌هایت 
اننقدر پر از خطخوردگی می بائند؟ا 


علی ایحال ظرف هفته‌های آبنده یکی دو تا از داسنان‌هایت را چاپ می‌کنم! 

© قلاخ ۱۵۰ ساله از ساوحبلاغ 

ابثدا۔طبق معمول .یه خاطر سن ات ,پانزده سال .یک احسنت داری! 
و آما بعد: دو قصه کوتافت رسید. ویک سوژه بکره که اصلاً بکر نبود و 
خیلی هم تکراری بود ولی "ثانیه‌های حساس> بد بود در عقیقت 
اگرچه بدون حادثه بود؛ اما چون برشی از زندگی را قشنگ توصیف 
کرده‌ای, بد نبود. ولی سوالم این است که چرا تصور کوده‌ای اکر از 
روایت «دوم شخص, برای نوشتن داستان استداده کئی: سبگ جدید 
است؟ پادث باشد, نویسنده فقط زماتی په این سبک رو می‌آزرد که 
احساس کند #دانای کل» و پا «من راری» نتواند از عهد+ کار بر بیاید! در 
حالی که اگر این قصه با من راوی» پرداخت مي‌شد خبلی قشنگتر از 
آب در ھی آمد 

© فهیمه قاندی . اوز فارس 

«سایه‌های تردید» را خواندم. سووژه‌اش بد تبود. اما ہی دلیل آن زا 
طولانی کرده بودی در ولقم اگر دو واقعه قصه را خیلی کرتاه 
می پر داخشی, قصه‌ات قابل چاپ بود اما , متثظر آثار بهترت هستم 

احسان ناظم بکهایی .از تهران 

#پیکان سقید» را خواندم. باریکلا؛ قشنگ بود! با اينکه هبج پیج و 
تاب آنچنانی نداشت. اما یک وافعه ساده را .که خیلی هم باارزش بود ‏ 
خیلی راحت پرداخته بودید حتما ظرف عفته‌های آینده چاپ خو اهد شد 
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سپاه ایران 11 زیر ۴ ا دستور یس 
از راهی گذشت که جایگاه فرود بود. فرود نیز بر 
فراز کوه به تماشای آنان پرداخت و سپهسالار 
اہران بھرام را برای شناسایی فرستاد و او و فرود 
یکدیگر را شناختند. 

رقتن بهرام به دبدار فرود 

بسهرام از اسپ پیاده شد و شادمان و 
درودگویان نزد فرود وفت. فرود نیز از دیدار او 
شاد شد, جندان که گفت: «ا گر پدرم را نیز 
می دیدم, این چنین خوشحال می‌شدم. بر فراز 
کر آندم تا از بزرگان و سرداران انران آگاه 
شوم و برایشان چشنی به‌پا دارم هدیه‌ای فراوان 
تار عم 


بے هرام گفت: «ای سرافراز سرد 
جپاندار وبیدارو شير نسبرد: 

دو چشم من ار زنده دیدی پدر 
مانا نگستی از ايبن شادتر 

که دیدم تو را شاد و ررشن‌روان 
شسسنرهند و بسینادل و پسهلوان 


بسدان آمسدم مسن بدین تيغ كنوه" 
که از نتسامداران اسران گسروه» 
بسپرس از گیردی که سالاز کیست؟ 
ہے رزم انسدرون نامبردار کسیست؟ 
یکی سور سازم چنان چون توان 
ببيلم به شادى رخ بسهلوان 
از اسپ و ز شسمشیر وگ ززاو کسمر 
بسبخشم ز هسر گسونه پسیار فسر" 
آتگاه من پیشا پیش میاه ابران به جنگ 
تورآن بروم؛ چرا که من باید کینه‌خواه پدر باشم 
و چون آتش به خرمن لشکر دشمن بیفتم, پس به 
توس بگو که سپاه را یک هفته میهمان من کند, 
آنگاء به میدان تبرد برویم که می‌خواهم چنان 
جنگ نمایانی بکنم که آوازه خونخواهی‌ام در 
جهان بییجد. 
وز آن پس گسرازان به پیش سپاه؟ 
بے تسوران شوم داغ دل کیثه خواه 
سزاوار این جستن کين متم 
بسه جنگ اتش تسیز بسرزین منم 
سسزد گر بگوبی تو بسا پهلوان 
کے اید بسدین کو روشن‌روان 
سے شم یک هغه ایسدر بے هم" 


سگ‌اليم هرگونه از بیش و کسم 
به هشتم چو برخیزد اوای کوس 
بے زین اندر آید سپهدار توس؛ 
مان را پسبندم به کين پسدر 
یکی رزم سازم به درد چگسر: 
گے بسا قن یر چننگ: وناب دهد 
ز یس پسر کسرکض گسوایسی دهد 
که اندر جنهان کیله را زین نشان 
نسسبندد مسیان کس ز کردنکشان» 
بهرام دلسوزائه گفت: «ای شهزاده دلاور 
من همه اینها را به توس می‌گویم و دستش راهم 
می‌بوسم؛ ولی بدان که او با همه دلاوری و 
نادی که دارد, نه خردمند است و نه دلش با 
کیخسرو یکی است. در هنگام گزینش کیخسرو 
به شاهی, او هوادار فریبرز بود و تازه ادعای 
شاهی نیز دارد. پس چه بسا سخن مرا نپذیرد و 
از در دشمنی با تو برآید. از این رزوی جز من 
هرکس دیگری را که فرستاد. دان که پیفام 
آشتی و دومنتی تدارد., 
بدو گفت بسهرام: «کای شهریار 
جسوان و هنرمند و گرد و سوار 
بگویم من این هر چه گفتی به توس 
به خواهش دهم نیز بر دست» بہوس؛ 
ولیک هید حر دمند سیست 


4 : کم : ۔ ۵ 
سر و مغز او ازدر پےند نسیست 


هر دارد و خسواسته. هسم ناد 
تےپاردھمی بسر دل از شاه يساد 
بش سورید با گسیو و گگودرز و شاه 
ز بسسهر فسریبرز و تخت و کلاه 
همی گروید: از تخمة نسودزم 
جهان را ہے شاهی خود اندرخورم» 
سسزد گے بسپیچد ز گسفتار مسن! 
گر آیسد بے تندی و پیکار صن» 
جز از من ضر آن کس که آیبد برت 
ساد کسه بسیند سر و مسففوث" 
که خودکامه مردی است بی تار و نود 
کی دنگسر آیند, تسیاکند درود 
این را نیز یگویم که ار آنگاه که برا 
می‌فرستاد. گفت: «برو و کسی را که بر فراز کوه 
است. بکش و با او سخن مگو.» پس اگر 
توانستم رامش کنم, خود دوباره نزدت می ایم 
و گرنه به دژ برو و از پیکی که توس می‌فرستاد. 
ایمن مباش!» 
و دیگر که با مسا دلش تيمت راست 
که شاهی همی با فریبرز خواست 
مرا گفت: «بنگر که بر کنوه کیست 
چو رفتی, مپرسش کے از بهر جضیست 
به گرز و په خنتجر نسخن گوی و بس 
چا باشد این روز سر کنوه کس؟۷4 
بے مسڑدہ من آیسم چنو گشت رام 
تو را پسیش لشکسر بسرم شادکام 


وگسر جسز ز من دیگر ابد کسی 
تيايد بر او بسودن اسمن بسسی 
سس ہد بر تو جز از یک سور 
جون 07 ببین تاجه آبات ۷ 
در دز بگسیر و مسپرداز جای»" 
فرود گرزی بے سهرام داد و گفت: «ایسن 
پادگاری را از من بگیر و اگر توس دعوتم را 
پذیرفت. پیشکش‌های دیگر نیز نزد من داری.» 
یکی کسزر پسپزوزه دنسته په زر 
فسرود ان زمان بسرکشید از کسمر 
بدو گفت: « گیر این ز من یسادگار 
همی دار تا خود کی . به کار 
چو توس سپھبّد پسدیره خسرام" 
بسباشيم روشنندل و ش‌دکام. 
جز این هدیه‌ها باشد و اسپ و زین 
بسه زر افسسر و خمسروانسی‌نگین» 
بهرام با فرود پدرود کرد و شادمان نزد 
توس بازگشت و گفت: «اين مرد فرود پسر 
سیاوش است و من نشان خانوادگی‌اش را هم 
دیدم.» توس خودکامه گفت: اهمه کاره سپاه 
منم که به تو گفتم با او سخن مگو و دستگیرش 
کن؛ اما از تو و دیگر خاندان گودرز جز زیان 
بهره‌ای نداریم. از یک سوار تنها ترسیدی و او 
نیز تا انبوه لشکر را دید. رو به فریپ اورد و 
خود را دیگری جا زد]۷ 
چو برگشت بهرام. با توس گفت 
که: با جان باکت خرد باد جفت! 
بسدان کان فرود است. فرزند شاه 
سیاوزش؛ کا کشسته شد ببی‌گناه 
مود آن نای که اندر نواد 
ز کاووس دازند و از کیقباد» 
جنین داد پساسخ ستمکاره توس 
که: «من دارم این لشکر و بوق و کوس 
تو را گفتم: او را بسه نزد من آر 
سسخن صیج‌گونه مکسن خواستار 
گر او شهریار است؛ پس من که‌ام؟ 
بسرآن دز چه گوید زبهر چه‌ام؟ 
نسبینم رز خسودکامه گسودرزیان 
کے انک دارد یه را زیسان 
بسسترسیدی از بسی‌هثر یک سوار 
نه شسیر ژیسان بسود سر کوهسار 
سپه دیسد بسرگشت سوی ضریب 
به خسیره سپردی فراز و نشسیپ!» 
ام ليا فله ھ ۲۔عر: اندازه مار 9 ۳ گرازان, عر اسان 
شتابان ۔ بر رین (نرزین نھر)) یکی از مه آبشکد: سوم 
ایرآن در خراسان × ۴ آندره اسنسا سگکالیپ رآیزنی 
کم ند يشر ۵ شازدرشاسته ناته مالاو زروت 
۶ مغفر کلاهشود 8 لا مر داز خالی مکن 9 ۸ خراء 


ےہ اه 4ے دا معہپسئی 










م فابهای ۳ چینی شا را حریداريم و 
ریا ٭ به‌هر تعداد 2 
0 با مناسب‌ترین قیمت 

٭٭٥از‏ هر نقطه‌ایران 
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هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه 
ناموهای زیبا وطبیعی ,سالها بانشاط واعتماد زندگی گتیدا | | 


ولی عصر روبروی مطھری شعارہ ۸۳۸ نیش فتحی شقاقی 
"لقن :۸۷۹۲۵۷۷۰ - ۲۵۰۳۲ ۸۷ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ ذاٍس: ٣٣‏ ٣٥٣۳۔٤‏ ۷۱ 





2 آپارتمان 
ان «یا شروش ویڑه» 


بک فرصت استثنا یی در جز بره کیش 
باغستان کرج و شهر جدید هشتگرد 
با متراژ 7 ا ت ب 


پیش پرداخت 1/۵۰۰/۰۰۰ الی ۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان با اقساط طولائی و 
وس راد 


(تعاونی مسکن سلام) 


خیابان مفتح جنوبی ۔ E.‏ یں ۱ درب جنوبی ورزشگاه شیر ودی 
پلاک ۱۴ واحد ۶ 


۱۸۳۲۱۸۵۵-۷ ۸۸۳۸۴۹۵ ۴۸۵۸۶۶ ۹۱۱۲ء 









۸۹۶۳۰۳۴۶ اسدی آذر 








سازعان آمسوزش ضنی حسرفه ای 
آموزشگاه آرایش مردانه رضا اه لسن 





نویسنده کناب آموزش فن آرایشگری 
re rb‏ مر سم 
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جدول اطلاعات عمومی 

افقی: 

١‏ عاخی بسیار زیبا در اسپائیا و از بزرکتربن 
نمونەھای عصر مسري و حچاری اسلامی و از 
شاهکارهای بشری است .طولانی‌ترین کانال جهان با 
سیصد و چهار کیلومتر که خلیجی به هغین نام را په 


دریاچه «انتاریو» درکشور ترس غی‌دهد ۲-برای 


. آخرین سرحله 


زندگن رسفا َالعَالسی کن با پوست گرانبها ۳۔ 


ترتیب و نوبت ۔جریان هوا.قنی در کشتی .حشره‌ای 
که باغث از ہین رفتن مبوه‌های دورخت می شود ۴ حرف 
دارد . شکم بند طبی .رستوران عدرن ۔فن و شتا ۸ از 
تن‌پوشهای مردانه و زنانه ‏ ظرفی برای اب و شربت 
خوردن از مدای نزن .و مد ناهن را ز اسمامي 
ETS‏ . ارجٹ لہ ع2 کی نے 
توان .یا چنین دوستی تباید معاشرت داشت ۔ نوغی 
صندلی و تختخواب ۸ سنگ آسیاب + پرچم ‏ به‌قول 


شاعر شکستن آن فثر نمی‌باشند . نزهته .تردسنتی ٩‏ 


آثری از «شبهاب الدین سهروردی» .کشوری کوچک در 


و میان ‏ اچناس رنگارنگ سر سفره عقد .قدم یکیا ۱۱ 


شبنم روی کل و برگ کل .برح کج .شبیه و مانند .مادر 
روستایی ۔کشتی که در جنگ دریابی به‌کار اید و بس 
۳یکی ار اثبیای بنی اسر ائیل که دز حدود تیصد سال 
قبل از مپلاد عی‌زیسته ‏ اثری از نویسنده بزرگ 
فراتسوی «آناتول فراتسی» تام ازلین سگ فضانورد 
روسیه ۱۳.از تتگه‌های بسیار استرانژیک جهان .شبیه 
و مانند بودن . حرف صریم و بی‌پرده ۱۴ تصدیق 
روسی .از تعدنها و اقوام کھن . صدمترهریم +شهری 


اثری از شیخ بهابی , پشیمانی است و چه سود پول 
رایج در کشور باستانی ایتالیا ۱۶.نکارنده و تقاش .از 
اتوام پخت برنج .دبوار علی خداوند و پروردگار یگانه 
۷۔ ریاضیدان و منجم قرن پانزدهم و شانزژدهم 
لهستان و اولین کسی که معتقد بود زمین هر ببست و 
چهار ساعت یک باز به دور خود عی‌چرخد ۔ مخترع 


ایتالیایی پیائو 
عمودی: 


١۔اٹری‏ از تویسندہ نامی «گراهام گرین» .دوشیزه 


اورلنان که به‌دستور انطنس‌ها در آتش سوزانده شد ۲ 


شهری در کشور لبنانءطی است سفید و زرد و بسیار 
معطر .پارچه ابر یشمی گراتقیعت .اب ن طرف که ننود ۲ 


تقوبت رادبو و تلوبزیونی . بخشش و جوانمردی ۔ 
دادگستری هد گذشته ۔جابزہ ورررزشو ۳ روز خرس . 


زمستان .بردگی و بندگی -یکی از سازهای ڑھی .تلغ 
است ۵.شهر اروپایی ریشه‌ای . خوراک و غذای دام 
کارش فروش ماهی است 


۔ یمد شمشیر . سلو از 
ماههای سرپائی .از رتگهای بسیار زیبادر مایم ٹرمز ۷۔ 


١‏ خانم مھین علی عسگری-بیر جند 


در زندگی باید صبور و سنگ زیر أسیاب باشد .برابر و 
مساوی ۔خیس و سرطوب .تکه کاغذ .بکی یکی و توبتی 
سیب رُعیتی قاقد این باشد .نقاش نامدار قرن پائزدہ 
با اثر محروف «پیگر بدون لباس!-عقل سلیم و درستی 
تدارد ‏ غذای ساده برای بیعار . حرف شکفتی ٩‏ انام 
قدیم شهر مشهد .سردار بزرگ کارتاژ ۱۰.نفی تازی 
بوی ماندگی نان و غذا. کار آدم یکدنده است .شهر و ۱۱ 


قبیله۔ مروارید بزرگ ۱۱.پیمانی بین شوروی سابق 
اروسیه فعلی) و امریکا به منظور کاهش سلاجهای 


هسته‌ای .خداوند یگانھ و ایزد دانا .این روزها دیگر ازج ۱ 
و قربی ندارد ء به قول بچه‌ها تا این نشود بازی هم | 
نشود!.زندان مسعود سعد سلمان ۱۲.از کلهای ییاو | 


خوشبو . اسبر بودن :عجسعه و پیکره ۳ نوعی 


نیسگویت . یخهال طبیمی که در کوهها و محل‌های | 
و اندک ۱۴ حرفهای | 


مرتفع تشکبل می شوند ۔ قلیل 
بیهر ده . دستور توقف داده . از آن دیگ خوشمزه‌تر و 
طرفد ار بیشتری دارد ۔نظرھا . انس و الفت ۱۵ ائبار و 
نوده غله .از شقل‌های کاذب و فریبکارانه .چنین نامی 
هرگز قراموش نمی‌شود .آدم دروغگو در شهر غربت 
فراوان زند ۶۔ پنبه زده شده که آن زا بارنگ پیچیدہ 
باشند .سنگی شبیه عقیق با ژبر جد با رنگهای مختلف 








اسامی‌برندکان جدول شماره۳۰۶۱ 






- سس 


]| از ہین عزیزائی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 


| نمایند: دو نفر به قبد قرعه انتخاب و به هر 


یک عدیه ای به رسم یأدبود تقدیم می گردد 





سفید و کنود و با سبز تبره - کاس چوبی . نو بسنده 

تامی و خالق آثر السنطانٰ له ر بهشست۱۷۰۷.رنتسی, جمهور 

سابق کشور اندونزی .لثری از «گوته» شاعر بز رک العائی 
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حل جدول شمارہ ۳۶ 


وس یھ ے کھ ہے کہ وس 








زندانی رنت و بنج جابجابی 
در این تصویر یک زندانی رند را ملاحظه می کتید که ماهی ارء زا 
پرورش می دھد که با آن میله‌ها را بریده و فرار کند. هم‌بند او که ثوق 
تقاشی داشت از این صحنه یگ تصویر آماده کرد و چون می‌خواست یک 
تصویر هم به دوست خود بدهد از روی نقاشی اصلی یک کپی البته به‌طور 
معکوس برداشت, وقتی دو تصویر را با هم مقایسه کرد با حبرت متوچه 
پثج جابجابی میان آنها شد. آیا شما می توائید این چابجایی‌ها را پیدا کنید؟ 





اعداد دو نقاشی نابید! 
درمیان این اعداد و نقطه‌قهای سیاه یک نقلشی گمشده الست برای پیداکردن آن مداد با 
خودکاری برداشته و از شماره (۱) تا شماره (۴۱) را از روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیم 
به‌هم وصل کتید. پس از پایان خط کشی این نقاشی جلو چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


¬ - 
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ده اختلاف نقاشی نامز دی خائم که ذوق نقاشی داشت از این صحثه بک تسویر برداشت و چون می‌خواست 
اج اه ۲ ۷ تصویر هم به پسر جوان بدهد از روی نسخه اصلی یک کپی برداشت. وقتی به دقت نگاه 
پسر جوان انگشتری ثامزدی را به عروس خائم نشان داد و عروس خانم برای اریم دی لاس سں ای ی گوس ہے 
اطعینان از تقلبی نبودن انگشتری آن رابه دقت و با ذرەبین نگاه کرد. برادر عروس ۱ : 891 ا سا 





۵ محمد پور ثالی | 
سوغات هتری تتکابن 


استاد ×حسین عدنی» آسیایان سایق 
اطلاعات. هفتکی که بنابر ضرورت زندگی 
ساکن «تنک‌این» شده و برای رادیو 
«ساری» مرک استان هعيشه سرسیز 
مازندران قلم می‌زند, در ناسه 
محبت آمبزی ضمن رسانسدن سلام به 
خوانشدگان عجله مورد علاقف اش, و عرض 

تبریک بازنششتگی دوست مشترکمان چقاب ایحمی 
رند وکیلی» مشهور به وکیل باشی عسوول صفحه منظوم «شکرخند» و ارسال یک 
ہرگ اسکناس ۵۰ تومانی وصله‌دار: ببخشید به قول خودش تابلوی عشايه رامبرائد 
اطرح ژنریک! با چند ظرح پیکاسویی و داوینچی و خط نوشته قاطی پاطی عرقوم 
افرموده اخیرا دؤستی به سراغم آمد وپس از چاق‌سلامتی پرسید: درحال حاضر غیر 
از قبلمنامه‌نویسي یه چه عاری مشفول هستی؟ عرض کردم با جناب محسن خان 
/_نوربخش رئیس کل مخترم و احیاناً مادام العفو یانک مرکزی هعکاری مستمر دارم 









۳م 
سے 


کہ 2 .۰ 
۱ اقطار کارگری ۱ 
ماه مبارگ رمضان رقت و روسیاهی به زغال. ببخشید یه شکم 
اسیرهابی ماند که با وجود تندرستی و برخورداری از امکانات مالی ته | 
اروزه گرفتند و نه علبق مقررات شرع کفاره ۵ را دادند. (اطعام شکم 
اگرسنگان) اگر با دقث به صحنه شکار دوربین ۷مجید شادسان نژاد» درا 
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خداوند هستند. ضمرب العثل ہامسعا از نخور ده بگیر, بده به خورده» | 








۱ چیزی که فراوان است. بیکار 

کرچه گل پشت و رو ندازد. ولی چون هر قائون و عقرراتی ٦تبضرہہ‏ هم دارد, 
حقیر عدسی نویس پا اجازه اداره کاریابی وابسته به وزارت کار. جوانان معصومی را 
اکه تاامیدانه به انثظار کارفزما در تیرس عکاس مجله قرار گرفتند. «گل» خطاب کردم 
البقه چیزی شبیه به گلهای پژمردهدا 

















بیشتری دارند و برعکس قاطبه شکم سیر کعتر نق می‌زنند و شاگر| اخوی کوچک شکارچی صحنه‌ای طنزامیز است که 
۱ پس از پشت سر گذاشتن دوره تجرد به عنوان یک 
ن ذلیل اصیل بیجاری شستن ظروف آشپزخانه را 
با کمال میل پذیرفته است از این بهتر نمیشه| بتده 
ضمن آرژوی تندرستی؛ طول عمز و از همه مهستر 
خویشتن‌داری (در حد صیر ابوب‌ابرای احوی کوچک 
جناب «غفاری» معتقد هستم چنانچه شاعر شبرین 
سخن در این برهه از ژمان ادراژ شدن دست نيار 
محتاجان به سوی شهرام جزایری عرب) زنده بود با 
مختصری تغبیر در قافیه نیٹ معروف چنین می‌سرود. 
آنچه شیران را کند روبه مزاج 
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ا و 


به این ترتیپ که نامبوده در راستای شکوفایی رشد فزایتدہ اقتصاد کشور تراولر چک 
۰ هزار تومان به بالا چاپ می‌فرمایند: و بنده در منزل اسکناسهای ۲۰ و ۵۰ تومانی 
پاره پوره را که به جگر زلیخا گفتند #زکی» می چسبائم و ضمن انجام وظلیفه دلسوزانه 
با توچه به عدم قدرت خرید پولهابی که چون روی کاغذ معمولی چاپ شده مقاوم 
نیستندہ توه‌هایم با افسوس می گویند: بابابزرگ حیف چسب اسکام! 








شفل پاره وقت 


از نشانیهای سرراستی که اایرج غفاری» هعکار افتخاری اطلاعات هفتگی مقیم شهرستان «بیجارهة 
در نامه همراه عکس پیوست از دوران تعایشنای نویسی حقیر عدسبی نویس داده ایشان حداقل باید ۵۰ 
سال داشته باشد اشاره به هنرپیشگان برنامه صبح 
۱ جمعه رادیو شامل: مرحوم اکیر مشکین, مرتضی 
آاخرین روزهای ماه رمضان توچه کنید سادگی سقره افطار کارگران: مقبلی حسبن امیرفضلی: عباس مصدق و... و آنا 
شب کار مبین خلوص نیت قشر زحمتکشی است که فعالیت بدثی صاحپ عکس و پا درواقم سوغات مضور بیخار 


ازدواج است از دواج استه ازدواج۲ 





روی سخن با مسوولاتی است 
که کشاورزان روستانشین و جوانان شهرستانی را در راستای تولید مسکن به تهران 
بزرک و پر از خلافکار کشاندند: غافل از لینکه احتمال جذب نیروی جوان در موافع 
بیکاری خصوصا اگر بدون پس انداز باشد,به اعمال حلاف اجتناب نتاپذیر خواهد بود 
اققر ام الفساد است)مراتب چهت اطلاع چناپ سرهنگ «بیات» رئیس محترم و پرتلاش 
فوریتهای پلیس ۱۱۰ غرض شد که هر روز ضیح آول وقت آعار وحشتناک دستگیری 
کیف قاپها و جیب‌برها و سارفان اتومبیل و موتور و را از طریق شبکه پیام رادیو به 
سمع شهروندان ظافراً عزیز می رسائد 

و اما چون خبرهای مربوط یه بازگشت مهمانان خودخوانده افغان و عراقی و.. 
نسبت به ماههای اول سرکوبی گروه عقب مانده و ضدبشر طالبان فرو کش کرده اتنها 
راہ جایگزین شدن نیروی غیرمتخصص داخلی) گزیا دولتمردان کشور همسایه با 
پستن مجدد رودحانه هیرمند برخلاف قرارداد مکتوب (اقدامی مشابه طالبان) 
غبرمستقیم پیغام دادند: اگر آب می‌خواهید در پس فرستادن پناهندگان عجله تکنید 
اتهدید به اقدام نیز با نفس عمل هیچ قرقی نداردا 

ترجعه فارسی افاغنه به قازسی سره" حدود ریم قرن در کشور شما تشمریف 
داشتند. ربع فرن دیگر هم نان‌خورتان باشند تا بشود نیم قرن سر راست! 

سوال فنی: تکلیف پول غلمبه‌ای که به دلار تقدیم کردیم چه می شود؟ 
پاسخ حامد کرزای؛ شعابه غا دلار دادید۔ ماهم تشکر کردیم, حساپ بی‌حساب! 


PV شماره‎ 








خبرهای کوتان 

>فیلم سبنمابی ٩۰‏ دقیقه‌ای «سرزمعین عادری» به 
کارگردانی کامبیز کاشفی برای شبکه اول سیحا در 
حال پیش تولید است. 

»تصویربرداری مجموعه تلویژیونی» «روزهای 
به یاد مالدنی» به کارکردانی تورح منصوری در 
شهرک سینمایی غزالی هسچنان اداسه دارد 

#تصویربرداری حجموعه تلویزیونی «بشارت 
متجین» به کارکردانی تادر طالب زاده در شهرک 
یبیتعایی به پایان رسید 

[>مجموعه تلویژیونی #کلانتره به کارگردانی 
محسن شاه‌سصمدی به مرحله تدوین رسید. این 
مجموعه برای شبکه اول سیعا تهیه شده است. 

>مجموعه تلویزیونی ابررسی ہک پرونده به 
کارگرداتی علاءالدین رحیعی روی میز تدوین قرار گرفت 

»فیلم «توکیو بدون توقف» دوعین فیلم بلند 
سینعایبی سعید عالم رژاده در مرحله تدوین است. مهر ان 
مدیری در این فیلم نقش اصلی را ایقا می‌کند 

[>فیلمبرداری جدیدترین کار احمدرضا درویش با 
عنوان «دوثل» همچنان ادامه دارد 

> فیلعیرداری فیلم «زنگی و روعی» کار جدید 
ناصر تقوابی که قرار بوؤد پس از وفقه‌ای: مجددآشروع 
شود. هعچنان متو قف است 

ت>فیلم «تک دوختھاہ به کازگردانی سعید ابر اهبعی‌فر. 
هعچنان در عرحله تدوین متوقف مانده است 

یہسسکسک سس ‫ٌتست'.-ح[حعت- 


صامتی: با صداي اھهستۃہ: دوستت دارم 


#داوستت دارم با صدای آهسته عنوان نعایشی 
است که در حال حاضر در اداره تثاتر مراحل تمرین را 
پشت سر می‌گذاره تا برای حضور در جشنواره نثاتر 
فجر امسال آماده شود. عولمل این نمایش به شرح زیرند 

نویسنده چیستا یثربی, کارگردان: زهرا صبری, 
بازیگران: ژاله صامتی ایرج سئجری داریوش فائزی 
حافظ اهی. سیعا تیراند از و مجید جوزانی. 











شیر شا و ر و ندادهای ضفتت شنر 


ریا قاسمی؛ این راهش نیست! 





ثریا قاسمی ہازیکر پرتوان و حرفه‌ای سینما, تشاتر 
و تلویژیون در حال حاضر عشفول بازی در 
مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان «اين راهش نیست» 
اسینتن 

جبیب دهقان‌نسب. رضا ہابکہ اشکان خطیبی: 
شهرام قائدی و.. دیگر بازیگران ابن مجموعه هستند 
که توسط علیرضا غیهن دوست ساخته می شود 

مچعوعه این راهش نیست برای شبکه سوم سیعا 
و در ۲۶ قسصت ۵ دیق ای ساخته سی شو د. 





مهدی فتحی 


در مزٍ رعه‌ای ار از گلهای آفتانگ دان 
مهد نی فتحی هنرمند و پیشکسوت تثاتر, که بازیهای جذاپ و 
یبای او در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویژیونی هنوز در یادهاست: 
اخیرآبازی در مجموعه‌ای تلویزیونی باعتوان «مزرعه‌آی پر از کل ٩‏ 


افتابگردان» را به پایان رساند 


کار کرداتی این مجموعه را فریدون حننن پور يه عهده داشت 


و... ایفای نقش کوده‌اند 


این سجمو عه برای شبکه اول سیعا در ۲۶ قسمت تهیه شده 


انیت 


۳۹ 4 

بک روز معمولی و شهره ارستانی 

شهره لرستائی. ہازیگری که کم و کزیده گار 
می‌کند, در جال جاضر مشقول بازی در کار جدید 
حسمن فتحی با عنوان تیک روز معمولی» است. 

این قیلم از مضعونی فلسفی .اجتماعی برخوردار 
است. و عباس ظفری, فرشید صحدی‌پور. پروین 
سلیمأنی و.. دیگر بازیگران ان هستند 

این قیلم قزار است در جشنواره فيلم فجر سال 
جاری شرکت کند. 





ربا من بمان» دی ماه پخش می شود 

مجموعه تلویزیوئی «با عن بعان» دی ماه سال 
جاری از شبکە سوم سیعا پخش می شود 

«با من بمان» قصه خبرنگاری است که در جربان 
تحقیق درباره زتان بی‌سرپرست با ماجراهابی روبه‌رو 
می شود که 

یکتا تاصر, حعبدرضا پگاه. هما روستا, جمال 
اچلالی, سروش خلیلی؛ افسانه بایگان. جمشید لابق 
اجعد دامود, آزیتا لاچيني و بازیگران این عجعوعه 
هستند که آن را سید لیفنده ساخته ااست. 








ابران‌منش و پنج روز مرخصی 
رضا ابر ان منش بازیکر عتعهد سینما و تلویزیون که مدتی پیش براثر جراحات شیمیایی در بیمارستان بستری 
بود. قصد دارد تا چندی دیگر کارگردانی یک فیلم نلویزیوتی را با عنوان «پنج روز مرخصی» به عهده بگیرد 
این یلم از متس دو فی جنگی برجو ردان لک 





رضا عطاران و کا رگردانی بک مجموعه 


رضا عطاران بازیگر و تویسنده طنزپرداز تلریزیون به زودی برای شبکه پنجم سیمایک مجموعه تلوبزیوٹی 


ہی سازد 


این مجعوعه «خانه اقای تهرانی» تام دارد و عجید صالحی و بوسف تیحوری بازیگران اصلی أن فستند. 





1 : ۱ ' ۳۳ ۱ 
زر گس بر ند ۵ آلوند, بهمن ر9 ہے اس وا: 
لانزگ نرند«»» سیر وس .الود بهمن ماه سال جاری رو می‌شون 
سیروس الوند کارگردان حرفه‌ای و قدیمی سعینعا فیلعبرداری جدیدترین فیلم خود با عنوان برگ برنده را بهمن 


شاه آغاز می کند. 





















پرویز فلاحی پور بازیگری تحصیلکردہھ متواضم. 
پا دانش و به قولی بدون شیله بیله است. 

او سالها خاک صحنه خورده و ر باضت هنرخوبی 
رابه جان خریده تا بتواند به تدریج پله‌های ترقی را 
علی کند. بازی به یاه ماندنی او در «شب دهم و کر 
تقش باور هنوز در خاطره هاست. 

با هماهنگی و پیگیریهای بهروز پیروزبان یا وی 
ست 


> از خودتان بگویید. 

0عتولد اول آبان عناه ۱۳۳۶ هستم 

>شھا از جمله هنرمتدان و باز بگرانی هستید که 
از راہ تحصیلات آکادسیک وارد این حرفه شده‌اید و 
اصولاً کار را از تٹاتر و پایه شروع کردید. سوالم این 
استہ با آنکه اکثر بازیگران تناتر, حضور در کارهای 
ٹلویزیوتی را لطعه به کار بازیگری‌شان قلعداد 
عی‌کنند, اما حالا همه شان جذب تلویز ون شده‌اند. 
مثل خود شما. چه توضیحی در این رابطه دارید؟ 

٥‏ بنا به دلایلی. بسیاری از بازیگران تثاتر. پس از 
هدتی کليشه می شوند و به نظر من کليشه یعنی ابتذال 
و لبتزال هم یعنی ثکرار. بازیگر مدام خودش را تکرار 
می‌کند و درجا عی‌زند. در این شکل و قالب ته تتھا 
بیننده, بلکه بازیگر نیز هیچ لذتی از کار نمی‌برد. به 
همین دلیل, بسیاری از سمجموعه‌های نلویزیونی از 
جنس شکل و حتی محتوایی یکسان برخوردارند. هیچ 
خلاقیتی وجود ندارد و هیچ هنری شکل نمی‌گیرد. در 
حقیقت هنر با زیبایی عجین است و از ابتذال (تکرار) 
می گریزد البته هميشه بازیگر به تنهایی این مصبیت را 
به دوش نمي‌کشد, بلکه کارگردان, تهیه‌کننده و 
مسوولان بالاتر نی او را باری می‌دهند. به عنوان 
مثال: بازیگری نقش پلیس را در سجموعه و یا فیلمی ایفا 
می‌کند و هورد توچه قرار می‌گیرد. پس از پایان 
غجموعه, هر فیلعنامه‌ای که پلیس در آن حضور دارد. 
دست اندرکاران را به ناد بازیگر قوق می‌اندازد. گویی 
این بازیکر فقط برای چنین نقشی آموزش دیده است! و 
به سرعت مهر استاندارد به پیشانی اش زده می شود 

آلبته استثتاه نیز وجود دارد. اما به راستی 
کارگردانان و تهیه کنندگانی که بر چارچوب این طرز 
تفکر نمی گنجند, چند نقرند و بازیگر چند درصد شانس 
و اقیال دعوت شبن دارد؟ آنهم با در نظر گرفتن 
مشکلات معیشتی و رقابتی بازیگر و جو ناسالم ابه 
لحاظ رقابتی) و غیرفرهنگی حاکم بر اکثر کارهای 
تلویزیونی و سیندایی. به واقم بازیگرانی هستند که 
ميل و اشتیاق بازی در بسیاری از مچموعه‌های 
تلویزیوئی را ندارند و می‌دانند غایث کارشان ایتذال 





اد « یاو و » شب ده 
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است و هعچون اسلاف خود در غربت. 
آرزوهایشان رابه خاک خواهند سپرد. 
اما جبر زندگی آنان را به باتلاق ابتذال 
می‌کشد. تثاتر, تٹویزیون و سیئعا هر 
کدام جذابیتهای خاص خود را دارند, 
چه به لحاظ بای و چه په لحاظ تجریه 
اندوزی و هیچ کدام بر دیگری برتری 
ندارد. به شرط آن که بازیگر ریاضث 
دورن هنرجویی و... را از یاد نبرد و به 
مصداق عارقی که چهل روز ریاضت 
کشید و اب بر الک می‌برد با دیدن 
زیباروبی آن را بر باد ندهد 

> پروبز فلاحی پور بازیگر با پرویز 
فلاحی پور به عنوان یک انسان عادی 
چه تفاوتھابی دارد؟ 

۵ به لحاظ بیرونی, نباید فرقی داشته باشد, آما 
درون یک بازیگر و بانظنش مسلعاً متفاوت است. بک 
فرد عادی ملزم نیست به چیزی جز خود و خانواده‌اش 
و پعضاً کشوزش بیندیشد و یا اگر به لحاظ شرعی 
ملزم شود. کلی نگر است. اما بازیگر ملزم است به همه 
چبڑ بیندیشد و زندگی‌ها و روحیات گوناگونی را تجریه 
کند. بازیگر نیاز به مطالعه. مشاهده و دفث نظر و تلاش 
بیشتری دارد. بنده به جرات می‌گویم. به دلیل قشارهای 
روحی روانی و جسمی فراوانی که به بازیگر وارد می شود 
نسبت به فرد عادی, ععر کستزی خوآهد داشٹ. 

ا>چرا کھتر تثاتر کار می‌کنید و از دنیای صحنه 
کمی دور شده‌اید؟ 

0 از شخصی می‌پرسند, عشق بهتر است یا نقرت؟ 
می‌گوید: معده درد نگرفتی که هر دو آنها از یادت پرود 
از دیگری می‌پرسند. عشق پهتر است پا نفرت؟ 
می‌گوید: ثروت. تصور می‌کنم پاسخ این سوال در 
مایقی پاسخها مسنتر است 

1>بعد از پاژی در نقش «یاور» در شب دهم چرا 
پازی در مجموعه «نسیم رویاه را پذیرفتید فکر 
نمی‌کنید به نوعی در همان قالب باشد و کلیشه شوید؟ 

۵ البته پس ار شب دهم مجموعه ۷×طنز شبکه» را 
کار کردم و پس از آن عجعوعه پلیسی «کلانتر» به 
کارگردانی محسن شامحمدی و سپس «نسیم رویا» و 
ابن که نقش «فرشید» با «یاور» یکی باشد و یا شب 
دهم و نسیم رویا یکی باشند. بنده اصلاً چنین 
تصوری ندارم. شب دهم چه په لحاظ فیلمنامه و چه 
عوامل. بسیار ستقاوت بود و شخصیت »فرشید» نیز 
تفاوتهای زیادی با «باور» دارد. حتی اگر دقت کتیدہ در 
ننھا چیزی که امکان ایجاد شیهه می‌کند. یعنی لحن و 
زبان گفتاری, تفاوت ظریفی با یکدیگر دارند. این 
تفاوتها در توغ بازی و شخصیت پردازی و... عانم تکرار 
می‌شود. برای عثال: رابرت دثیرو در فیلم‌های «روزی 
روزگاری در آمریگا. «کازینو» «راننده تاکسی» و 
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کاو خشمکین» و۔۔ نقش‌هایی را ایفا کرد که همه 
کسانۍ بودند که به لحاظ پایگاه فرهنگی و زبان 
گفتاری یکسان بودند. اما یک شخصیت نبودند, بلکه 
سه شخصیت متفاوت بودند که تقریباً همانند هم 
صحبت می‌کردند, آنهم با تفاوتی ظریف و باز متقارت 

»شما قش این آدمها را خیلی خوب بازی 
می کنید. دلیلش چیست؟ 

٥‏ برای ایقای نقش ابتدا باید خصلتها و ویژگیهای 
نقش رادرک کرد 

بازی در تقش شخصیتی چون یاوریاحتی فرشید 
تیاز به آشنایی با فرهنگ این آدمها دازد. من در چتوب 
شھر تهران بزرگ شده‌ام و این آدمها را از نزدیک دیده‌ام 

»یک سوال دیگر از شب دهم بپرسم و به ادامه 
گفتگو بپردازيم. تغز یه خوانی به جای اشقیا و شعر کار 
ساده‌ای نیست. چگوثه به آن رسیدید؟ 

۵ تعزیه خوانهای شب دهم تعزیه خوانهای 
حرقه‌ای و کار کشته بودند. شبهابی که آنها تعزیه 
می‌خولندند, من کاملاً رفتار و حرکات آنان را زیر نظر 
می‌گرفتم و در کارهایشان دقیق می‌شدم. حتی از 
شمرخوان گزوه تعزیه درخواست کردم حرکاتش را 
به من منتقل کند و من عدام تعرین و حرکات راعزور 
می‌کردم. طوری شده بود که بچه‌ها به من می گقتند 
ودیگر تو خود شمر شده‌ای»! 

از زندگی با تلویزیون و بازیگری خاطره بدی هم 
دارید؟ 

٥‏ پسیار زیاد. ابا هميشه خاطره‌های خوب. 
انسانهای درست داشننی و هنرمندان فرهیخته و با 
ایمان, دوستی‌های ہی ریا و... عثل باران هعه را 
شسته اند و په دست فراموشی داده‌اند 

»بر عرصه بازیگری به دنبال چه هستید؟ 

0 رسیدن به نهایت توانایی در بازیگری, به گونه‌ای 
که بتوانم هر نفشی رابه خوبی ایفا کنم. 

»هیچ وقت از درون به گونه‌ای شکسته‌ابد که 
صدای گر به‌تان را بشنوید! 


شمارہ ۳۷۷۷ 

















بر حی بازیگر ان و سی 
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تجربه کرده‌اند و آن ژمائی است که همه درها بر روی 
انسان بسته می‌شود و فقط این کلام می مان #الهی و 
ربی من لی غیرکم 

»از چه کاری په انداز ه باز یگری لدت می بر بد؟ 

0 مطاله. دیدن فیلم: فوتبال, ورزش.. 

از خانواده‌تان بگو نید آیا ازذواج کرده‌اید. 

0 بلی و هسسرم کارمند اسنت و دو قرزند دارم 
امیرحسین ۲ساله و نگار ۱۴ ساله 

[* چه دبدگاهی نسپت به ابفای نقشهای منغی دارید؟ 

۵ به تظر بنده تقش هثبت و عنفی تقاوتی ندارد 
مهم پیچدگر نقش است. نقش مرچه پیچبدگی بیشتری 
داشته باشد و در پیشبرد داستان نقش مهمتری ایفا 

شحصیت فرچه در کوران جوادت و اتقاقات 
بیشتری قزار گیرد. کامل تر و فایل باورتر می‌تماید 

فهرسنتی از کارهانتان را پرایمان بگوبید, 

٥‏ کارهای تلاتری: تاجر ونیزی وتسلای, روشنانی 
تيرم دیوانگان و متخصصان. مصاحبه و خیرخواھی 
برای سرخپوست, شاه‌لیر. دکتر شو ایتتر. کلاب‌پاش و 
عیار, ان درتاب 

سانش رادبوبی: در ہو سے شیر: اصسخاب گهف: 

کارهای تلویزیونی! روزها و حکمت‌ها. چراغ 
قدایت خاطرات زیارت اصخره: قرزا ددر است. 
روشن‌تر از خاموشی املاصدرا! شب دهم کلائشں 
طنرٌ شبکه. ٹسیم روایا 

“ار حرف خاصی دارید بفرعانید. 

0 امیدوارم عردم با انتقادات جود مرا یاری نعایند 
و بدانند که اگر تجربه‌ای دارم و اگر توائسته!م کاری 
انجام دهم که مورد توجه قرار گیرد. همه از لطف خدا و 
وجود انهاست 

1 


شماره ۳۹۷ 





موم عرفان گهدرزی 


2 تیزرها سوءتغدبه می آورد 

اين تبزرها و تبلیم‌های تلویزیونی. 

برای چٹ نتفر سود دارد و برای هزاران 

از سویی بعضی وقتھا با اعصاب 

و رون تخاطب بازی می‌کنند و از 

س آدم را دچار سوءتفذيیه و 

پل عی‌کنند. می‌گویید نه پس 
جه کلید۔ 

۳ ۱ےس گرارش و پزشکان ہیں“ 

ت گه پفک برای کودک ہی نٹنٹھابی می‌آورد از 


RT‏ کودک پیهوده پر ی 


و یانی درد 


صوءتغذیه, ارمغان تیزرهای تبلیغاتی انوع و 


شول, هر روز بر تعداد کودکائی که په سوی, 
سو«تقدّیه سوق داده می شون افزوده می شویں -- 
۱ مہہ .این تبلیغات کم‌کم دارد, 
يا رند گی کودکان وئوجوانان بازی می‌کند و انان راچ 
1 ھدانت فی کنند که 

پود “ن تولیدکننده پفک تبلیغ می کند که اگر 

پخزید میلیوئر می شوید. مر ریڈوا ۳9۵9 

ا شویڈر 

- په راستی کسی در این راسنا پاسخگو نیست؟ 


کن سینماخودش درد بی‌درمان , 
شد ه است 
یگی آز دوستان درباره وضعیت و آینده ینای 
۱ ما اہزاز تگرانی می کرد و آعده بود ند من و دردتل 
می‌گرد اما او فقط دوستدار سینعابود و از کم وکیف 
سبال پشت پرده آن خبر ندانشت. 
ن په آن دوست عزیز متذکر شدم: داز می اال 
ر مشکلات اقتصادی ما مشکل عمده سیثنای ها این 
7 مت که تهیا کننده‌ها ددغ فرهنگی ندارند و و3 
وول و عتعهد در قبال فرهنگ نمی‌دانند, 
پسیاری از تهیه‌کننده‌ها وارد کردن 

چهید و به نوی خوشگل و جذاب به سیتما وا رامعل 
۱ 1 ا و تینما مي اند رون وی 
۱ نقش اول. برای این عدھ 4 
9 کنندههای ما چهره‌ها از سوژه‌ها جذایترند و 
۳ تر روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. البته با زیگر 
_ چندی پیش خیلی خودمانی به ما گفت ک۴ا ۶ 
کارگردانان و نهیه‌کنندکان از این بازیگدان 
خوش. ووی م ر ی 
می‌گفت: چوانکی در یکی از کارهای ما نقش اصلي زا 

يه هده کرفٹه پود و به جایش بنز آخرین مذلش کی 





زی ۵ ۴۳ ډاشت می شود نقش 











2 و داش مخاطب پوزخند ن 




















پاپایش برایش خریده بود . دی ماه زیر 
کارگزدان بود با این اوضام اسقبار چگوثه 
اه روز بد و درد ا 
نگ سیتتا خودش الان درد بی‌درمان د 


با سیتما در خواب وہیداری ٢‏ 


هرچند هفته یکبار می‌شنویم و پا می 
ل یلما تعطیل, شد با خواندن یا شٹیدن این 
من های عرحوم شده تابلویی نصب شده بود یه این 
م ن که به زودی ابن مکان پاساڑ می‌شود. و ام از 
برخاست و به خودم ٹھیب زدم به کو چ زیر 

ی که حقابة را آنسان که هست ببیتی:ج مهای را 

پېند و تصور کن که بر سر در ورودی پاساڑی توشته 
شود! 

. پکدفعه زنگ ساعت از خواب بیدارم کرده اتا 

باشت دعر می شد 


شعف قنلمنامه در تار و پود سیتما و تلوب 
خواب واوزدار منجموعه‌ای است که اا ختار 
کي مکی ارد رین ۳ ا 
قَکیمژادہ دردکوپاڑ کارگرداتی استہ: اما این س 
نم ننک متن و محتوایی دارو ۳ 
۱ دو یکی دو هفته گذشته از زمین و هواو.- نیروی 
نتظا: و تظامی برای دشتگیری چند نف ا 3۳9 
د اما آنها ۔ سارقین یا تبهکاران ۔ در کمال آرامش 
سد نس تر ام ا 















پری در هر کار جدیڈا 
سی در توآو ری دار د. 


در پاو رچین 
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تا قیل از دهه ۷۰ در نلویزیون, جایگاه ویژه‌ای 
برای مقوله ئن تعریف و تبیین شده بوت «به دلیل 
شرایط چنگی» و آنچه بیشتر به عتوان «برنامه طتزہ 
خطاب می شود شامل صحنه‌هایی از طنز لحظه‌ای بود 
که برای دقایقی کوتاه و با هر امکان سعی داشت. لبخند 
روی لب مخاطب, بتشاند 

از سالهای ۷۴ به بعد. موقعیت طنز و طنزیردازان, 
تغییر کرد و «مهران عدیری» آغازگر تولید برنامه‌های 
رونبن طئز شد؛ برنامه‌هابی شامل #پرواز ۵۷ 
«ساعت خوش» و.. که اساعت خوش» په دلبل 


نوشته‌های مطلوب و بازی هثرمندانه هترمندان جوانش . 


که اکنون هرکدام به چهره‌های عشهوری تبدیل 
شده‌اند. مٹل رضا شفیمی جم مهران غقوریان؛ نصرالل 
رادش و... .از موفقیت بسزابی برخوردار شد پس از 
آن. عدیری همچنان ابه ساخت مجموغه‌های ند 
تلویزیونی آنامه دا آثاری چون «جنگ ۷۷۷ «ببخشید 
شعا», «پلاک 4۱۴ و که اغلب با اقبال عمومی روبرو 
شدند و اوج این موفقیتها در جنگ ۷۷ بود 

عدیری در این سالها,ء در فیلم «دیدار» به هترتمایی 
پرداخت و سال گذشته نیز در سریال تلویزیونی #دردسر 
والدین» در قالب شخصیتی متفاوت به ابفای نقش 
پرداخت و البته فعالینهای هنری دیگری (شامل اجرای 
کنسرت در دپی) نیز داشت! و در نهایت پس از وفقه‌ای 
۶ ماهه با طنز پاو رچنن» به نلویزیون بازگشت. 


مر ان غمور بان در بک نگاه 


غفوریان, بازیکری را در گروه «مهران حدیری» 
آغاز کرد «در ساعت خوش» و سپس کم و بیش در 
مجعوعه‌های طنز هنرنعایی کرد تا اولین مجموعه 
مستقلی که خود به کارگردانی پرداخت «حرف تو 
حرف» و البته به جز برئامه‌های طنز نوروزی که 










سے یی ی ° 


نقد و نظر 


نگاهی به دو مجمومه طنز پاورجین؛ و ٭زیر آسمان شهر ۳: 











= ۳ ای‎ ۳۹ a 


کڪ الاکلنگ طنز در سیما 


کارگردانی کرد. «حرف تو حرف» کلا مجموعه 
مطلوبی بود. او سپس کارگردانی مجموعه‌های :این 
چند نفر#, «طبقه وسط»و ہزیر أسمان شهر ۱و ۲ را 
نیز به تجربیات خود افزود و اکنون بعد از هشت ماه 
وقفه کاری زیر آسمان شهر ۴راساخته و می‌سازد 


مقاسه‌اي در کاز تست اما.. 


قصد از نوشتن این مطالب, مقایسه کارگردانی 
مدیری و غفوریان نیست. زیرا برای ساختن یک 
مجموعه. عوامل زیادی دخیلند. مثلاً اکز کارگردانی 
خوب باشد, اما طراحی لباس و صسحنه یا نورپردازی 
ضعیف. مچموعه اثر خوبی نخواهد شد . پس به 
کارگردانی عدیری و غفوریان کمتر توجه مي‌کنيم و 
سایر عوامل دو مجموعه فوق راعقابسه عی‌کنيم. 

۱ فیلمنامه: 

فیلمنامۃ همواره سهمترین جزء هر گار سیتمایی و 
تلویزیونی است. یکی از علتهای اینکه, طنز «پاورچین» 
در آغاز . مخاطب بیشتری جذب می‌کند. نوشته خوپ 
تویسندگان آن است که به سرپرستی «پیمان قاسم 
خانی». ظم می‌زنند. 

هتر قاسم خائی که کارهایی سیتمایی چون 
«دختری با کفشهای کتانی» و نان و عشق و موتور 
۰ را در کارنامه نویسندگی خود دارد. استفاده از 
سوژه‌های کاملاً جدید و جلوگیری از تیپ‌سازی است 
که عامل دوم. بسیار اهمیت دارد. 

«قرهاد», «مهتاب», «شادی». «طفرل». «داووده 
و حصوصیات خاصی ندارند. این شخصتتها 
آدمهای مععولی هستند با ثقاط قوت و ضعف که بر 
حسبپ زادگاه و شهری که در آن بزرگ شدہائد 
خصوصیات رفتاری مشخص دارند. به جز «طغرل» 
(که کاهی تکیه کلام مشخضی به کار عی‌برد. با بازی 
زیبای محمدرضا هدایتی) تقریباً هیچکدام تکیه کلام 
خاصی ندارند و این نقطه قوت یک مجموعه است که 
فیلمنامه, حول شخصیت یک تیپ و خصوصیات 
اخلاقی آن نوشته نمی شود اجالپ اینکه این اولین 
باری است که مدیری, تکیه کلام به کار نمی برد!..) 

«سروش صحت» را اغلب علافه‌مندان به طتز 
قسمتهای مجموعه آخیر «بدون شرح» رانوشته است. 
در مجموعه‌های طٹز گذشته نیز ایخصوص در 
کارهای مدیری) هنر خود را عرض کرده است. اما په 
وضوح می‌بينيم که در «زیر آسمان شهر ۳. 
نوشت های سحت, کیفیت کارهای گذّشته او را تدارد و 
به قدری سوژه‌ها و نحوه پیشبرد حوادث. نخ‌نما 
هستند که علی‌رغم وجود بازیگران محیوب۔ مجسوعه 
فوق مخاطب را راضی نمی کلد. در واقع قسمتهای 
مختلف زیر آسمان شهر ۴ به دلیل کارگردانی و تدوین 
به و متن ضعیف آنقدر سطحی ساخته شده و 
می‌شوند که با مخاطب ارتباط برقرار نعی کنند. 

ضحت همواره به تیپ سازی می‌پردازد, ما تیپ رضا 
ژیان (آقا عزت). آقای تابنده اخسن پورشیرازی) و حتی 








عمو بهزاد |اکبر عبدی) جذابیت ندارند و نعی ٹوائند مثل 
شخصیت‌های خشایار, آقاغلام و مخاطب را جذب کنند 

۲ بازیگران: 

در مجموعه پاررچین, مطابق معمول, خود عدیری 
به ایفای نقش اول می‌پرد ازد که کاملاً خوب هترنمایی 
می‌کند.. هینطور «سحر ذکریا». #جواد رضویان». 
۷محمدرضا هدایتی» و . که بازیهای مقبولی ارائه 
می‌دهند. انتخاب «سحر ولدبیگی» و #شقایق دهقان» 
نیز ورود دو بازیگر جوان را به عرصه طنز ثويد 
می ذقد که تا پیش از این: در حجعوعه طتز بازی نکرده 
بودند. (بحصوص شفایق دهقان با چھرہ معصوم و 
دوست داشتئی اش! یکی از عوامل بوفقیت مجموعه 
پاورچین, استفاده از بازیگران چوان است که البته په 
سوژه‌ها و شخصتهای ساخته شده بر می‌گزدد.. 





مهران غفوریان, با تصور اينکه. زیر أسمان شهر 
۲ شاید نتواند به محبوبیت دو سری قبل دست یاید, با 
صرف هزینه‌های بسیاز گزاف از چهره‌های مطرح هتر 
لیران (اکبر عبدی اکرم محمدی کیومرث ملک مطیعی, 
رامین پرچمی و۔۔) استفاده کرده است. حال آنکه این 
انتخاب. بزرگترین صدعه را به کالبد مجمرعه وارد 
کرد. اکبر عیدی, هنرعند مستعد سینمای ایران؛ کسی 
که نقشهای بسیار متتوع و ماندگار ادر فیلمهای مادر. 
هعرپیشه و:۔| خلق کرده است. چون عادت یه کارهای 
روتین نز ندارد, نتوانسته در نقش خود چا بیفتد. اما پا 
این حال نیمی از ہار جذب نسبی مخاطب را به دوش 
می‌کشد, و اگر این ش#بخصیت وجود ندالشبت. قلعاً 
مخاطبان بسیار کنٹر می‌شدند 

عهران غفوریان مثل هعیش به خوبی به ایفای 
نقش می‌پردازد که البته په دلپل اینکه او بیش از یک 
سال است که شخضیت بهروز زا بازی می کتدا! کاملاً 
پانقش عجین شده »ملک مطیعی؛ و ملکە رنجبر» هم 


VY شمارہ‎ 






















تلاش زیادی برای بهتر شدن سجموعه می کتند که البته 
این تلاش تاکنون چندان فایده‌ای نداشته است. 

نکته عجیب دیگر در مورد بازیگران اتثخاب ×غزل 
صارمی» است. بازها دز مجلات مختلف می‌خواندم که 
هثرمندان در جامعه کنونی, اگر تاءمین نباشند و امنیت 
شغلی نداشت» باشند راه خود را گم عی‌کنند. قصد 
جسارت ندارم, لما غزل صارمی؛ بازیگر توانای فیلم 
«عروس آنش» که با ایفای نقش «اجلام» در این فیلم, 
بسیار موفق ظاهر شد. چگونه قبول کرده که تقش 
«نیلوفر» را در این مجموعه بازی کند؟! 


ای ینوہ جسته می انس ۲۵ 

وقتی چند قسعت از یک مجموعه طنر. ادامه‌دار شود 
بیننده خسته می‌شود. مگر چقدر می‌توان هن را درگیر 
قسمت بعدی یک مجموعه طلز کرد؟ حتی سریالهای 
پرمخاطب عثل ہپس از باران» و «پلیس, جوان»هم وقتی 
به دراژا کشیدند. عملاً دیدیم که مخاطبان آنها بسیار 
کم شدند. تعجیم از این است که غفوریان با علم به لین 
نکته چرا«زیر آسمان شهر ۳» را از حلت مجموعه به سریال 
تبدیل کرده است؟ در حالی که می بینیم, طنز پاورچین 
به صورت مجموعاای است که هر قسعت سوژه‌ای 
جداگانه دارد و لین هم از دلایل موفقیت مجموعه است! 

۳ طراحی صحنه و لباس: 

طراحی صحنه در «پاورچین» بسیار بهتر از زیر 
آسمان شهر ۳» است. لوازم منزل و دکوراسیون بسیار 
با سلیقه انتخاب شده‌اند. حتی رنگ لباس بازیگران نیز 
ماس است. مهران غقوریان نقلشی خوانده, با این 
حال تم یدانم چرا از تحصیلات خود برای طراحی 
سحنه استفاده تمی کند؟! این اراد در شری اول و دوم 
مجموعه زیر آسعان شنهر هم بر کار غقوریان گرفته 
شد. اما گویا وی فرصت تفکر بیشتر را ندارد 

از اینها گذشته, حسن کار مهرآن مدیری این است 
که هر مجموعه طنز را در اوج په پایان می‌رساند. چه 
بسا اگر زیر آسعان شهر ۲و ۳ ساخته نمی‌شد, ٹا سالها 
زیر آسمان شهر ١‏ در آذهان باقی می‌عاند! 

در مورد سایر عواهل انور, صداء تدوین وا پر 
اینده بحث خواهیم کرد. 

حرف آخر 

فعالبت هنری در هر زماتی شایسته قدردانی است, 
مخصوصاً اگر در چهت شاد کردن روحیه خسته 
مردم باشد. اما اینکه هزینه صدا و سیعا خرح تهیه چه 
سریالهایی می‌شود و ناظر کیقی در صدا و سیما 
چکونه هزینه کزاف ساخت مجموعه‌هابی چون زیر 
آسمان شهر ۴ را تقبل می کتد: و آبنگه چرا این هزینه 
صرف ساخت مجموعه‌های عظیعی که چاشتی طتز 
هم دارند هثل «روزی روزگاری» نمی‌شود و اینکه چرا 
قیلمنامه نویسان موفق با فیلمنامه‌های عالی به دلیل 
عدم حعابت صدا و سیما برای ساخت مجموغه پشت 
درهای بسته می‌مانند و صسدها مورد دیگر: سو الهایی 
است که امیدوارم پاسخی برایشان وجود داشته باشد! 


0 نتیجے اخلاقی: آقای غفور بان کسی یشتہ 

۵ نتیجے کاربردی؛ آقای غفوریسان, از معلومات 

0 نتیجه نیدایی: آقای مدیری. خسته نباشید.. 
آناودودی 
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| تکراری لست لیفای نقش 


دنزل واشنگتن در این 


هری باتر ۳ پا تاخیری طولانی می آید 

به دوستداران 
و علاقه‌مندان هری 
پاتر توصیه 
می شسود گے 
تهسایت لذت را از 
جدیدترین فیلم ار 
پعتی «هری پاتر و 
دالان اسراره ہیرند. 
زیرا بتابه گفتے 
«آلن هورن! مدير 
شرکت فیلمسازی 
«برادران وارنزه قسعت سوم آن با تاخبری طولائی 
آماده می‌شود. و علت. تاخیر آن بررسی‌ها و 
برنامه‌ریزیهای په عنل آمده در مورد «هری پاتر و 
زندان ازکاپان» است که نشان عی‌دفد. کاری بس 
سترگ و طاقت قرسا پیش روست: 

از دیگر موانم پیش آعده در این مورد می توان از 
کنارهگیری «کریس کلعبوس» از کارگردانی و 
جانشینی «الفونسو کوآرن» و نیز جستجو برای 
جانشینی مناسپ برای ازیچارد هریس» فقید برای 
نقش پری‌قسور داعل بوره اشاره کرد 

ضما «داتیل راد کلیف» بازیگر تفش هری پاتر نیاز 
به وقت دارد تا در مدرسه جدیدش که خصوصی الست 
و هرینه گزافی دارد, جابیفتد. 

«دالان اسرار» دقیقاً به فاصله یک سال از «سنگ 
جادوه اکران می‌شود. لیا به ثظلن عی‌رسد که فاصله 
ہین قسمت دوم و سوم بیشتر شود بر حال حاضر شرکت 
برادران وارثر ثابستان سال ۲۰۰۴ را در نظر دارد. اما 
مناپم اگاة خبر از کریسمس همان سال می‌دهند 


دفزل واشکتن به جای 


«کاندیدای عنچوری» 
که یک تریلر سیاسی 


قیلم به عهده گرفته را | 
«فرانک سیناتراه در کا 
نسخه قبلی این فیلم به عهده داشته است که به عقیده 
صاحب نظران و منتقدان بهترین و درخشانترین نقش 
آفرینی وی در گارنامه سینمایی اش ححصوب می شود 

جالب است یدانید. کارگردانی فیلم را «تینا 
سیناتراہ دختر «فرانک سیناتراه به عهده دارد که فیلم 
به نوعی ارثیه پدری اش محسوب می شودا!! زیرا 
فرانک سیناترا قبل از مرکش, استیاز بازسازی قیلم را 
تنها به دخترش ینا داده بود 

تهیه کنندگی فیلم به عهده «اسکات رودین» است 











همچنین اولین تجریه کارگردانی دنل واشنگتن 
«آفت وون فیشر» در نوزدهم دسامبر ابیست و نهم 
دی ماها به تعایش در می‌آید و اخیرا هم بازی در فیلم 
(از درون زمان) را برای شرکت «متررکلدن‌عایر» به 
پایان رسائیده و فیلم «مردی روی آتش به کارگردابی 
تونی اسکات فیلم بعدی اوست. 
جنک افغانستان سمل ستر استاله نه 
را از بیکاری تجات داد 

شرکت +کلمییا پیکچرز» قصد دارد. نخستین فیلم 
خود را بر مبنای جنگ عليه طالبان بسازد. این فیلم 
اکشن که هزینه بسیار سرسام‌آوری دارد. در 
اففائستان تولید می‌شود. فیلمنامه فیلم که براساس 
داستانی واقعی نکارش يافته, ماجرای یک تیم درازده 
نفره از نظامیان آمریکایی را بازگو می‌کند که به 
نیروهای متحد شعال برای اشفال شهر مزارشریف 
کمک می‌کنند. این تیم پس از این که متوجه می‌شوند 
که تانک و جیپ و سایر ادوات مدرن آتھا به دلیل 
صعب العبور بودن و همچنین ناهعواری زمین قابل 
استفاده نیستند. مجبور می‌شوند از همان تاکتیکهای 
قدیمی وار نطام استفانه کٹند ولي لین فیلم بدون 
عنوان نام از سال آینده آغاز می‌شود. نکته حائز اهمیت 
این است که رفته رقته فصل جدیدی در سینمای اکشن 
هالیوود باز می شود و پای خیلی از فراموش شدعان و 
قهرمانان پوشالی نظیر سیلوستر استالونه و جک 
نوریس و۔۔ که این روزها بیکار شده‌اند. دویاره به 
سیئما باز می‌شود و بعد از این باید شاهد فیلم‌هایی 
نظیر «رمبو ۷و ۸و » و گرگ افعانستان» و باشیم 

ٹپ بازسازی بقه اعبر اتور را هم گر فت 

تپ بازسازی برای سومین بار پقه استاد عسلم 
سینمای ژاپن #آکیرا کوووساواہ ملقب به لیپراتور وا گرفٹ 

سینمای هالیرود بدجوری این روزها دچار تب 
بازسازی شده است. شرکت «دریم درگس» قصد 
دارد, لثر کلاسیک #آگیرا گوروسناوا» با ام ژیستن 
۴۱ را پازسازی کند. پس از فیلم »هقت سنامورایی» 
که دو غول هالیوود یعنی «میراماکس» و ١متروگلدن‏ 
مایرہ می‌کوشند, مشترکاً بازسازی کنند و سپردن 
کارگردانی پروژه بازسازی «بالا و پابین» به «والتر 
سالس» از سنوی شرکت دیسنی «زیستن» سومین اثر 
آمپراتور است که به تب بازسازی دچار شده است. 

ماجرای فیلم زیستن از این قرار است که یک کارمند 
دون‌پایه بولت وقتی از ابتلای خود به سرطان معده مطلم 
می شود قید سی سال سدلیقه کاری‌لش را می‌زند ٹا در مدت 
باقی مانده حباتش معنای واقعی زندگی و زیستن رادریلید. 

او پس از مدتی کند و کاو به فکر ساخت یک پارگ 
عمومی می‌افند و 

ریچار گر. بدون انگیژه شکارا 

زیچاردگر در تریلر بدون انگیزہ شکار به 
کارکرذانی «بیله اوگوست» ایفای نقش می‌کند. نقش 
مقابل وی به عهده #جولیان مور» است و فیلعنامه را 
«اریک بلیک‌نی» نوشته. 

داستان قیلم درباره یک کارآگاه در عنطته 
لس آنجلس است که در مورد قتل سه تاجر سرشناس 
تحقیق می‌کند. و حدس می زند که فاتل احتمالاً رن 
است. جدیدترین کار جولیان مور فیلم «دور از بهشت» 
است که لخیرابه نمایش عمومی در آمده 






























په راستی ععنای ارزش برای مسوولان فرهتکی سینماگران از جشنواره و 


ما حمایت از قیلمهای عشقی. آیکی و سطحی است یا سینمای جنگ و دفاغ مقدس گفته اند 
این که بکوشند تا سبتعای دفاع مقدس جاوداته بماند؟ ۲ : ٰ کے 
چه کسی پاسخگوست؟ حهانبخش ساعطانی ابازیگر )! 


آیا نسل سوم ما تباید چیزی از دفاعی که همراه با 
قداست بود را در ذهنشان داشته باشند آیا آرمان و 
عقیدہ دفاع از ارزشها بابد فقط درکتابها و سخترانی ها 
و شعارهاو نطق ها معنا پیداکند؟ 

حضور در جشننواوه‌ای باعنوان: نهمین جشنواره 
دفاع مقدس از بک سو خاطرہ انگیز است و بار معنوی 
دارد و از سوپی اندوه را در کتج دلهامان مینشاند که 
در چه حالی؛ وقت تتگ است؛ سیتمای جنگ مااز دست 
رفته و مدتهاست به حال احتضار اقتادھ و جشنواره 
هم دردی از آن دوا نمی کند. مگراین که این نوغ سیٹما 
و پرداختن صحیم په آن دغدغه‌ای علی برای 
فیلمسازاں ما باشد 

سینعای جنگ ما می‌تو اند در جامعه پراز تتش و 
آشوب ما زیر ساختهای فرهنگی و اعتقادی جامعه زا 
رقم بزند, آیا این استیاز کسی است با لین که دوست 
دارند. این نوع سیثعا هم مانند بچه‌هایش به فراموشی 


سیلمای جنگ و برکت وجود امام رضا(ع) 


جشنواره به خودی خودی نمی‌تواند کاری از پیش 
ببرد. مگر حاصل و ره‌آورد آن زسیدن به سفری باشد. 
برای خلاصی سینعای جنگ دفام مقدس از پریشان 
احوالی و رکود و 

جدنواره نهم با نام کا و کاستی اش نسعی در 
بازکوپی نقصھا میدان دادن به جوانان و دست یابی به 
راد حلی برای رسیدن سینمای دفاع مقدس به جایگاه 
ارخاتی اش داشت 

من یکی از افتخاراتم حضور در سینعای جنگ است 
چرا که من حضورم وا در سینما با قیلم «افق» شروم 
کردم و تنفس در ابن قضا هميشه برلیم ارزشمند بوده است 

امید و ارم برکت وجود امام رضا(ع) به سیئعای جنگ 
ماهم منتقل شود و سیتمای جنگ به هویتی ارزشمند و 
قابل تا مل دست پابد 
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در این که بروبچه های جنگ هم همانند سینمای 
جنگ و دفاع مقدس مظلوم مهجور واقع شده اند. 
وقتی قرار است دوسال یکبار جشتوار قیلعی با 
عتوان دفاع مقدس پرگزار شودہ برای آدم بیشتر 
مظلومیت و تتھابی این نوع سینعا و بروپچه هایش 
عینیت می یاید. وقتی در همان ابتداء فهرست قیلمهای 


سپردء شوند! 
حشنواره فیلم دفاع مقدس. ناکامی‌ها و موفقیتها 
آیا جشنواره اول فیلم دفاع مقدس موفق بوده 
است با جشنئواره نهم؟ آیا کیت و کیفیت در جشنواره 
اول و دوم بهتر بود. باجشنواره نهم؟ مسلم است که 
گزینه اول درست است. چرا که رفته رفت حسایتها 
دعدغه ها, دلسوزیها و حتی نگاه عسواولان و 


دوسال اخیر سیتمای جنگ رانگاه گرد آه از نهانم 
باند شج 


فیلمسازان دفاغ مقدس به این توع فیلمھا کمرنگ تر 
بی‌نقاوت تر و... شده است 

عاهروقت از زاویه و دزیچه ای تازه به جنگ نگاه 
کرده ایم سیتمای جنگعان عوفق بوده است, اما 
هرچقدر به ظاهر جنگ و بخش حماسی و قیزیکی آن 
توجه کرده ایم یک گام به عقب برداشته ایم 

































عبدالحسن برڑیدہ [قیلصاز 
سینمای جنگ می تواند سیتمایٰ ایران را نجات دهد 
ما متاسقانه به این درک نرسیده ایم که با اهمیت 
دادن یه سیئمای جک و دفاع مقدس می‌توان بخش 
مھمی از بحران هویت سیثما را هرتقم کرد. 
سینصای چنشگ دقام مقذس صادر وضعیت 
مخاطره‌آمیزی قرار دارد. الیته شخص و گروه خاصی 


حرف آخر 
به اعتقاد تکارنده یکی از وظایف مهم جشنواره, 
حمایت از فیلمسازان دقاع عقدس و هعوار کردن مسمیر 


پرسنکلاخ آنها است. مقصر نیستند, بلک مچفوعه شرایط سیاسی: اقتصادی و 
جنگ مایک جنگ قیزیکی نبود. یک جنگ اعتقادی | فرهنگی وضعیت این گونه سینعایی را چنین کرده اند. 
و آرعاتی و ارزشی بود. پیوند دادن مسائل امروز جامعه با فرهنگ دفام 


مقدس و پردالختن به سال بتوضوعات دغاع فقس از زاویه 
و دربچه ای حدید و نو می‌تواند این نوع سینما راتچات دهد 

متا سقانه برای سیتمای جنگ و دفاع عقدس سیاست 
گذاری کلان و برنامه زیزی حسباب شده ای نمی شود و 
به همین دلیل سینتمای دقام مقدس ما تا به حال به اوج 
خودش نرسیده لست و اگر هم حرگت درستی انجام و یا 
فیلم ارزٌشمندی ساخته شدھ عدیون حرکتهای فردی 
ھنرمندان بوده و ربطی به سیاست گذاری و برنامه ریزی 
مسوولان ندلشته است. 

ما در عرصه سینمای دفاغ مقدس آنچنان که پاید و 
شایه کار قابل قبولی اراله تکرده ایم ما هنوز شخصیت 
بارز فرماندهانی چون همت را به مردم نشان نداده ایم 

به نظر من یکی از مشکلات اساسی و ععده سینمای 
دفاع عقدس, نبود قیلمنامه های جخوب و چذاب است. 
وظیقه فیلمسازان جنگ لیجاد ثنوایط متاسنب برای درک 
فضای جنگ و آدمهای آن په نسل حاضو و بعدی است 


به راستی ما چقدر در ارائه و ساخت فیلم های 
چنگی دفام مقدس متغهدانه و عنوولانه عمل 
کردهایم؟ 

ہراساس یک تحقیق علمی, ژاپنی ها پس ار 
بعبارآن اتمی آمریکا۔ به طور متوسط روزی یکبار از 
آن واقعه یاد کرده اند یا به صورت مقاله, فیلم, نقاشی 
mw‏ 

آیا ما هم با جنگ و پیاندهای آن این چنین برخورد 
کرده ایم؟ آیا ما با جانبازان و بسیجیان و۔ در نهایت 
سینعای جنگمان, همان گونه که باید رفثار می‌گردیم. 
برخورد کرده ایم؟ا 

چراهنوز برای گرفتن اسکانات و وسایل اولیه کار 
جتگی۔ قیلمساز دفاع مقدس باید مجیر صد نفر را بگوید 





ما در این دوسال. حتی از لحاظ کعیت هم خوب 

ععل نگرده اہم حالا کیفیت توی سرعان بخوردا انگار 

شُودمان با بست خودمان دازیم گور سیتمای چنگ 

دفاع مقدس را عی‌کنیم؛ به جای جریان سازی و 

فرهنگ سازی برای این نوع سینما. ما را درگیر 

امگانات و مسایل دیگر سینمای جنگ کرده اند تا . و دست به داهان کسلتی شود که حتی تابه حال برای 

خودعان عطای این سینما را به لقایش ببخشیم تا بازدید هم به متاطق جنگی نرفته اند؟ و حرف آخر این 

07 و تست که باید با تمام تلخی های جنگہ نگاه مهربانی به آن 
داديم! واشت 








VY شمارہ‎ 





ہے سس اه ۳۳۳ 


حمید فرخ نزاد (بازیگر و کارگردان)؛ 
یکی از بد بها وابستگی به سِستم دولتی است. 
متاسفانه سینعای جنگ و دقاغ عقدس ما 
وابستگی فرآوانی به سیستم دولتی پیدا کرده و یکی از 
بدیهای این مهم. این است. که اجازه تفکر و دیدن 
چنبه‌های مختلف جنگ از فیلمساز گرفته می‌شود و 
دولت به فیلحساز خط فکزی می دھد و این با اسماس 
کار هنر منافات دارد, چرا که هثر یک کار سفارشی 
من اگر مسوول سینهای جنگ بودم؛ کاری 
می‌کردم که فیلمسازان بتوانند از ژوایای جدید به 
مقوله جنگ بنگرند و از دریچه ای نو تفکرات و 
دید گاههایشان را مطرح کنند 


علی شاه حاتمی (فیلمساز) 

دستی که از گرستگی بلرزٹ چگونه می تواند 
کار فرشتگی بکند؟! 

من اگر این مسو ولیت را داشتم به کسانی میدان 
می‌دادم که حرفی برای گفتن داشته باشند و سعی ام 
براین بود که قرهنگ جنگ راجا بیندازم. اگر در زمیته 
جنگ و آثار جنگی فرهنگ سازی شود و تعریف 
درست و مشخصی از فرهنگ جیهه و جنگ ارائه 
تشودہ راہ به بیراهه خواهیم برد 
داشته باشند. 






هنرمند باید مرتب تحلیل, تفکر و تحقیق کند. 
دستی که از گزسنگی باززد. چطور ی توانر کار 
قرهنگی انجام دهد؟! متا سفانه و در حال حاضر بخش 
میمی از دغدغه هنرمندان ما متوچه مسبائل حسایتی و 
مادی است تا این که بیشتر وقت داشته باشند به 
مفهوم و مضمون کار خود بیندیشند 


جعفر دهقان (بازیگر): 
نبو۵ امکانات 


من و سیتمای جنگ با هم پیوندی ناگسستنی 
یافته ایم در واقع عمیقاً گره خورده لیم. گره ای که يه 
این سادگی ها باز نمی‌شود. 

سینمای دفاع عقدس, همان طور که از ناهش 
پیداست. پاید راوی و تجلی گر دفام از آرمانها و عقاید 
بچه های باصفای جنگ باشد. 

من اگر مسواول سیتمای جنگ بودم از این قیلعها 
و فیلمسازان به گوته ای حمایت می‌کزدم که آنها 
دغدغه ای په جز ساخت یک قیلم خوپ و ارزشمند 
نداشته باشند تا آنها به مسائل دیگری از جمله تبود 
امگائات و... فکر نکفند 


دیگر آزمون وخطا, بی است 

متاسفانه ما در عرصه سینعای جنگ و دفام 
مقدس خوب عمل نکرده ایم عا دز ان عرصه بیشتر 
جنبه حماسی و قیزیکی جنگ را عدنظر قزار داده ایم و 
به بعد درونی و تراژیک آن کمتر توجه کرده ایم دلیل 
این کار را هم نمی‌دائم ولی اگر من مستوول سینعای 
جنگ بودم از فیلمسازانی حمایت می‌کردم که به 
موضوعات بکروتابی در ارتباط پا موضوم دفام 
عقدس توجه نشان سې دهند. 

ما بعد از سالها باید به موضوعاتی در زمینه جنگ 
بپردازیم که در زمان جنگ شرایط و موقعیتش نبود 
سیتعای جنگ پس از سالها دیگر نباید عرصه آرّعون و 





رغصا ابران‌عتش (بازیگر): 


باید برای نوشتن, تحقبق و پژوهش کرد 





درگیری صرف نبود 
دفاع از آرمانهاء ارزشها 
ہے مت ان پات 
انسائی بود 
هن اگر مسو ولیت ARSE‏ 

فیلمنامه هایی که بدون تحقیق و پژوهش در زمیته 
جنک نوشته می‌شود, اجازه تاخت و تار نعی‌دادم 
مهمترین ضربه ای که سینمای جنگ ما و خصوصاً 
سینهای سا خورده از نیود عنصر تحقیق است که ما 
برای نوشتن موضوعات هیچ وقت تحقیق لازم را 
انجام نداده ایم 
زاویه ای نو نگاه کند» دیگر ختی دغدغه بازگشت 
سرعايه را هم ندازد. 

اگر مسو ولان سینمای ما په دنبال هویت هستند 
باید از فیلسهای ارزشی و انسانی حمایت کنند. 

اگر مسوولان آرزش لازم را برای سینمای دقاع 
مقدس قائل شوند. مردم هم این نوع سینعا برایشان 
حائز اهعیت می شود 
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لا ؤعتن ٹھمین چشنوار۵ 
۷ مق مقدس 
۱ ,مشهد مقدس قسمت اول 


برای خالی نبودن عریخه! 

متاسقانه در جشنواره تهم از نشستها و جلسات 
نقد و بررسی و رافکارهای زسیدن به سینمای 
متعالی جنگ دفاع مقدس خبری تبود و فقط روز 
آخر جشنواره یرای رفع تکفیف, جلسه ای راباعنوان 


نقد و ہررسی سیتهای جنگ برگزار کردند که وقت 
آن ۰ دقبقه بود با چهار شرکت کننده(!) چالب اسست 
که در جلسه مذکور هم فقط به ذکر چند تیتر برای 
چند سال آینده سیتعای جنگ بسبنده شد! 


اختتامیه ای ہی نظم و تر تیب 

جا داشت در مراسم اختتامیه, از عزت الله 
انتظامی هم دغوت می کردند که به روی سن یرود و 
در اهدای جوایز همکاری کند. اما.. چند مسؤول را 


تھا سرپا تگه داشتند تامثلا جایزه برگزیدگان را 


VY شمازه‎ 


امدا کنند. مستوولان جشنواره حتی مراسم اختتامیة 
را یک تقسیم بندی شناده هم نکرده بودند که مثلاً 
جایزه هر بخش را چند نفر از هنرمندان و مسوولان 
بدهتد! چا داشت حداقل جایزه ویژه عجید اتتظامی را 
پدرشی به آو می داد 

خدا مرا بیخشدہ_ 


در هراسم اختنامیه جلیزہ ویژه ای شامل لوح افتخار و ۱۵ 
سکه هار آزادی به جائبازھئرمند رضالیران منش دادند 

وی با قراز گرفتن پشت تریبون: در حالی که اشک 
از چشمالش جاری بود. باصدانی آزلم گفت: #سنْ لايق 


این محبتھا نیستم: خدا مرا ببخشد » 


فاسله ها و یلم ه! 
محل اسکان میهمانان چشتواره و خبرنگاران, از 
مرکز شهر فاصله زیادی داشت. به همین خاطر اکثر 
آنان عطای فیلم دیدن راب لقایش می بخشیدند 

کاش لالقل فیلمهای کوتاه جشنواره را در سالیٰ 
هتل به نبایش می‌گذاشتند تا شرکت کنندگان حداقل 
کارهای سیتماگران جوان را می‌دیدند و به نقد و 
بررسی آن می‌پرداختند. 





فردوسی چشم اتتظار ما بود. ولی. 
دار دیدار توس به دل بچه‌ها ماند و هیچ کس آنها 
راپرای دیدار با فزدوسی ہرگ به توس نيرد عشهد 
بروی و توس نروی از آن حرفهاست! 
زیارت ھمگائی, کار خوب جشنواره 
برگزار کنندگان جشنواره با یک حرکت خوب و 
ارزشمند هر شب ساعت ۲۳ میهمانان و شرکت‌کنندگان 
مادر دو تهید و جایزه اهدای یك فیلشساز 
علی شاه حاتعی کارگردان ترکشهای صلح۔ در 
مراسم اخنتامیه حایزه خود را نه عادر در شهید و 
یک جانباز اهدا کرد 
علاقلی پور چقدر حرف می زند! 
از رسول علاقلی‌پور در مراسم اخنتامیه پس از 
براقت اناد خن لستتند تا ضحنت کد لو پشت ٹزییؤن 
قرار گرفت و گفت: «دخترم می گوید, بابا چرا ۱١‏ شب 
به بعد ابن قدر در تلویزیون حرف می‌رّنی؟/ 








چند شعر کو ناه از اروز تروتن پی . رشت 
لاق 4۱ی» 
0۳ 
تو از طلوع روشنی پری 
و ضبح! فرصت دوبارءای 
برای از نگاه تو سرودن است 
هن از نگاه آسمان 
من از و ا ۳ 
که فیچگاه 
اینچنین غريب . 
غرف در نگا: تو شوده‌ام! 
»(( 
عشق ۱ زند گی ست 
و زند گی؛ نگاہ تو 
که در یر آقالی دم حاری اہنت 
شکوہ آشنای من ۱ 
سخن بگو برای من 
به لهحذ لطیف جوہار 
آبشار 
به لح هرجه از لطفات تو اب می خورد 
سخن بگو 
و سالها 
با سکو بت دوست بو دهام 
و پا سکوت 
مرگ رایه زندگی لته ام 
لحظه ای 
یا ہین 
در کی عو 
توی یک کوچه با سکوت حرف زد 
بزر گ شند 
٢۲۳‏ 
من همیشه فکر می کنم 
نام تو برای زندگی؛ کافی آسہت 
نام تو 
جاری است 
نام تو ۱ 
رود خانەھا: 
برای هدح تو جاری اند 
کاج ھا 
احترام تو؛ بهاری اند 








دو غزل از سیدابوطالپ مظفری 
تست نف 


جہچاسں 

از من مدار دسست تطاول) خسب هن 
زین یشستر ماش به فکسر فریپ من 

جهان رابه دا" و ننگ شفسا متلا مکن 
خنحسر بکش به حای دواای طیب من 

مارابه نام عشسسق زپسستان گرفته‌اند 
از روز گار یسست بجر ابن؛ نصیب من 

امشب سمند حادئه هی می کم به دشت 
از کف ربود وسسوسه‌هایت شکیب من 

ابن عرصے نیسست لابق پرواز روحها 
ای خشم روز گار! به پا کن صلیب من 

تر سسم گدازه‌های سم دبرملا شضسوند 
هفت اسان به شعله بگیرد لهب هن 


گا مهای آشنا 
چشسم بسته می شناسم جای پایت را 
وان طبن کامای ابت را 
ای که بر هزم کسویر تشسنه می ریزی 
شسرشر کاریز پنسدارم صسدایت را 
کودکی هامان کنار حشمه بادات عست؟ 
بادی سی کی ان آشتایت را؟ 
ز خمسهايم تا دهان ت گوه بگنسابند 
زود مرهسم می کشم آن شعرهایت را 
کاش باد غریسسی ها بسسوزد وای 


۱ نشنوم در کوچه دیگسرهای هایت را ۱ 








جاده و شنم انسظار ی 


جاده و چم انتسظاری ماند و من 

غص ه‌های سال جاری ماند و من 
اد تقسویم دلم رازد ورق 

روزهای بی قسسراری ماند و من 
شاخه‌های خشک و عربان دست باد 

حسرت بی برگ و باری ماند و من 
بسی گسل و ریصن زباغ ارزو 

سرزمین شسوره‌زاری ماند و من 


در س‌کوت با بی ہرگ خیسسال 

باد اواز قاری مائد و فن 
زیر جتسسر خیس باران و تگرگ ۱ 

این دل ترد و بهاوی عائد وهن با 
باز هسم كنج غروب لحسظه‌ها 


جا ۳-9 ظار 


محمد زر جسمی 





۰ 











هي ملویس! 
بوی خاک می دهد این خاطر ه ها مك 
رفته در فراموشۍ و خواب۔۔ 
خاک ۳ 

 هپاوخ‎ 


سید 












شمارہ ۳۹۷۲ 








سه شمر از ایرج کزم سیما۔کرمانشاہ 


1 


در باراد بر گهای پاییز 
هنگام فرواز پر و اه ها 
گلسر خی را 
بر نیمکت خالی پار ک 
برای بهار 
به باد گار می گذارم 
«Yn‏ 
مر باج جهان 
پرنددھا آواز نمی خوائند 
عقربه‌های خستۂ ساعت 
در هدار ی سته می حر خذل 
سالهاست 
در ازدحام آدم 7 اهن 
وانمود می کلم تنها ٹیستم 
«f»‏ 
مهتاب مرد 
و ما در غبار فرو ریخته 
از دبوار سرد زمان 
و سکوت سایه و انحماد 
با رویاس ہی باور 
زير پنحرههای مد فو شده 
از باد می رویم. 


سروده‌اید: 
کاش میشد مهربان پا لاله برد 
کاش می شا همدم پروانه یود 
کاش می شد لحظه‌ها را شاد کرد ۱ 
کاش می شند عشق را فریاد کرد ۱ 
کاش می‌شد شبی در دریای عشق ۱ 
تاخدای کشتی جانانه بود... ۱ 
این‌طوز که از سروده شما پیداست قصد داشته‌اید | 
در قالب. مننوی شعر پگویید, اما در بیث سوم این قاعده 
را رعایت نکرهه‌اید. در ضمن لاله و پروانه هم‌قالیه. 
نیستند و مصبراع «کاش می شد شبی در دریای عشق». 
از حیث وزن دچار اشکال است. 
مھدی عبداللهیان . بهایاد 
در غژلی که په خضرت مهدی۷عج» تیم 
۱ 
۱ 


مجید کاظمی ‏ نوتاب گناباد ۱ 


کرده‌اید هم وزن رعابت شده هم قافیه: 
جانازبان وصفت در كام می نباشد 
ثیشی ز لوش لعلت در جام من تباشد ۱ 
در وسعت خیالت اتديشه جون روان شد ۱ 
مرغی دگر ز کویش بر بام من نباشد 
پند و کمند بستن, صیاہ را چه حاصل؟ ۱ 
آهوی چشم مستت دز دام من تاد ۱ 
شما می‌توانید اشعار بھٹری بسرایید. به شرطی که | 
تواوری گنیة و از تعابیر و تشبیهات تکراری پرهیزید. 
۱ 


مریم پوسفی . بندرانزلی 
شعر سفر را پا این بیت آغاز کرده‌اید: ۱ 
نسلی از یک اشتباه و یک خطایم 
می کشم بار گناہ قرن را بر شانه‌هايم 
رزن این بیت فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن است» پس 
پاید ادامه شعر هم بر همین وزن باشد. اما در بیت هوم سروده‌اید! 
فی روم با کوله باری از عم و رنج تھالی 
خرد می گزدد زمین و جاده هم در زیر پایم 
که وزن آن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلانی ‏ 
است؛ یعنی یک فاعلاتن بیشتر از وزن بیت اول خارد.. 
این بیانگر این نکته است که ذهن شما هنوز آنطور که 
بابد و شاید پر وزن مسلط نیست و گرته بابد متوجه این | 
بارت فقي می‌شدید. پشنهادم این است که اولا: 
بیشٹر شعر بخوائید و حفظ کنید: انیا روش تغط 
گردن را پیاموزید تا خود بتوانید خارج غندن از وزن را' 
تشخیص پدهید. ۱ 


زوشتک لبافی : کرمانشاه 
از لطفتان متشکرم: «هشت کناب» سپهری, هشت 
مجموعه شعر او را دریر می گرد 


رحیم عباسپور ۔شیراز 
:بر وزن دوبيتي یعنی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
شم می توان غزل سرود چنانکه حافظ سروده است: | 
محر بلیل حکایت يابا کرد ۱ 
که عشق روی گل با باچها کرد | 
و پا 
مسلمانان مرا وقتی دلی ېود 
که باری گفتمی گر مشگلی ز2 | 
سحر پلپل = مفاعپلن 
حکایت پا = مفاعیلن 
صبا کرد = مقاعیل ۱ 
که عشق رو = مفاعیلن ۱ 





نامه‌هایتان را خواندم. آن‌شاءالله با مطالعه بیشتر. 
آثار بهتری خواهید سرود: 
علی شریعتی, بزہ اق عباسپور. آسٹانہ آشرفیه 
م, دشنی فرده خرمشھر ۔متین الله وردی؛ تهران , یعقوپ 
غلیزاده تهرآن + فیا پیرانی: آيلاح : شیزا صلیمی:؟ 
حسین دارودی, میاه . حسن نخستین, تهران . کریم 
عرفاتی, اسلامشھر ۔مرتضی دهداری, اهواز. ۱ 


ایگ من 

بعد من عالم به شسادی می مپسارہ روز کار 

پاز هم خورشسسید می تابد سر هر کوهسار 
بعد من دشت و دمن پر گل شوه از یاسمن 

باز هم در کسوچه‌ها اهسسته می اید بهار 

0ت 

بعاد من ھرگسز نمی ماند نمی بسرہ زمان 

بعد من مهتاب زیا می ورخشد همچنان 
بعد من شبگرد عاشن باز هم در کو جه‌هاست 

باز هم دل می برد دلداده‌ای ابر و کمان 


مھین بهمنی . تهران 


سس سس 
ی گل با ما = مفاعیلن ۴ 
۱ 
۱ 
۱ 


تقدیم په دوستم گیتا 
مرارهابی از تو نیست 
مرارهایی از تو ست 
یه هر گن۲ 
مرارهایی از تو نیست 
عنگامی که هر دم 
در ابوان خاطرم می نشینی 
مرارهایی آز تو تست 
و قتی با نگاء تو شعر می نویسم 
و با یاه تو ارام می گیرم 
نه مرارهایی از نو یست 
لیدا قلی پور بالف . کرج 
جشم به راہ 
تو می روی و ناعم به راہ می مائد 
دلم ز رفن تو پی پنساه می ماند 
تو می روی به سسلامت ولی ذل تنگم 
اسیر و خسته زغم پین راہ می ماند. 
مگیر از من عاشسن نگاه شسوقت را ۱ 
که جای هسر قدمت یک نگاه می هاند| 
خوشا به روز مپیدت که می روی په سفر 
که روز کار دل من ماه فی ماند | 
خیال کوچ اگر داری از دیار دلسم 
مرو که جای نو این اشک و اه می ماند | 
گی ر فاصله از من که چھسرۂ خویت ۱ 
هم ثه در نظسرم مثل ماه می‌ماند: 
۱ میگ | 


o 


ر رحیم عبدوس ۔ تھران 





















به دلبل نانوانی 
عالی اقدام به 
سرت بک 
دسےتگاہ 
ہو نو سىت 
هوندا کرده ۱ 
سر ہس : 
دلیصل عذاب وجدان خود را به عاموران کلانتری 
۷ جوادیه تهران معرفی کرد 

این پسر چوان در بازجویی گفت. داتشجوی 
رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد بودم که به دلیل 
فقر عالی و تلاش برای کار نیمه‌وقت مجیور به 
اسراف ار تحصیل شدم 

وی علاقه شدیدی به درس و کار و تلاش داشت 
و از بیان اينکه سرقت کرده است زجر می کشید۔ او 
گفت: اگر شغل مناسبی داشتم هرکز دست به دزدی 
تمی‌زدم! 

وی اظهار داشت. موتور را از حوالی ترمیتال 
جنوب سرقت کردم و بعد از چند روز آن را قروختم و 
عدٹی رابا پول آن گذرائدم. اما سزانجام به علت غذاب 
وجدان شدید خودم را به کلانتری معرفی کردم تا مرا 
یه مجازات کناهی که مرتکب شدهء‌ام برسانند. 

اعتماد ۲۰ آذر 

خواننده‌های عژیز: نوشتن چنین خبرهایی شاید 
جذابیت چنایی در این صفحه نداشته باشد, اما به 
گنان اینکه شاید مسوولانی که در راس کارند با 
خواندن این مطلب کمی به فکر چنین جواتانی بیفتند و 
پا فراهم کردن زمینه اشتغال برای آنها از وقوغ چنین 
جرایعی پیشگیری کنند. انعکاس این خبرها اهسیت پیدا 
می‌کند, چرا اینکه ایل جوان عزیز در دادگاه گفت: من 
از قشر تحصیلکرده و باسواد کشورم و اگر کار و 
عنیع. درآمدی داشتم هرگز حجبور به انصراف از 
دانشگاه که عشق من بود نعی‌شدم و به سرقت اموال 
فردم دست نمی زدم۔ 


مسوولان بخش میکروبیولوژی دانشگاه کراچی 
پاکستان. اسکناسها را حامل عوامل بیماری زا اعلام 

آنها گفتند: تمونه‌های اسکئاسهای جعم آوری 
شده از فروشگاهها: رانندگان اتوبوس و حتی 
داروخانه‌ها حامل میکروب و باکتربهای بیماری زا 
هستند و می‌توانند بیماریهایی که منجر به عفرنت 
حون و کلیه و درنهایت منجر به مرگ بیمار شود زا به 
دیگران منتقل کنند. این میکروبھا شاسل باکتریهایی 
هستند که موجب ابتلای افراد یه اسهال, عفونتهای 
پوستی و خونی می‌شوند. 
دربی این گزارش و آزمایشی که بر روئ چند 





پیمار در بیمارستانهای مخنلف, این کشوز انجام 


داذه‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که بیماران براثر تعاس 
با این گوته اسکتاسهابه این بیماری مبتلا شده‌اند. 


داماد فزازی بی هغاه شناخت شد 


تازه دامادی که پس از نامزدی با دختر مورد 
علاقه‌اش, متوجه شد والدین همسبزش قصد دارتد تا 
نامزدش را وادار به جدایی از او کنند, به همراه وی 
متواری شد 

ژن و عردی با عراجعه به شعبه ۱۶۰۳ جنابی 
تهران طی شکایتی عنوان کردند فردی که با سماجت 
به خواسنگاری دخترشان آمده و سرانجام با دریافت 
پاسغ مثبت اقدام به عقد دخترشان کرده نود. دو روز 
بعد از مراسم عقد دخترشان راربوده و متواری شده 
و ما فيي‌گونه اطلاعی از آنها نداریم. با ارجام این 
پر ونده به اداره آکاهی تهران شعیه ۱۱ ماموران پس 
از بررسی و تحقیقات متوجه شدند که این زوج جوان 
آپارتمائی اجاره کرده و زندگی مشترک جود را آغاز 
کردند. 

با احضار این دو نقر به دادگاهه داماد قراری گفت 
ما مدتهاست به یکدیگر علاقه‌مندیم ولی مانم تراشی 
والدیتمان باعث می‌شد که ما تتوانیم زودثر با هم 
ازدواج کنیم تا اينکه یا پافشاری ما دو نفر نها راضی 
په نامزدی ما شدند. ولی پس از گذشت ہو روز از 
مراسم نامزدی والدین زنم ابراز ندامت و پشیمانی 
کردند و قصد به هم زدن غروسی را داشتند که هر 
دوی ما تصسمیم گرفتیم پدون اطلاع آثها زندگی 
مشترکمان را آغاز کنیم. 

درپی لین لظهارات و ارائه عدارک عربوط به ازدواج 
شرعی قاضی دانگاه حکم بی‌کناهی داماد را صادر کرد 

تیش ۲۰ آذر 


همس ابد نتیجه یک دوستی شوم 


زن ۳۴ ساله‌ای در بلغاست هبراه با دوست 
پسرش شوهر تأجرش را که مسن تر بوده به قتل رساند. 





جولی مک ۲۴ ساله و عایکل جوان هر دو متهم 
شدند که جرالد مرل ثروتمند. هسر جولی را در 
خانه‌اش کشته و به آتش کشیدند 

دادگاه پلفاست پس از تحقیق و پررسی از همسر 
چرالد اعلام کرد دلیل مرگ وی. وجود مابکل بوده 
است که باعث شده است جولی برای خلاص شدن از 
شر جرالد ابن نقشه پلید را پیاده کند. خانواده جرالد 
پس از محکومبت مایکل و عروسشان حق چرالد را از 
عدالت می خوافند 

مایکل رابطه خود رابا جولی بارها به کوش جرالد 








رساند. تا اینکه تقشه شوم خود زا به اجرا گذاشت 


حال حپس ابد در انتظار هر دو نفر است و باید 
به‌زودی دوره محکومیت خود را آغاز کنند 





درپی اپدید شدن چندین زن و دختر جوان در 
شهر سیاتل پلیس ابن شهر پس از سه سال موفق 
شد قاتل آنها را دستگیر کند. در این سه سال هر ماه 
یک زن و دختر ناپدید می‌شدند و پس از چند روز 
جسنذ قنلعه قطعه شیده آنها ترحالی که پیش از قتل 
مورد تجاوز و آزار و اثیت وحشیانه قرار می‌گرفنند. 
پیدا می‌شد. از انجابی که روش قتل‌ها یه یک شکل بود 
و همه اجساد تقرییاً در یک عحل پیدا می‌شد. پلیس به 
ابن نتیچه رسید. که قتل‌ها کار یک ثفر است و این 
اواخر که پلیس از پیدا کردن این قاتل زیرک و بی‌رحم 
عاجز شده بود ققط از طریق رسانه‌هابه خانواده‌ها 
هشدار می‌داد تا اینکه مدتی بعد پلیس شهر سیاتل در 
محل کشف اجساد چهار رن و دختر که به طرز فجیعی 
به قتل رسیده پودند. چند لکه خون و تار مو به دست 
آورد که با آزمایش دی‌ان.آی قاتل را شناسایی و 
دستگیر کرد 
این مرد یک محکوم سایقه‌دار است و در مراحل 
بازجویی به قتل تمامی دختران و زتان اعتراف کرده 
است 
اعتماد ۲۰ آذر 





زن جوانی با طرح شکایتی به اداره آگاهی تهران, 
گفت. هفته گذشته برای رفتن به تهران‌پارس کنار 
خیابان منتظر تاکسی بودم که پسر جوانی با ماشین 
پراید مقابل پایم توفف کرد ابتدا از سوار شدن 
خودداری کردم و چون زیاد اصرار کرد که مسافر کش 
هستم و چون عجله داشتم سوار شدم. بین راه او از 
بیکاری و بدبختی و نبود درآمد و سختی زندگی 
صحبت کرد و گفت از روی ناچاری با اتومبیل پدرش 
مسافرکشی نی کنو 

چند دقیقه بعد از من خواست مویایلم را به او 
پدهم تا به یکی از دوستانش زنگ بزند. خلاصه با 
موبایلم با او قرار گذاشت تا سر راهش او راهم سوار 
کند. البته از من اچازه خواست تا بعد مرا به مقصد 
پرساند. حوالی انوبان شهید یابایی دوستش به من 
حمله کرد و تعام طلا و جواهرات و پول نقد ر موبایلم 
را از من گرفت و با چند خضریه پا مرا از ماشین به 
بیرون انداخته و هر دو در تاریکی شب قرار گردند. 

پس از اعلام این شکایت ماموران اداره آکاهی 
پنچ تهران از طریق ردیابی خط تلقن این خانم دوست 
راتنده پراید رادستگیر و پس از باز:جویی از وی راننده 
پراید هم در حوالی سفادت آباد دستگیر شد 

بنا به این گزارش و تحقبقات و بازجویی مشخص 
گردید که آنها با این روش به چند فقره سرقت اقدام 
کردند. با دستور قاضی دادگاه شعبه ۱۶۰۵ مجتمم 
جنایی هر دو جوان با صدور قرار بازداشت شدند. 

آفرینش ۲۱ آذر 


VY شمارہ‎ 
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هسان‌طور که ملاحظه می‌قرمایید دو عکس 
ارسالی حقیر یکی حسف طویل و دراز توبست‌دهی و 
دیگری ہے اصطلام سسالن اعلام بار در پايانة 
بزرگ و بین المللی بندرعیاس است این عشعل و 
معضل هعیششگی ساست. 





جمعیت ریاد نبود امکانات, نداشتن کنچایش به 
اندازة کافی برای کامیونها در محوعله پاپانه و خیلی از 
چیزها و در خواستهای دیگر انتقاد و خواستة بجاو په حق 
رانندگان زحعتکش و تلاشکر است. اما کو کرش شٹوا؟! 

برای گرفتن نوبت ساعتها باید در صف بود و دم 
نزد اکثر مواقم نیز به علت. فطم برق و یا خراہی رایانہ 
بابد ساعتهای متمادی معطل شد. سالن اعلام ہار نیز 
جوابگوی شلوغی و ازدحام بیش از حد رانندکان 
تبست و باید در حاشپ و اطراف سالن روی خاکها 
تشست. 

ضعناأً مبلغ هر نوبت با پارکینگ ۹۰۰۰ ریال است 
که معلوم نیست با درآمد حاصله از این هعه نوبت‌دهی و 


شماره ۳۰۷ 
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اش چرا خدمات درست ار نيد ی 
است مسوولان مربوظه تدآبیر کارسازی بیندیشند 
غلامعلی قاضی شهرضا . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


: و ج6 باتوی 

¡ جذ كلف با مسووان سازمان 
۱ تا مین احتصاعي 
نی بای DT‏ 

سازعان بیده تامین اجتعاعی سالهاست که با 
ارائه طرحها و بخشنامه‌های منقاوت بیمه‌شدگان خود 
را بازی می‌دهد و از جمله این طرحها می توان به نیمه 
بازنشستگی اشاره کرد که طبق این قانون می‌بایست 
شخص بیعه شده حداقل په عدت ده سال در کارگاهی 
به کار مشفول بوده تا در ۶۰ سالگی جزو مستمری‌بگیران 
عحسوب شود 
یعتی آخرین مهلت. برای بیمه شدن از نوع 
بازنشستگی ۵۰ سالگی است. جالا لگر خض بیمه 
شده از ۵۰ سالگی به پرداخت حق بیعه مشغول شود, 
باید عامی بیش از ۱۳ هزار تومان حق بیمه پرداخت کتد 
و در طول هدت پرداخت این سلغ به میزان ماهیانه 
پیش از ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا کند. تا اينکه این 
سازمان محترم! بخشنامه جدیدی ابلاغ کرده و اعلام 
دارد که لبق آن کسانی که می خوآفند از بیمه و حقوق 
بازنگسعتگی استفاده کنند باید از ۴۰ سالگی بعنی به 
مدت ۲۰سال حق بیعه بپردازند! 

حال چند سوال برای بیمه شدگان باقی می ماند از 
حمله ابنکه 

طبق قانون این سازمان چنانچه حق بیی ای به 
خساب مىأزمان ريخته شود تحت فیچ شرایطی 
برنعی‌گردد, یعنی به پرداخت کننده پس داده نمی شود 
حال تکلیف این‌گونه افراد چیست که طی چند سال 
میلفی نزدیک به یک میلیون توعان به حساب سازمان 
ریخته‌اند و اکنون دستشان در پوست گردو مانده و از 
پرداخت حق بیمه‌ای که معلوم نیست تا ۱۸ سال دیگر 


| به چقدر می‌رسد عاجز شنده‌اند؟ 


از سوی دیگر یک فرد ۶۰ ساله هنوز امکان پویایی: 
حرکت و به‌طور کلی زندگی را از دست بداده است. اما 
کسی که از ۵۰ سالگی بیمه می شود و قرار است ۲۰ 
سال مداوم یعنی تا ۷۰ سالکی حق بیعه‌ای کلان 
بپردازد آن هم در کشوری که پایه‌های هر سازمانی 
روی آب است و هرآن بیم اختلاس و ورشکستگی 
هی رودا اگر هسه این احتمالات اشتباه از آب د رآید و آن 
شخص تا سن عوردنظر عمر کنب با ترجه به گهولت 
سن و احثعالاً انواع بیعازیها چقدر امکان استفاده حفید 
از ان عستمری کذایی را خواهد داشت!؟ 

لن درحالی لست که بخشنامه مذکور از اول مهرماه به 
اجرا درآمدہ و غا از سازسان تاءعین اجتماعی تقاضا 
داریم یا به بازپرداخت حقوق بیعەشدگائی که مایل به 
ادامه آین طرح برای این هدت طولانی نیستند اقدام کند 
یا در طرح جدید خود تجدیدنظر عی‌گند. 

ملوس مشتای شھمیری ۔ قائم شهر 





شوشتر یکی از محروم ترین شھرسٹانھای استان 
خوزستان یا شاید ایران است به‌طوری که نها وسیلا 
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در این شھرستان بی‌گاری ہسیار زیاد است و. 
بسیاری از جوانان این شهر بیکارند و مبزان 
خلافکاری جوانان در جال افزایش است. نوجوانان و 
جواتان هیچ گونه تغریحی ندارند. میزان ععتادان, در 
شهر زیاد شده‌اند. خربد و غروش سواد مخدر ق 
نوارهای 60 بیشتر از همه چیز در بازار است به علت 
نبود کار جوانان دست به هز کاری می‌زنند. به 
گروههایی نقسیم می‌شوند و به جنگ و جدال 
می پر دازند که هر روز خبر مرگ با عجروح شدن چند 
چران به گوش ما می رسد آبه علت درگیری با هما 

آیا مسوولان محترم جاعه اکه باور کنید شاید 
هنور اسم شوشتر را هم نشنیده‌اند) به فکر عردم 
هستند با فقط به فکر حفظ عقام و صندلی خود؟ این را 
شم بگویم که امروز به من پیشنهاد شده که اگر خرید 
و فروش مواد و نوار انجام بدهم پول خوبی به من 
سی دهند که بهتر از بی‌کاری است. 

خدا می داند که تازعانی که نامه من به يست شما 
پرسد؛ من هم یکی از همین معتادان هستم یا یکی از 
همین زندانیان 
یک جوان درد کشیده و فعلاً بی گناہ ۔ شوشتر 


. بمارستان رآمفرمر آسواس دارو 
شهرستان وامھرمر که بر دربای عظیم و بی‌کران 
نفت و گاز تکیه دارد و روزانه یه قول کارشناسان نقت 
۰ هزار بشکه تفت از چاههای این شھوستان استخراج 
و صادر می شود متاسقانه فاقد امکانات پزشکی لازم 
است و ننها بیمارستان ابن شنهرستان قاقد آمبو لائس 
است. به‌طرری که از بخش رامشیر که خود هم محروم 
لست آسپولانس به رامهرمز اعزام می‌شود 
از وزارت بهداشت و درمان رامهرمز استدعا داریم 
تا به این مشکل رسیدکی شود 
رامهرمز ۔ عحمدعلی بوسقی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





مدتهاست از طریق جراید و رسانه‌های جمعی 
اعلام می‌شود که خرید لیاسهای دست دوم و 
مستعمل ععروف به «تاناکورایی* هنوع است. چون 
غیربھداشتی و حنی کشنده امست 

با توجه به هشداری که آز سوی سازمانهای 
بھداشتی و مسوولان در این مورد داده شده است, اما 
به نظر می رسد عده‌ای از مردم بدون توچه به این 
هشدارها و ناآگاهی از پیامدهای سوه این نوع لباسها 
اقدام به خرید لباسهای تاناکورابی سی کتند 

مسوولان ذی‌ربط بهداشتی, چه تدابیری بر ای 
جلوگیری از ورود و عرخسه این لباسها 
اندیشیده‌اند؟ چرا برخی افر اد بذون هیچ گونه احصاس 
عسوولیتی چان مردم را په مخاطرہ می‌اندازند و با 
آنها هی برخوردی نمی شود؟ آگر با هماهنگی نیروی 
انتظامی و دیگر مسوولان ذی‌ربط به‌طور ضریتی 
اقدام به بسمتن فروشگاههای تاناکورآبی بشود. قطعا از 
به خطر افتادن جان عده‌ای از مریم که ناآگاهانه از اين 
فروشگاهها خرید می کنند, جلو گیری می شود 

علی‌اکبر فرقاتی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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< آقای عبدالٹھی! جه خبر؟ 

٥‏ خبر خاصی نیست: فعلا درگیر بازیهای لیگ و 
جام حذفی کشور هستیم و تعام تلاشمان این است که 
هرچه زودنر امتیازات از دست رفته در لیگ را جبران 
کید 

ت>برای عرحله گروهی جام باشگاههای آسیا جه 
برنامه‌ای دارید؟ 

٥‏ با ترجه به اینکە بازیهای این مرحلە از شجدهم 
اسقندماہ برگزار می شود و چبزی حدود سه ماه تا آن 
تاریخ باقی است ما از الان نمی‌توانیم برنامه خاصی 
برای آن بازیها داشته باشیم. اما امیدواریم تیم تا آن 
زمان په حد مطلوبی از اسادکی برسد 

[>چرا برای کسب میزبانی این مرحله هیچ 
اقداماتی صورت ندادید؟ 

۵ وضعیت کنونی فوتیال عا بر هیچ کس پوشیده 
تیست. فدو سیون قوتبال ها در حال حاضر رئیس 
ندارد و با وجود چنین شرایطی هیو‌گاه میزبانی 
هسایقات رسمی رابه کشوری که رئيس قدراسیرن 
فوتبالش مشعضی سم ال نمی دهند ضسمن ابنکھ شا 
زعین مناسبی هم برای پذیراپی از تیم‌های میزیان 


پرسپولیس در جدال برا دوم شدن, فجرسپاسی 
را برد و اتفاقا خوب هم برد. خوب از این لحاظ که 
سرخپوشان تاکتون هیچ تیمی را در لیگ پرتر با 
اختلاف دو کل نبرده بردند و ابن پیروزی در نوع 
خودش برای شاگردان پروین توبرانه ہود' 

البته پرسپولیسی‌ها در مقایسه با سایر باژیهایی 
که در لين قصل انجام دادهة بودند. اندکی هم بهتر 
بازی کردند اما این بهترین بازی پرسپولیس در این 
قصل هم چنکی به دل نرد چرا که ما و شعا 
پرسپولیس را یکی از قطب. های برتر قوتبال ایزان و 
آسیا می‌دانیم و این نیم را با مشخصات و ویژگی‌های 
منحصر به قردش می شناسیم 

در پایان بازی پرسپولیس و فجرسپاسی, بالا خره 
چشممان به جمال علی پروین سرعربی پرسپولیس 
در مقابل گزارشگر تلویزیونی روشن شد. اینگه او 
چگونه حاضر شد در غوابی که سردتر از سردترین 
روز سال بود و استخوان را می‌ترعاند, به جائ رفتن 
به رجتکن در کثار چمن ناحسابی مجموعه تختی 

ند و په سوالات گزارشگر عسابقه جواب دهف 


1 
ہی ۰ ۰ 
= س 
> 


نصر الله عبداللهی سرپرست استقلال: 
wl. J‏ ند 
۱ ۱ 
1 
ج ۷ چ ۰ 
> ۰ | 


نداشتیم و تجربه نشان داده این مشکل حتی با وجود 
رئیس فدراسیون هم حل شدنی ٹیستہ علی ایحال ما 
هم می‌توانستیم مثل پرسپولیس درخواسنت میزیانی 
مرحله گروهی را بدهیم اما قبل از مراسم انتخاب 
میزیانان این مرحله مطمئن . 
بودیم که پرسپولیسی‌هاهم 
علی رغم اقداماتی که انجام 
داده بودند, ميزان تخو اهند 

(>یا توجه به میزبانی 
العین در مرحله گروهی چه 
شاتسی را برای نماینده 
کشورمان, استقلال قائل هستید؟ 

٥عا‏ از میزبانی العین بسیار خوشحالیم چرا که در 
امارات تماشاگران زیادی حتی به آندازه تهران داریم: 
درحالی که اگر قرار بود بازیها در عریستان برگزار 
شود شاتس سرگروهی و صعود عا په عرحله 
نیمه‌نهایی به مراتب کاهش می‌یافت. البته بازی در 
امارات کار مارا آسان تخواهد کرد و باید قبول کنیم که 
در گروه مرگ قرار داریم چرا که هیچ‌یک از گروههای 
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چندان عجیب نبود. چرا که پروین هميشه بعد از 
پیروزی تیعش هیچ آبایی از حرف زدن ندارد و دست 
ود به سینه هیچ خبرنگار یا گزارشکری نمی‌زند: اما 
اینکه او برای دهعین و شاید حمدعین بار یک جملا 
تگرارئ را به زبان آورد و با آن جمله تمام ناکامی‌های 
تیعش را توجیه نعود برای ما جالب و تا اندازه‌ای 
عجیب بوه 

پروین در جواب علی‌فر گزارشکر مساہقه گفت 
«هر تیمی جلو ما قوتبال بازی کند. به این سرنوشت 
دچار می شود و۔٭ 

این جمله رابارهاو بارها از زبان پروین و ابر اهیعی 
.و فقط از زبان این دو ئقر -شنیده ایم بدون آنکه هیچ 


كا » ی ئن .1 ۰ 
یر سیه ہت ها = هبز بارم تنجد عمد ہے . 








ها شم ھی ادو سے نی سی ہے۔ ہی ہے 
ہل ۔ را ہیں اما قبل از سے انتخاب 
د میزبانان این مرحله مطمئن بودیم که 
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چهارکانه شرق و غرب به سختی گروه استقلال ثیست. 

[>برناعه اردوی نیم فصل استقلال به کجا 
انحاممد۷ 

٥‏ این آردو فعلا در حد حرف است و هتوز پیرامون 
برپایی آن تصمیم‌گیری نشده است. باب تا پایان نیم 
فصل صبر کنیم و در صورتی که از عا برای برپابی 
اردو در خارج از کشور دعوت شد شرایط را غورد 
بررسی قرار دهیم 


متطق و استدلالی پشت آن باشد 
راستی اکز هر سیزده تیم لیکی در هز 


پا دو بازی رفت و برکشت در مقابل پرسپولیس 


فرتبال بازی نکتند و به ضدفوتبال روی 


Dl‏ بیاورند, تیف تیم پروین چه می شود؟ اکر 
1 


با منطق پروین به ابن سوال جواپ دهیم. 
تکلیف روشن است: پرسپولیس در کنار 
یکی از تیمهای ملوان, استقلال اهراز و یا 
به دسته پایین تر سقوط عی‌کند چرا که په 
قول سرغربی سرخپوشان این تیم ققط در 
دیدارهایی که حریفانشان فوتبال تهاچمی 

آراته سی دهند. می ٹوائئد پیروز شوند 
واقعیت این است که پرسپولیس با وجود 
قرار گرفتن در رتبه دوم جدول و حتی با وجود 
ستازه های فراوانی که در اجنیار دارد و حتی با بهره 
گیری از سرعربی همچون پروین اگر نگوییم هيچ 
برنامه ای برای باز کردن دروازه حریفان ندارد. باید 
بگوییم تاکتیک حساپ شده‌ای برای این کار ندارد و 
هرازکاهی به حسب شرایط بای و اشتباه حریقان 

فرصنت گلزٹی را پیدا هی کند 

در خط هافیک هم وضعیت به همین گونه است و 
فقط حط دفاعی سرخپوشان است که جور همه 
r‏ 
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(#) کنفدر اسیون توتبالآسیاو فقیاتوسیه توافق کردند که مسابقات 
چام ہین قارہ ای در تاریخهای ۲۸ مارس و کی 
شود 
براین لساس دو تیم ملی ليران و وین در ایغ ۷۸ مارس آمشتم 
فروردین ۱۸۲ در شهر آوکلند دیداز رفت خود را برگڑاز می‌کنند و 
دیدار برگشت روز ۴ آوریل (۷۵ فروردین ۸۲ در تهران برگزار خولهد شد 
پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ برگزاری دیدار 
برگشت را ٢‏ آورنل(۱۳ فروریین ۲۸۲ اعلام کرده بود. 
۲ ثبت نام از نامزدهای رباست فدراسبون فوتبال از روز شنیه آغاز 
شد و طبق برنامه قبلی. قرار است تا روز سوم دیماء آیندہ ارلبه 
بتابر اعلام مدیر روابط عمومی فدراسیون قوتبال- نامزدها 
می توائند تا تاریخ مقرر از ساعت نه صبح تا چهار بعدازظهر هر روز 
شخصاً به قدراسیون فوتبال مراجعه و مدارک خود را تخویل دهتد 
مدارک فوق طبق آئین نامه به سازمان تربیت بدتی ارسال می شود و 
این سازمان پس از تابید صلاحیت نامزدها پرونده آتها و ابه قدرلسیون فوتیال 
خولمد. داد تا اسامی آنها رسماً اعلام شود. گفتنی است. انتخایات 
ریاست فدر اسیون فوتبال روز سوم بهمن ماه برگزار خواهد شد. 
نت رئيس و دبیر فدر اسیون وزنه برداری یه هبراه حسین رضازاده 
روز یکشتبه با حضور در مجلس شورای انسلامی از نطایندگان 
متتخب کشور تشکر کردند. ۱۹۴ تن از نعایندگان مجلس شورای 
اسلامی از رئيس جمهور خواستند به حسین رضازاده قهرمان 
هفتادودوهین دوره مسابقات وزنه برداری قهرحانی جهان در ورشو 
به عنوان «سعبل و نهاد قهرمان علی» «عدال شجاعت؛ اهدا کند 
رضازاده در هفتادودومین دوره مسابقات وزنه برداری قهزمانی 
جهان که چندی پیش در ورشو لهستان برگزار شد با کسپ سه مدال 
طلای این ورن و ثبت یک رکورد جدید جهانی به عتوان بهترین ورنه 
بردار این دوره از مسابقات برگزیده شد 
۴ فدراسیون کشتی رایزنی‌های خود را برای تسریع درعان و 
مداوای علیرضا دبیر قھرمان چھان و المپیک آغاز گرد. در ھمین 
رابطه قدراسیون کشتی با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد 
هعاهنگی‌های لازم با مهندس علیعرادیان پار دبرینه کشتی و عضو 
میات رئیسه فدراسیون برای مداوای علیرضا دبیر با بیمارستان 









پر ای در سے و 
با این درست است که بک نمابنده از باون به عضویت مجفع قدراسیون . 

کشتی در آید درحالي که بانوان هیچ نة نقشی در سس ای و -. اس , 
ا ا و . : 
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست فدراسیون فوتیال. هر روز شاهد اظھارنظری جدید از 
سوی کارشناسان و پیشکسوتان ابن رشته ورزشی در مطبوعات و رسانه‌های گروھی هستیم. اما 
این اظھارنظرھا ھمگی پیرامون یک مساءله چرخ می زنند و تا حدودی مشابه یکدیگرند. 

حرف اصلی دلسوزان اصلی فوتبال مملکت این است که آیین نامه التخاب روسای فدراسیونهای 
ورزشی بابد عوض شود چرا که پر از ابراد است و کارابی لازم را برای این منغلور ندارد. 

يکي از کسانی که این روزها مخالفت خود را با آیین‌نامه فوق و انتخاپات رباست فدراسیون 
فوتبال ابراز می‌کند. حسین کفععی مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی ذوب آهن اصغهان و عضو 
اتحادیه مدیران باشگاههاست. او که روند کار اتحادیه فوتبال راهم چندان مئیٹ نمی‌داند در مصاحبه نلفنی با 
مجله اطلاعات هفتگی به سوّالات ما پاسخ داد که حاصل ابن گقتگو از نظرتان می‌گذرد 

OOO 

[>این درست است که شما اتحادیه فوتبال را قبول ندار یذ؟ 

0 اگر قرار باشد با این روند به کارش ادامه بهد, یله من بارها به اعضای این اتحادیه در جلساتمان 
گقتەام که اتحادیه فوتبال بابد مربوط به چهارده تیم حاضر در لیگ برتر باشد و عدیران این چهارده 
باشگاه از بین خودشان رئیس۔ تایب رئیس ی. انقخاب کنند و به دئبال آن پیزو حل مشکلات 
باشگاهها باشند. اما متاه‌سفانه وضعیت موجود اتحاديه چیزی نیست که مشکلات تیم‌های لیگ برتر 


از طریق آن حل شود کالسروهه آلمان زیر نظر پروفسور ویتمن صورت گرفته است. 
> در مورد آبین‌نامه رسای فدراسیونهای ورزشی و انتخایات آینده رئیس فدراسیون فوتبال چه براساس هحین اطازعیه دییر ساعت ۸ صبح چهارشنبه .اروز .با 


قدراسیون کشتی همچنین آمادگی خود را برای تامین ھزیٹھ مداوای 
سایر قھرمانان العپیک و جهان اعلام نموده است. 
بل٭ش ٹیم بسکتبال جوائان ایران که روز یکشنبه برای شرکت در 
هقدهمین دوره مسابقات قهرعانی بسکتبال آسیا روانه کویت شده 
بود, در دو دیدار نخست خود صاحب برتری شد. 

سکتبالیست های جوان کشورمان روز دوشنبه و در نخستین 
دیدار خود تیم لبتان را از پیش رو برداشتند و در دومین عصاق از 
سد تیم جوانان مفولستان گذشتند 

تیم جوانان کشورمان در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی 
امروز.چهارشنبه ,با کره جنوبی نایب قهرمان دوره گذشت» مسایقات 
دیدار خو آهد کرد 

در پایان مرحله مقدعاتی از هر گروه دو تیم به مرحله یک چهارم 
نهایی سعود می‌کند. 
تیم چوانان کشورمان در دوره قبلی به مقام پنجمی رسیده بود 


۵ روند کنونی انتخابات روزسای فدراسیونهای ورزشی از دموزکراسی به دور است و این 
مجامعی که در فدراسیون فوتیال و سایر فدراسیونها فعالیت می‌کنند. مشکل ساز هستند. عثلا چه 
دلیلی دارد که در مجمع فدر اسیونْ فوتبال ۲۸ نعاینده از هیاء‌تهای کشور حضور دلشته باشند و هنگام 

[> یعنی می گوییه به این نمابنده‌ها «خطه می‌دهند و رئیس فدراسیون قبل از انتخابات مشخص است؟ 
این است که بسیاری از استانهای ما در بخش ورزش قهرمانی در رشته‌هایی نظیر فوتیال. و الیبال. 
بسکتیال و... نقش چندانی ندارند به عبارتی هیچ نقشی ندارند .و از آنجا که بحث ورزش قهرمانی 
درمیان است نه بحث ورزش همکانی بای کسانی در ایی انتخابات شرکت کنند که از نزدیک با 
مشکلات درگیر باشند و افرادی راهم که نامزد ریاست فدراسیون سی‌شوند به خوبی بشناسند و با 
آزادی عمل نسنبت به آنها رای بدهند. و اقعأً چزا اید باشگاهها که نقش اصلی را در فوتبال ملی ما لیقا 
می کنند در یک مجمع ۲۳ نفری فقط دو تمایتده داشته باشند؟ آبا این درست است که یک نماینده خانم 
به عضویت مجمع فدر لسیون کشتی در آید. در حالی که باتوان هیچ نقشی در کشتی معلکت سا ندارند؟ 
به نظر من پیرآمون این مساطە باید وسواس زیادی خرح داد وگرنه در آینده‌ای نزدیک دونش به 
چشم خودمان حواهد رفت 


شماره ۳+۹۷ 
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مدير نیعهای علی فوتبال و سرپرست تیم علی 





۱ 
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کش 


بزرکسالان کشورعان داشتیم. وی اعلام کردیا 
برانکو ایوانکوویچ سرعربی موقق تیم علی به 
توافق یکساله رسیدہ ایم و او نا ژانویه سال 
٦‏ به فعالنتش در ایران ادامه خو اهد دان 

شوالی که .در ایتجا مطرح می شود این 
است. که قوتبال ما طی یک سبال أيثدذة چه 
برتامه ای پدسر رو حو اهد داشت؟! 

جو اب ای است حضور در مرحله مقدماتی 
جام علتهای اسیا و همین طور حضور در 
مرف عقد مانی نار بهای ۱ حپیک اتن, حریفان ما 
هم از هم اکنون مشخص هستند و ما بابد در 


هز هفته با 


مراحل مقدمانی این عسابقات با تیم هایی نظیر 
اردن. لبنان, مالدبو و روبرو شویم تا جواز 
خضور در مراحل بالاتر و پلیاتی را بدست آوریم. 

اما سوال دوم اینکھ اکر برانکو تجواهد ہس 
از پایان قرازدادش در سال آینده آن راامجدرا 
تعدید کند. تکلیف تیم های ملی امید و بزرگسالان 
ما چه خواهد شد؟! 

فوتبال اپران دو رویداد مهم را پیش رو 
دارد. یکی المپیک آتن ر دیکر جام ملتهای آسیا. 
در چين و هر دو رویداد در سال ۲۰۰۴ 
می‌باشند. حال بهتر نبود ها هم یا برانکو به 
توافقی دوساله می رسیدیم و خداقل خیال این 
عربی کروات راهم از ہابت برنامه ریزی‌هایش 
راحت می‌کردیم؟ 

تجریه نشان داده که استفاده از مربی 
خارجی در مدت زمان طولانی نتیچه‌بحش 
خواهد بود. حالا که برانکو با فوتبال ایران به 
خوبی آشنایی پیدا کرده است. باید میدان عمل 
بهتر و زمان بیشتر در اختیارش قرارداد ضمن 
اینکه وظیفه اش راهم یه روشنی مشخص کرد 
تا او روی یکی از دو تیم امید بابزر کسالان وقث 


بگذارد. ته هر دو این تیمها 
در آینده پیرآمون این مسبائل. ننشتو 


پیش بینی لیگ برتر 


سرویجس ورزشی مجل اطلاعات هفتگی در نظر 1 
دارد هر هته تا پایان بازیهای لیگ با سابقه پیش‌بینی ¦ 


لیگ برتر بل ارتعاطی خود را با خو آنندکان قوی‌تر نمفید. 


کسالی که خراهان شرکت نز این سنابقه فستتند . إ 


می‌تولنند. هر هفته بتایم هفت دیدار لیگ برتر را 


خواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر 


ےل بح تعاود نا در صورت سیپ بیشٹّربن امتیار ۱ 


برندء تتح ققته باشیئد 


در آزای هر پیش بینی درست ۵ امٹیاز و اگر فتط 
تیم برنده و با شباوی دو نیم درست پیش‌بینی شود 
ولی نعداد شهای ذکر شدہ لشتباه بلشد. ۲ امتیاز تعلق 
می‌گیرد من ایٹکھ در لزای هر پیش ىیٹی کفدلا نادرست یک 
امتیاز منفی منغلور می‌گودد. 


بدین ثرتیب برای گزیٹش برنده سنتخب هفته تیای په 


قرعەکشی نیست و آبن کار تتها در حسوزتی انجام عی‌پذیرد | 


که شرکت کنند ه‌ها دارانی, امتیار آت برابری باشند 


۳ 


۴ کل ادعو 


تلفن تمان 
ملوان بندر انزلی... 
. سپاهان اصفهان. 
ضعت نفت ابادان 
استقلال تهران 
برق شیر ان...:. 
فجر سپاسی شیر از 
پاش فه وان :سا 


پیکان تهران- 
|ذوب‌آهن اصفهان 
پرسپولیس تهران .. 
سایپا ته را ..-... 
آفولاد خوزستان.- 
| از سنلم فشهد 
استقلال اهواز 


٦ ۴ )1 ۲‏ وچ 
مه ہے ۴ , _ ہ8 


ند بزیک و مدرم نوہدکیا (سپافان) 


ااهواز) رضا عنایتی|آبو هسلماداود ذهقانی‌افولادا 
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۱ ۲ استقلال اهواز 


۴ا ملوان ائزلی 


1 
سو تا و مس و مس و ما ماوت ویرے سے ودے دہ ہد 


توسط ۶۰ تن از دانش‌آموزان متوسطه و راعنمابی 
اسل انجام شد: 
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به منظور بهره‌گیری از مناطق زیبای جنکلی و گوهستانی 
مناطق «لهاش» و «الیمستان» لاریجان آمل به همت کانون فرهنگی 
تربیتی شهید احمدزادہۂ, «خانه دانش آموزه آمل یگ دوره 
کرهنوردی با شرکت ۶۰ تن از دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی 
متو سطه و راهنمایی در مناطق بادشده انجام شد 


۳ استقلال تهران | ۷ ۴ 


۷ 


یم 3È‏ € ×9" ےب KG‏ يہ ح۔ ٭يه٭ حا ۳۷ 


جج بت پہ سہ 


| 


۲ کل علبرشا واحدی ئیکبخت(استقلال تھراناُمحعد متصوری ابرق شیرازا جواد کاظمیان|سابپا علیرضا رضایی ااستقلال 











همه علاقه‌مندان به قوتبال «الساندرو 
دل پیروں؛ با همان (الکس» ابتالیابی ها را له حونی 
می‌شتاسند. «الکس» با جبهره‌ای دوست داشتنی 
این روژها جزو محبوب‌ترین فوتبالیست‌های 
ایتالیا و جهان به‌شمار می رود و طرفداران زیادنی 
در جهان فوتبال دارد 

او که در جام جهانی ۲۰۰۲ قربانی علاقه بیش 
از حد تراپاتونی به توتی شد و فرصت چندانی 
برای عرض اندام پیدا نکرد, بدون توجه به مسائل 
حاشیه‌ای بلاقاصله بعد از بازگشت کاروان 
شکست خورده ابتالیا از حام حهانی. موهای 
سرش را تراشید و با روحیه‌ای مضاعف دوره‌ای 
جدید را در عرصه فوتبالش اغاز کرد. 

«الکس» در این فصل بیشتر از سالهای 
گذشته بار حرکتی تیم بوونتوس را بر دوش دارد 
و ماشین گلزنی‌اش راهم به بهترین نجوه به کار 
انداخته نا بووه بتواند با اتکا به او. هم در ایتالیا و 
هم در اروپا به مقام قهرمانی بر سد 

9 

[> الکس! در مورد خودت و راه‌راه پوشان شهر تورین 

۵ من فصل جدید. را یا اشتیاق آغاز کرده‌ام و به 
جام قھرعائی ایتالیا و لیگ قهرعانان اروپا رافتم کند 
من می‌خواهم قهرمان باشگاههای اررپا شویم. زیرا 
تیمی بهتر از پوونتوس سال ۱۹۹۶ که قهرمان اروپا شد 
داریع و آمادهایم که به ٹاکامی تیم های انتالبانی بر لیگ 
قھرمانان اروپا پایان دهیم. تیم‌های اسپانیابی و المانی 
در این چند سال اخبر تتایم دلخواهشان را عرفته اند و 
حالا وقت آنْ زسیده است که شاهد قدرت تعاپی عا باشند 

> در مور د اتمام قر اردادت با تیم ×یووہن. 

۵ از مدت قراردادم با تیم یووٹتوس دو سال بافی 
مانده است و من تا بایان فصل ی ۰ در این تیم 
بازی خواهم کرد و بعد در مورد ادامه فوتبالم در این 
باشگاه یا باشگاه دیگر تصمیم می‌گیرم. چیزی که 
سباز مت امور عالی تاء‌کید فراو انی دارند 3 همواره با 
مسوولیت پذیری اعور عالی باشگاه را اداره می‌کنند و 
این بسیازی از مشکلاث بازیکنان را حل می‌کند. ما در 
اینجا مشکلاتی زا که دیگر بازیکنان در سایر باشگاهها 
دارند, ند آریم 

[> در مورد جام جبهاني ۲۰۰۳ 

۵ ھٹور سایه‌های ناعانی در جام جهاتی روی 
سرمان قرار دارد و تلخی این تاگامی را حس می‌کنیم 
در ژاپن و کرء جنوبی خیلی از عارها سرانجام بدی 
حضور در قینال را هم زاستیم هعه می‌دانستند که 
لیاقت ما بیش از آن بود که در مرحله دوم متوقف 
شویم با این وجود فکر میکئم تجربه تلخ جام جهانی 


شماره ۳۳۰۷۴ 


ده همه 

هشدار 

می ډهم که 

( به ۵۵ فصن 
دا د هر ده حام 
اسکودتو و لبک فهرمانان اروبا را شتح نماید 


خوب می‌دانیم که بايد تعرکز خود را بیشتر روی 
برنامه‌های تهاجسی قراز دهیم 

لکذر مورد خط حمله تیم ملی ایتالیا 

0 تیم ایتالبا مهاجمان خوبی دارد و باید به 
بهترین شکل از آنها استفاده کند. ما می دائستیم که 
در جام جهانی یکی از بهترین خطوط دفاعی و 
بروازه‌بان را داریم و می‌ترانستیم صاحب بهترین 
خط حمله نير باشیم. اکر به بازیهای مقدماتی و 
انتخابی جام جهانی برگردید: می بینید که بازیهای 
ما تھاجمی بوده و ما در بیشتر بازیها یا شه مهاجم 
بازی می‌کردیم و خیلی راجت هم به کل 
صمیرسیدیم 

[>در مورد آیندہ ابتالیا در پورو ۴۰۰۴ 

٥‏ حالا نگاه عا به پورو ۲۰۰۴ استہ رقابتهای 
مقدماتی شروم شده و ما برای رسیدن به پرتغال 
۴ راہ دشواری پیش‌رو داریم: اما می توانیم 
موفق باشیم. با توچه به بازیکنان برجست ای که در 
هعه پستهای تیم علی داربم, براین باوریم که ایٹالیا 
در يورو ۲۰۰۴ نتایج در خشانتری در مقایسه با چام 
جھائی خواهد گرفت. 

> در مورد تراپاتونی و تفکرات دفاعیش 

۵ من این گفته را که تراپاترنی یک مربی با 
تفکرات دفاعی است قبول ندارم. زعائی که من با 











١نا‏ سہ۔* 


پوونتوس آمدم او عزبی این تیم بود و ٹیم ر 
مهاجم زوانه میدان سی کرد نکته جالب ترجه در مورد 
غعوتراپ این است که او به صسخبت های دیگران کرش 
می دهد ونه حقوق انها برای متقاوت فکر گردن احترام 
می‌گذارد. در پایان: با دقت و ارلسش تضهیم می‌گیرد 
چک ره راتزرد 

> در مورد لیپی و حضورش در تیم ملی 

6 عارچلو لنتی مربی :جرگ امت سا اٹک ار 
بخواهد رهبری ٹیم علی را برعهده بگبرت بحشی است 
که من تمی‌خواهم وارد آن شوم تنها نکته‌ای که در 
مورد لیپی می‌توانم بگویم این ا 
عاضر عربی تیم بوونتوس تورین است و با این 
باشگاه قرارداد دارد. همان‌طور که جیوانی تراپاتونی 


مہ lat‏ 1 
سسب اش او رای 


نز ای هد ابت تیم ملی با قدر اسنون فو مبال قرار داد دار 
با ابن وجود هیچ دلیلی ندارد با پرداختن به چنین 
بحث هابی, مسائل جاشیه‌ای را پیرامون تیم على 
افزایش دھیم 

۹ے ۱ ۱ وان 

> در مورد خداحافظیٰ ات از تیم علی 

0 دلیلی ندارد در این مورد قکر کئې چراکه من تنها 
۷ سال دارم و فکر می کتم بازیهای زیادی در تیم ملی 
برایم باقی عانده است. من اشتیاق زیادی برای 


پرشبدن بیراهن لاجوردی تیم ملی دارم و به اتن 


زودیها ازتیم ملی گناره‌گیری نخواهم کرد 
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ست استفادہ از رنگ زیبای زرد حتی برای نشان دادن قو نمایانگر ذفن ” 
ند ان لته ار حتی در ننایش نمابی از گباہ و ظطبیعت به شتاریا 

سپکتبوی دست ده است. نهن آرام و توج به طبیعت می‌تو اند لیلا را فردی 
خساس و رومانتیک جلوه دهد حتی چشم و بینی که او برای خورشنید ترسیم کرده 
معایانگر باورهای دراماتیک لیلاست. حواشی آبی نیز از یک صلح جو و میانچی صلح 
خبر می‌دهد. برای لبلا باید از اجتماع و مددکاری اجتماعی گفت. او می‌تواند یه علوان 
مدیر در بنیادهای خیریه و اتتصادی کمک شابانی به اجتماع برساند. قمچنین لیلا: 
پرستاری و رشته مهم مامایی نیز با موفقبت مواچه خواهد بود 
رشته‌های هنری هم بور از دسترس او تخواهد جود 


موهبت نیز چون خواهرش بااحساس و روعانتیک است. لا 
قدری واقع‌گراتر است. تفاوث را 
می‌توائیسم در انتضاب رنگها 








یک ری رت : سعی شود نقاشیهایی که 





برای لین صفحه فرشتاده می‌شود؛ بی‌هیج راهنمایی و ببینیم. لیلا از زرد. آبی زوشن و 
۱ تی, حاصل فکر و ذوق خود کودک باشد تا تحلیل روان اوح کو یں 
درس اس 2 ٰ موهیت از سیز تیرھ 
ارس کان مدرح شود زرشنگي, نارنجی پررنگ و آبی 















پررنگ‌تر بهره میرد عوهیت 
از توعی قضای هنری و ستریکال 
نفاشی پیشداد از م استفاده کرده است. نگاه کنید به 
وا ×۱ ور وق سایق کاک ای کت تقریراً 
آن نومه وعلاقه حیسرانات بن ایکسان در مقایس یا یکدیگر به 
درخت است. عا انساتھا تا اتظر می رسد: آیعتی اگر دختر 
۱ کش سر برش کلچین را حور قزار دهیم. طرفین 
می‌دانیسم و از آن م او دارای ابعاد و اجزای مساوی 
مي‌کنيم. به خود می بالیم. فلا | هستندو این آزیک تهن حسابگر 
اینکه حیوائات تیر شاید بیش از و هوشی سرشار خبر عی‌دهد 
سم ا و جات نیز 








سوهبت زربان 
۷ساله از سعادت‌شهر 
۱ ا بز‌خوردار است. و چتار از 
محندودی كوا ات ای تنها | آمی کند. پا رمق بای در وف که به ظاهر بیشتر مریانه هستند, مانتد 
استفاده از دی رنگ اصلي وئ | |وکالت مجلس پا وکالت دادگستری و یا به عتوان مشناور در نقادهای داخلی, تام 
رنگ فرعی تصام نقاشی ۱ ببریم: فمچنٹین موغبت در پزشکی و تخصص در رشته مصونیت ۱ 
ا ی | اسان و بیعاریهای عقونی می توائد استعدادهای خود رآبروز دهد 
زهھ جدود ۱ ل٠‏ 
ازانسانهای بارش شاخت _ ثقاشی وبژه 






اسست. پیشداد به مسالگی و 91 
ری سن ری در ج ۱ جوجه متفکر 


تقل کرده است. ۱ نقاشی ویژه این هقته رابه کامیاب اختصاص داده‌ایم 
اس ۱ ایجاج صرفه‌جوی Er:‏ با ظرافت خاصی به ظاهر چوانی , ..  ..‏ 

ہہ و( سح سا که از صفات پیشداد است» سیب ۱ ارآ که شبیه جوجه تیفی است. کامیاب مشکین‌رو 

| می شوہ تا او را یک مدید خوټا | تصویرکرده اوتنهابا استفاده از | ۷ سال از گتاباد 

| س سام مرو | دو رنگ اضلی به تسرسیمی 
| تجاری کشاورزی بانکی وسایر | قوق ماده دست یافته لست. 
| رشته‌ها تجسم کنیسم. ضما | احالت چفتمان خندان کا توعی 
















ليلا زربان | پیشداد عی‌تواند در ادبیات و ۱ تقکسر زا در آو نشسان غنی‌دهد. 
۸ سه ا ا کسوت نویسنده چه بر ۱ آکنده از طنز ز پیام است. یرای 
| بزرگسالان و چه برای کودکان | کامیاب در عالم هثرو بر تمام 
| خودی نشان دهد در بخش > گونه‌هنای آن می‌توان زهینه‌ای | 
| هم پیشداد را در لاتا | رای بیوز استعداد قائل بود . 
| رایانەای می توان موقق دانست. .| اضمن آنکه در کسوت مھندسی | 
ادزرشته‌های مختلف ازمهندسی | 
| قوی زرد معماری تاکشاورزی و از برق تا 





مہہ نے جح ل س سم 





سیا ا نیگن مکانیک و از شهرساژی تاپولیمر | 
2 کار فرقَالفانہەای اراڈے:زادہ او راعی‌توان ضاحب ذوق تلقی | 
:کی دا نوہ سس5 أکپَْ 2 
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ابمان در یس کلاس دو 


۱ ۷ ۱ 1 گلابدکاووس 

۳ مختومی کلاس چهارم از کب ۱ 

کسر ۳ AD‏ سے 
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صنایع ببداشتی و آرایشی ساویز مب ۴ 





